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 پیشگفتار مترجم

 
گیرد آن به دسترس اهل مسلک و خوانندگان گرامی قرار میاین کتاب که برگردان 

های محاط به خشکه و حقوق هایی است که تا کنون در رابطه با کشوریکی از نادر کتاب
ها به زبان روسی نوشته شده است. تصمیم ترجمۀ این کتاب همیشه در ذهنم الملل دریابین

که رجمۀ این کتاب برایم میسر نشد. تا اینبود. اما به خاطر مشغولیت در زمان دانشجویی، ت
چند سال پیش از یکی از دوستانم خواهش کردم تا کاپی این اثر را برایم بفرستد و به ترجمۀ 

 آن همت گماشتم. 
. یکی از حقوقدانان مشهور شوروی و روسیه است گالیسین. و .ونویسندۀ این کتاب 

ه است. از الملل روسیرییس انجمن حقوق بینالملل و معاون او پروفیسور و داکتر حقوق بین
 بود.  ١هاایحقوق در  یالمللنیدادگاه بمیلادی قاضی و نیز رییس  ٢٠١٧تا  ٢٠٠٨سال 

که او رییس دادگاه بود، با ارسال ایمیلی خواهش کردم که کتابش را به پارسی زمانی
، اثرش گذشته استکنم. نخست پاسخ رد داد و گفت که زمان زیادی از انتشار ترجمه می

 شاید ارزش ترجمه را نداشته باشد. اما با ارسال ایمیل دوم، پاسخ مثبت داد. 
به نظر من این کتاب برای خوانندۀ افغانستانی باارزش است. خودم آقای گالیسین 

الملل شناسم. اما با آثار او آشنا هستم. او آثار دیگری نیز در رابطه با حقوق بینرا از نزدیک نمی
 پردازند. که کشور ما در آن گرفتار است، نمیها به مسایلیها دارد؛ ولی آن کتابریاد

شده در آن از دیدگاه نظری، های بحثاگرچه کتاب نسبتاً کهنه است اما موضوع
المللی کار الملل و روابط بینکه در رشته حقوق بینتاریخی و حقوقی باز هم، برای کسانی

 باشد. کنند آموزنده میمی
است و راه مستقیم به دریای آزاد  ٢چون افغانستان یک کشور محاط به خشکه

و  اههای تیوریک درین باب و دانستن هنجار ندارد، درک و دریافت اصول نظری، استدلال

                                                 
 The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). به انگلیسی )١ 
نظور البته م«. دولت محاط به خشکه یعنی دولتی که ساحل دریایی ندارد»الف:  ١، بدن ١٢٤مطابق مادۀ . ٢ 

 های مانند دریای خزر. )م.(اید دریای پیوسته به دریای آزاد باشد، نه دریااز دریا ب
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طریق  المللی ازهای آزاد و تجارت بینالمللی در زمینۀ دسترسی به آباصول حقوقی بین
 ای همسایه از اهمیت فراوان برخوردار است. هترانزیت سرزمین کشور

است که هرچند محاط به خشکه است اما از نظر بختانه افغانستان کشوریخوش
های همسایه المللی، کشورجغرافیایی موقعیت مناسبی دارد. به این مفهوم که در تجارت بین

ز خاک ترانزیتی اویژه هند و پاکستان برای رسیدن به آسیای میانه محتاج عبور نیز، به
های جنوب افغانستان اند. این وضعیت، افغانستان را در یک موقعیت شایسته برای همسایه

 داران کشور بتوانند از آن استفادۀ شایسته کنند.که زمامدهد، در صورتیو شمال قرار می
های آسیای میانه که در جنوب آسیا همچنین افغانستان برای ترانزیت کشور

 که صلح و آرامش به کشور بر گردد. کنند، مایۀ دلچسپی است، به شرطیتجارت می
اش ههای همسایافغانستان برای رسیدن به دریای آزاد نیاز به ترانزیت از کشور

 خشکه به دسترسی آزاد بههای محاط حق دولت»الملل، ایران و پاکستان دارد. حقوق بین
ت سرزمین کشوری که میان دریا و کشور محاط به را از طریق ترانزی« هاو از دریا دریا به

 خشکه قرار دارد، به رسمیت شناخته است. 
الملل، هایی مانند خصلت ترانزیت، مفهوم آزادی ترانزیت در حقوق بینپرسمان

به دریا و از دریا، مفهوم حق دسترسی  دسترسی تمشکلامسایل همچون حقوق گمرکی، 
الملل های محاط به خشکه به دریا و از دریا در حقوق بینمایۀ حق دسترسی دولتآزاد، درون

 های آزاد درین کتاب بررسی شده است.به دریا تدوین حق دسترسیو 
 هاایحقوق در  بارۀملل متحد در  ۱۹۸۲سال  ونیکنوانسچون این کتاب پیش از 

نوز که در زمان انتشار این کتاب ه ۱۹۸۲های کنوانسیون سال ، مادهاستانتشار یافته 
 تصویب نشده بود، در کتاب واکاویده نشده است.

های نامه یا کنوانسیون یاد شده را که رابطۀ مستقیم با حقوق دولتمواد پیمان
 ام. محاط به خشکه دارند، در پیوست این کتاب افزوده

 یرانیقابل کشت یهاراهآب نظام ۀنامه دربار و اساس ونیکنوانسافزون بر آن، 
ترسایی تصویب شده اند  ١٩٢١ لیاپر  ٢٠ در آن را که یالحاق لو کو پروتنیز متن  وی، المللبین

خشکه  هب محاط هایدولت تیتجارت ترانز  ونیکنوانسچنان ام. همنیز در پایان کتاب افزوده
در آخر کتاب افزوده شده است. البته تمام این اسناد بدون ترجمه و  ١٩٦۵ یجولا ٨مصوب 

 .به زبان انگلیسی است
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ها افزوده شده است به حرف )م.( چه که از طرف مترجم در پاورقیباید گفت آن
چنان در متن کتاب جایی که به حرف )م.( مشخص شده است، نشان داده شده است. و هم

هایی که حرف )م.( ندارد از حرف مترجم است و توسط مترجم افزوده شده است. یادداشت
 سوی مولف کتاب است.
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 نویسنده پیشگفتار

 
های بنیادین ترابری راه .گاه مهم در زندگی بشر داردجای٣اقیانوس جهانی

گذرد. امروز در جا میکند، از آنها را فراهم میها و قاره)ترانسپورتی( که پیوند میان کشور
 است.  ٤ترابری دریاییها در تراز جهانی نقش بس نمایان، از آن کالا یجایهدادوستد و جاب

زیست ها، باروری  اقیانوس جهانی سرچشمۀ خوراک بشر است. از روی برآورد
 زیا )زنده( در سال است.میلیارد تن، اندامگان ٦٠٠تا  ١٠٠ژرف دریا، از یا شناسیگ اقیانوس 

های کانی )معدنی( است که انبار بزرگی دارایی ، یکسرانجام، اقیانوس جهانی
درصد  ٢٦که در دسترس است،  یهایسازد. از روی برآوردمروزین را میپایۀ صنعت ا

ای که ها جاگرفته است و به گونهها و تۀ اقیانوسهای کاویده شدۀ نفت در زیر دریاذخیره
ا کنون در چه که تتر از آنبیش ه مراتبکنند، مقدار نفت و گاز بکارشناسان پیشبینی می

 ها، یافت خواهد شد. ها و دریانوسخشکه پیدا شده است، در اقیا

                                                 
 دریا، دریابار، پهناب و یا ابردریا نام گذاشت. توان به زبان فارسی ژرف. اقیانوس را می٣ 

 به این شعر نظامی گنجوی بنگرید:
 شگفتی بماند« دریاژرف»در آن 

 (.که یونانیش اوقیانوس خواند. )نظامی
 .است«( Ocean»قیانوس. )عربی شده ا

 اوقیانوس در دانش جغرافیا یا گیتاشناسی در مقابل قاره )خشکسار( قراردارد. )م.(
ر حقوق د« دریا»واژۀ باید یادآور شد که دریا به معنای رودخانه یا رود است. کستان یتاج. در افغانستان و ٤ 

ر لکه به معنای بحر است. درین نوشته دریا به معنای بحالملل عمومی به معنای رود یا رودخانه نیست؛ ببین
ن شعر توان گواه آورد. مانند ایها گفتاورد را برای تایید این گفته، از بزرگان زبان فارسی میاست، نه نهر. ده

 حافظ: 
 روی دل به توفان سپار. )م.(به دریا مرو گفتمت زنهار/ اگر می
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آمیخته با آهن و پوتاسیم  5هایکنند که سنگالچنان، تایید میان همشناسکار 
های مختلف پهناب )اقیانوس( جاگرفته است، دست کم به همان پرمنگنات که در ژرفنا

ه دست بخود دارند که تا کنون در بخش خشکۀ زمین  را در یو نیکل یهای مساندازه انباشته
 آمده است. 

ی هاهانی و پرسشجبرداری از اقیانوس ی بهرههاپرسمان، در روزگار پسین
ها، تها، نشسییآسیاسی، اقتصادی و حقوقی پدیدآمده از آن، به گونۀ گسترده در گردهم

های دو جانبه، به بررسی گرفته شده گوو و نیز، در چوکات گفت ٦المللیهای بینهمسگالی
 ٧است.

 هبهای محاط ها یادآوری شده است که کشورالمللی باری بینهارین نشستد
حق دسترسی خویش به دریا و برگشت از آن،  برایخشکه، بنابر وضعیت ویژۀ شان 

ها در فراهم سازی حقوق برابر با دارند، و نیز، در بارۀ نیازمندی این کشور هاییدشواری
جهانی، ی هاهای اقیانوسو بیرون آوری ذخیره جووهای ساحلی در رابطه با جستکشور

 مطرح است.گوناگونی ی هاپرسش
همآیی امنیت و همکاری در اروپا، به اهمیت بهسازی ددر سند پایانی گر 

برداری از ها، به شمول پژوهش و بهرهالمللی در همه بخشهای گستردۀ بینهمکاری

                                                 
شود می ها تشکیلهای طبیعی زمین یا در بافتگی غیرآلی که در حفرهتوده یا سن(، Concretion. سنگال )5 

نگ کروی، با ترکیبی متفاوت با سهای از مواد کانیایی فشرده و سخت، معمولًا نیمشناسی[. انبوه]زمین
 (.میزبان رسوبی یا آتشفشانی )برگرفته از فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی(. )م

( فرنگی است. Symposiumساخته شده است و برابر نهادۀ )« هم+سگال+ی»ای ه. این واژه از بخش٦ 
کارواژۀ سگالیدن به معنای رای زدن، مشورت کردن است. همسگالی یعنی باهم مشوره کردن و رایزنی کردن 

 است. 
 سگالـیده ام دوش با پنج یار

 که از تارک او برآرم دمار
 فردوسی. )م.(

7 . См. О. Н. Хлестов, проблемы международно- правовые 
проблемы Мирового океана, «международная жизнь», 1973 г., 
No 2 
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تاکید  اصخحقوق و عدم تبعیض، به گونۀ  اقیانوس جهانی و رشد ترابری، بر بنیاد برابری
 شده است. 
دارای ساحل دریایی نیستند  که اند یهایآن کشور« خشکه بههای محاط دولت»

 ندارند. هاها و اقیانوسو دسترستی سرراست به دریا
ی زیر یاد میهاهای حقوقی شوروی و خارجی به نامهای یاد شده در نوشتهکشور

بدون ساحل  هایکشور»، «یاقارهدرون هایدولت»، «بدون راه به دریاهای کشور»شوند: 
های دولت ی محصور درهاکشور»، «ساحلبی هایدولت»، «یاقارهی هادولت» ،«دریایی

 «. فولقمی هادولت»و « مسدودی هادولت»، «دیگر
 ٨«بدون راه به دریا کشور»و « خشکه بههای محاط دولت»ی هااما اصطلاح

 کاربرد دارند. هاامن تر از دیگربیش
 بههای محاط کشور ٩،کشور ٣٠ )در زمان نوشتن این کتاب. )م.(( هانجدر 

کشور در آسیا اند: افغانستان، لاووس، مغلستان  شوند که از جمله، چهارخشکه شماریده می
تو، مالاویا، مبیا، لوسوو نیپال؛ چهارده کشور در افریقا اند: بوتسوانا، بوروندی، ولتای بالا، ز

مالی، نیجر، رواندا، سوازیلند، اوگاندا، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، رودیزیایی جنوبی؛ ده 
یی مجارستان )سابق(، جمهوری توده کشور در اروپا اند: اتریش، اندورا، واتیکان،

                                                 
 زد را درین بارهتوان این زبانکاربرد گسترده دارد، اما نمی« کشور بدون راه به دریا»واژۀ . هر چند دانش٨ 

ونه مجارستان و پاراگوای، از راه های محاط به خشکه، به گونۀ نمشاییسته دانست، زیرا برخی از کشور
 ها راه دارند.المللی، به دریاهای بینرودخانه

کشور  ٣٠های محاط به خشکه ترسایی چاپ شده است. در آن زمان شمار کشور ١٩٧٨. این کتاب در سال ٩ 
ها کشور هایرسد که نامکشور می ٤٦های محاط به خشکه به ترسایی گروه کشور ٢٠١٣بود. در اکتوبر سال 

 ها اند: آذربایجان، اتریش، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، اندورا، اوگاندا، ایتوپیا )حبشه(،به ترتیب الفبا این
بلاروس، بوتان، بورکینه فاسو، بولیویا، بوتسوانا، بوروندی، پاراگوای، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری 

ان سن مورینا، سود ،بیا، زیمبابوی، سربستان، سلواکیاافریقای مرکزی، جمهوری چک، چاد، رواندا، زم
جنوبی، سوازیلند، سویس، قرغیزستان، قزاقستان، کوسوو، لاووس، لسوتو، لوگزامبورک، لیختنشتاین، مالی، 

مقدونیا، ملداویا، نیپال، نیجر، واتیکان. البته شانزده کشور در  ،مالاوی، مجارستان )هنگری(، مغلستان
 المللی پدید آمده اند. )م.(های اخیر در تراز بینهای دههآیند دگردیسیر پیهای پسین، دسال
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ا، وسلواکیلوگزامبورک، لیختینشتین، موناکو، سان مورینا، جمهوری سوسیالیستی چک
 .سویس. دو کشور در آمریکای لاتین اند: بولیویا و پاراگوای

های کهین )ریزههای محاط به خشکه، گروه خاصی را کشوراز میان کشور
سازند: اندورا، لیختینشتین، موناکو، سان مورینا. این ریزهها میدولتها( یا ریزهکشور
ش های همسایۀ توانمند خویولتها در حالت وابستگی کامل اقتصادی و سیاسی با ددولت

های دیگر محاط به گیری بسیاری از کشوردارند و مشکل نبود راه به دریا که گریبان قرار
 ها تاثیر بس اندک دارد.خشکه است، به این کشور

سیاسی و فرهنگی از هم بس  -اجتماعی  هایاز نگاههای محاط به خشکه کشور
چهار قاره واقع اند و در  در؛ آنان ن رشد اقتصادی جا دارندهای ناهمگودر ردهو  متفاوت اند

های مختلف اقلیمی موقعیت دارند. در واقعیت، تنها نداشتن ساحل دریایی وجه منطقه
به محاط  هایها است. همانا این وضعیت یعنی نداشتن راه به دریا، کشورمشترک این کشور

 قرار داده که باید حل شود:های همسان از مشکل یخشکه را در برابر انبوه
خشکه، ساحل دریایی نداشته، برای رسیدن  بههای محاط که، کشورنخست این

ها رو، آندار خویش استفاده کنند. از همینبه دریا ناگزیر اند از سرزمین کشور همسایۀ ساحل
ین و تضمیابی آنان را به دریا پشتیبانی الملل که دستهای حقوق بینسازی هنجاردر آماده

 دارند. خاص کند، دلبستگی 
، جغرافیایی خویش ۀخشکه، از خاطر موقعیت ویژ بههای محاط که، کشوردوم این
قضایی دولت ساحلی، تهیۀ رژیم  ۀهای همچون، تعیین حدود حوز در حل دشواری

ه، ر فلات قا محدودۀیایی، بیرون از در برداری از منابع زیر بهره ١٠حقوقی و سازوکار)هنجارگان( 
 باشند.الملل مینیازمند دفاع از سوی حقوق بین

های محاط به خشکه در رابطه با بهرههای حقوق کشوردر این اثر سرشت و ویژگی
 ههای دوجانبه و چندچانبه درین زمیننامهشود، توافقهانی بررسی میجبرداری از پهناب 

انند تو خصلت حقوقی اند و می های تکمیلی چندی که دارایگردد، گامواکاوی )تحلیل( می
.ددگر د، پیشنهاد مینهای محاط به خشکه دنبال گردی کشورهابرای دفاع از منفعت

                                                 
 میکانیزم یعنی سازوکار. )م.(. ١٠ 



 
 
 
 
 
 

 فصل نخست
 هاو از دریادریا خشکه به دسترسی آزاد به  بههای محاط حق دولت

 
 خشکه به داشتن پرچم دریایی بههای محاط شناسایی حق دولت - ١

 
ه را بازی کرد ینقش مهم ،مثابۀ راه آسانه ها در روند همزیستی مردمان باها و دریقیانوسا

پهناب جهانی، شاهراه فراخناک عمومی همه »مارکس نوشته است که  ارلاست. ک
 «.هاستخلق

تنظیم  هاالملل دریاها، بر پایۀ حقوق بینها و اقیانوسدر دریا هادولتی هافعالیت
سازد که در طی گذشت می ١هاها را اصل آزادی دریاالملل دریاگردد. تهداب حقوق بینمی

ی بزرگ جغرافیایی بالندگی هایابویافتریزی شده است. این اصل در دوران ها، پیسده
یافت و در پایان سدۀ هژدهم و آغاز سدۀ نزدهم ترسایی به گونۀ اصل پذیرفته شدۀ حقوق 

 الملل هویدا گشت.بین
ها در آن روزگار خصلت همگانی تایید کرد که اصل آزادی دریا توانهم نمیبا آن

گرفت. در سدۀ هژدهم، برنمی های محاط به خشکه را درداشت، زیرا که این اصل، کشور
د، و آن بو ها، ناسازگاربرابری حقوق و حاکمیت دولتاصل که با اشت دج روایا نگرش آموزه 

                                                 
های موجود در دریای آزاد را این چنین آزادی ۱۹۸۲ها نامۀ حقوق دریاپیمان ۸۷ماده  ها:آزادی دریا. ١ 

 - ٤ های زیردریایی؛ها و لولهآزادی قرار دادن کبل - ٣ ؛آزادی پرواز - ۲رانی، آزادی کشتی - ١ :شماردبرمی
آزادی پژوهش  - ۶ گیری؛آزادی ماهی - ۵ های مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛آزادی ساختن جزیره

 دانشیگ یا علمی. )م.(
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ملی  آزاد زیر پرچم یهاتادن کشتی به دریاخشکه را به فرس بههای محاط حق کشورنگرش 
 ٢.نگریستخویش، به دیدۀ شک می

ترسایی در جاپان یک کشتی که به سفارش کشور سویس ساخته  ١٨٦٤در سال 
کشور مهم دریایی  ١٤شده بود، به دریا شناور شد. در رابطه با این موضوع کشور سویس با 

د. آن کشور را به داشتن پرچم دریایی بشناسن پرداخت تا آنان حقه و سگالش آن زمان به مشور 
ها به این موضوع اعتراض نکرد، اما در رابطه با کارآیی این عمل به از آن کشوریک هیچ 

ونۀ مثال، بیان گردید. به گ هاها، شک و تردیدکنترل مؤثر بر چنین کشتی انجامخاطر مشکل 
وولیت ناشی از وابستگی ملی یک به این نظر بودند که مس ٣دولت فرانسه و کشور پروس

دولت ثبت  دریایی یکی هاتواند واقعی باشد که آن کشتی در یکی از بندرزمانی می ،کشتی
شده باشد و با بازگشت به آن بندر سروان یا ناخدای کشتی، سرنشینان و مسافران آن کشتی 

صورت گرفته  ٤آزاد هایدر دریااگر چنین عملی  ،ی ضد قانونی خویشهااز خاطر انجام عمل
 5، بتوانند کیفر ببینند.باشد

دریایی آن زمان، شورای فدرال کشور  مهمهای با درنظرداشت دیدگاه کشور
ها منع کرده بود. م ملی در دریاچسویس، شهروندانش را مدت مدیدی از حق استفاده از پر 

                                                 
2 . В. С. Верещетин. Свобода судоходства в открытом море. М., 
1958, с. 24. 

کشوری به این نام، دیگر وجود ندارد. پروس، و در بعضی منابع پروسیا، در ابتدا منطقه سکونت در زمان ما . ٣ 
ی هایک امپراتوری مستقل تشکیل داد و بین سال ۱۷۰۱ها بوده است. در سال قوم بالتی غربی به نام پروس

 شد. )م.(های امپراتوری آلمان تبدیلبه یکی از ایالت ۱۹۴۵و  ۱۸۷۱
های جهان اند که بیرون از ها و اقیانوسهایی از دریا: عبارت از منطقههای آزاداد یا دریادریای آز . ٤ 

ها باز اند و هیچ های ساحلی واقع اند و به روی همه ملتهای سرزمینی دولتهای داخلی و دریامحدودۀ آب
کند که دریای مقرر می ۱۹۸۲نامۀ انپیم ۶۸ها اعمال حاکمیت کند. ماده تواند بر هیچ بخشی از آندولتی نمی

های های دریا که جزء منطقۀ انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبکلیه قسمت»... :آزاد عبارت است از
«. اشدالجزایر نبهای گنگباری یا مجمعالجزایری( کشورهای گنگبار )مجمعها یا بخشی از آبداخلی کشور

وید: شود گایر در فارسی گنگبار است. گواه ما از جمله این شعر هست که میالجزباید گفت که معنای مجمع
الجزایر، و دریابار جا گنگبار به معنای مجمعاز ابر تیغ پیکر او .... تربتش گنگبار و دریابار )مسعود سعد(. در این

 به معنای اقیانوس است. )م.(
5. См. Д.Коломбос. Международное морское право. М., 1975, с.237. 
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انش هروندکه ش ترسایی شورای فدرال کشور سویس فیصله کرد ١٨٨٩سرانجام، در سال 
ی هم، به سبب نبود شناسایبرافرازند. با آن را ، پرچم ملی شانهاحق دارند بر فراز کشتی

 های آن کشور ناچار بودند تا پایان جنگهای دیگر، کشتیاز سوی کشور یعمومی چنین حق
های یک کشور ساحلی ثبت شوند، و زیر دو پرچم دریانوردی بندراز جهانی اول، در یکی 

 یکی پرچم خود کشور سویس و دیگری پرچم کشور ثبت بندر. کنند:
کرد  یدر پایان سدۀ نزدهم و آغاز سدۀ بیستم، حکومت سویس سعی و تلاش زیاد

ایی آن های بزرگ دریتا شناسایی حق داشتن کشتی زیر پرچم ملی خودش را از سوی کشور
ویس کشور س دیدگاها سودی نبخشید. اماش و تلاش  کوششروزگار به دست آورد. ولی همه 
شکه به های محاط به خپیداکرد: حق کشور یالملل پشتیباندر دکترین یا آموزۀ حقوق بین
 ٧،یفیهر  ، ا.٦مارتنس ف. ف. ی مانند؛خویش از سوی حقودانان داشتن کشتی به زیر پرچم ملی

 ٩و دیگران تایید گردید. ٨ایهلمن ا.
که در  یهایساحلی، بلکه دولتهای نه تنها دولت»چه بلونچیلی نوشت: چنان

ها ی ملی اند که بر فراز آنهاسار جا گرفته اند، برخوردار از حق داشتن کشتیاندرون خشک
 ها در بازرگانی جهانی سهیم اند، بهگونه که تمام خلقبیرق ملی خویش را برافرازند... همان

اند. هیچ پایۀ حقوقی وجود  ها حق دریانوردی را در تمام جهان داراهمان اندازه تمام خلق
فاده ی ملی خویش استهاندارد که بر اساس آن یک خلق را واداشت تا برای تجارت از کشتی

                                                 
المللی، نویسندۀ کتاب بنیادین در حقوق دان حقوق بین، حقوق١٩٠٩ – ١٨٤5. فیودر فویدرویچ مارتینس ٦ 

(، کارمند وزارت خارجۀ روسیه در ١٨٨٢« )های متمدنالملل همروزگار خلقحقوق بین»الملل به فرنام بین
، معاون ١٩٠٧و  ١٨٩٩های ی صلح لاهه سالهادهندگان کنفرانسزمان زندگانی اش، یکی از سازمان

 الملل و عضو دیوان دایمی داوری در لاهه )منبع: ویکی پیدیا به روسی(.)م.(دانشسرای اروپایی حقوق بین
دانان نامدار زمان خویش. به دلیل ، از حقوق١٨٩٨ – ١٨٣5( Alphonse Rivier. الفونس ریفیه )٧ 

 الملل پرآوازه شده است.)م.(بین هایش در بخش حقوق روم و حقوقنوشته
درگذشتۀ سال  ١٨5٤(، زادۀ سال Эйхельман Оттонович Оттонاتون اتونویچ آیهلمن ). ٨ 

 الملل. )م.(دان روسی و اوکراینی، کارشناس در بخش حقوق دولتی و حقوق بین، حقوق١٩٤٣
9. Ф. Ф. Мартен. Современное международное право 
цивилизованных народов, СПб., с. 385; О. Эйхельман. Очерки из 
лекций по международному праву. Вып. 2. Киев, 1900. С.29; А. 
Ривье. Учебник международного права. М., 1893, с. 110. 
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دانان قو هم حقو ،هم، هم بلونچیلیاما با آن ١٠«.های دیگران استفاده کندنکرده و از کشتی
تواند آن، می دانستند که یک کشور محاط به خشکه، به علت نامناسب بودندیگر روا می

 ازین حق به گونۀ داوطلبانه خودداری ورزد.
میلادی نمایندگان سویس یادداشتی را  ١٩١٩در کنفرانس صلح پاریس سال 

به  های محاطها خواسته شده بود که حق کشورهمه کشور تقدیم کنفرانس کرد که در آن از
اگر »گفته شده است که  در یادداشت ١١خشکه را به داشتن پرچم دریایی به رسمیت بشناسند.

های ساحلی فرق گذاشته شود به خشکه و کشور بههای محاط ین زمینه، میان کشورادر 
از آن  هاهای حقوق خلقکه مطابق هنجار یخشکه از حق های محاط بهکه کشورهدف این

 پروایی کامل به اصل برابریبرخوردار اند، محروم گردانیده شوند، پس، این به معنای بی
 ١٢«.المللی باید بر بنیاد آن استوار بماندهاست، اصلی که مناسبات بیندولت

م را که ساحل دریایی ندارند، به داشتن پرچ یهایکنفرانس صلح پاریس حق کشور
چنین بازتاب یافته  ١٣معاهده صلح وارسای ٢٧٨دریایی به رسمیت شناخت. این حق در مادۀ 

 است: 
داده  هاهای نوپا به کشتیی که توسط دولتهاکها و مدر چنان گواهینامههم»

رند یا ساحل دریایی دا هامیشوند به رسمیت شناخته خواهندشد، صرف نظر ازینکه آن دولت

                                                 
10. См. Влюнчли Современное международное право 
цивилизованных народов, изложенное в виде кодека. М., 1876, 
с. 210-211. 
11. “United Nations Conference on the law of Sea”, vol. VII, Geneva, 1958, p. 12. 
12. Ibid 

میلادی در کاخ ورسای واقع در حومه پاریس  ۱۹۱۹جون سال  ۲۸. پیمان ورسای قرار دادی است که در ١٣ 
نخستین جنگ جهانی خاتمه داد. این معاهده در به امضا طرفین درگیر جنگ جهانی اول رسید و رسماً به 

های تاریخ است و با توجه به مرحله اجرا گذاشته شد. این قرارداد از مشهورترین قرارداد ۱۹۲۰ژانویه  ۱۰تاریخ 
حساب آورد، به های تاریخسازترین قراردادتوان آنرا در زمره تاثیرگذارترین و سرنوشتهایی که داشت میبه پیامد

ه در دولت نازی، ک پرداخت.شد و به متفقین خسارت مین معاهده امپراتوری آلمان باید خلع سلاح میدر ای
ته ها نیز اندک اندک کاسهای نظامی شانه خالی کرد و غرامتبر سر کار آمد، رفته رفته از زیر محدودیت ۱۹33

ا و پیروزی هطلبی آلمانهٔ شور قدرتهای سرکشی دوبار بخشوده شد. پیمان ورسای یکی از انگیزه ۱۹3۲و در 
 نازیسم در آلمان و به راه افتادن جنگ جهانی دوم بود. )منبع: ویکی پیدیا؛ دانشنامۀ آزاد( )م.(
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ی مهم اهمطابق با عرف پذیرفته شده در دولت هاها و مدرکندارند، به شرطیکه آن گواهینامه
 دریایی اعطا گردیده باشند. 

های هر دولت اتحادی یا متحد ند که بیرق کشتیا تعاهد موافقهای عالی مطرف
ط در نقطۀ فق هاکه این کشتیشناسند؛ هنگامیرا که ساحل دریایی ندارند، به رسمیت می

 هامعینی در خاک آن کشور ثبت شده باشد؛ آن نقطه، به منزلۀ بندرثبت نام برای آن کشتی
 ١٤«قبول خواهد شد.
 ٣۵١، در مادۀ ١5معاهدۀ صلح سن ژرمن ۵٢٢ین، در مادۀ های همانند امقرره

 ١٨معاهدۀ صلح سور ۵٢٦و مادۀ ١٧معاهدۀ صلح تریانون ٢٠٩، درمادۀ ١٦معاهدۀ صلح نویی
 گنجانیده شده است.

                                                 
14. Ю. В. Ключников и Сабанин. Итаги империалистической 
войны. Серия мирных договоров. Вып. I, М., 1925. 

در پایان جنگ  ترسایی ١٩١٩( سال Laye-en-Germain-Saint of Treatyمعاهدۀ سن ژرمن ). ١5
های متفق )متفقان( در جنگ جهانی اول از یکسو جهانی اول، در شهرک سن ژرمن لی، فرانسه، میان کشور

 و جمهوری اتریش از سوی دیگر امضا شد. )م.(
 (Seine-sur-llyTreaty of Neuiسن )-سور-در شهر نوی ١٩١٩نوامبر سال  ٢٧. این پیمان در ١٦

های متفق )متفقان( در جنگ جهانی اول از یکسو و بلغارستان از سوی دیگر امضا شد. میان کشورفرانسه، 
 م.()

های نامه پس از پایان جنگ جهانی اول میان کشور(. این پیمانTreaty of Trianonپیمان تریانون ). 17
مجارستان )هنگری( از سوی دیگر امضا شد.  متفق )متفقان( در جنگ جهانی اول از یکسو و پادشاهی

جنگید، پس از شکست های محور علیه متفقین میمجارستان که در جنگ جهانی نخست در صف دولت
تن داد. بر اساس این پیمان مجارستان  ۱۹۲۰های پیروز، به پیمانی معروف به تریانون در سال توسط کشور

ود را از دست داد. با این پیمان مجارستان از دریای آزاد دو سوم گستردگی سرزمین و یک سوم جمعیت خ
 محروم گردید.

میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ  ۱۹۲۰اوت سال  ۱۰( در روز Sevrمعاهده سور ). 18
 ی پیروزهامجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیرو –جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش 

متفق در جنگ جهانی اول )روسیه، بریتانیا و فرانسه(، و امپراتوری عثمانی امضا شد. در آن هنگام، 
های داردانل و بسفور و شهر استانبول را به تصرف خود داشتند. در پیمان سور ها تنگهها و فرانسویبریتانیایی

های ها داده شود و یک دولت کرد، در بخشبینی شده بود، ساحل غربی آناتولی )دریای اژه( به یونانیپیش
نشین ای عربهشد. سرزمینشرقی آناتولی ایجاد شود، به عبارت دیگر سرزمین امپراتوری عثمانی تجزیه می
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های خشکه به داشتن پرچم دریایی بر فراز کشتی بههای محاط حق کشور
ترسایی مربوط به شناسایی  ١٩٢١ل اپریل سا ٢٠اعلامیۀ برسلون در خویش، به گونۀ نهایی، 

و  های ارتباطها، در نخستین کنفرانس عمومی دربارۀ وسیلهحق پرچم برای این کشور
 ١٩ترانزیت به امضا رسید، تایید شد.
های که در برسلون تصویب شده بود گنجانیده یک از معاهدهولی این حق در هیچ

استند خو ی که به این یا آن علت نمییهاولتاین اعلامیه امکان داد، از یکسو، حتا د ٢٠نشد.
ی اههای برسلون باشند، اعلامیه را امضا کنند، و از سوی دیگر، دشواریشریک معاهده

 هایهای برسلون، توسط دولتحقوقی را که ممکن بود در صورت فسخ یکی از معاهده
 شریک، پدید آیند، از راه برداشت. 

ی م دریایی اهمیت استثنایچکه به داشتن پر های محاط به خشپذیرش حق کشور
ی حقوق هاها و اصلهنجار یدنداشت. پذیرش این حق در حقیقت به معنای گستران

 های محاط به خشکه بود. ها بر کشورالملل دریابین

                                                 
امپراتوری عثمانی به نوبه خود تحت قیمومت بریتانیا و فرانسه درآمدند. براساس معاهده سور قلمرو امپراتوری 

تبار بودند، محدود شد. پیمان سور موجب ظهور جنبش هالی آن منحصراً ترکتولی که اعثمانی به منطقه آنا
 های ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورشگرایان ترک و بخش اعظم نیروگرایان ترک شد. ملیملی

ور برای ترکیه و کردبه اعتقاد حقوق زدند. باشد. می تاریخی ها در کردستان ترکیه دارای اهمیتدانان معاهدهٔ س 
ور می  ها قرار گیرد.تواند در آینده در ترکیه مورد استناد کردپیمان س 

تفق های مسازند که میان دولتهای فوق به صورت کل، سامانۀ به هم پیوستۀ معاهدۀ وارسای را میپیمان
، ریشهای شکست خورده در جنگ جهانی نخست، یعنی آلمان و متحدانش یعنی اتاز یکسو و کشور

 هنگری )مجارستان(، بلغارستان و ترکیه، از سوی دیگر، بسته شد. )م.(

19. »League of the Nations Treaty Series«, vol. 7, p.73. 
در برسلون، دو معاهده یکی دربارۀ آزادی ترانزیت و دیگری دربارۀ رژیم حقوقی  ١٩٢١در کنفرانس سال . 20
ارۀ نامه پذیرفته شد: یکی دربند، تصویب شد و همجنان دو قطعالمللی دار های خشکی که اهمیت بینراه

 (م.)های آهن. المللی راههای جایمان بینها و دیگری دربارۀ پرسمانوضعیت حقوقی بندر



  19 عیدمحمد عزیزپور

ها را، های آزاد، حق همه کشورترسایی دربارۀ دریا ١٩۵٨نامه ژنیو سال پیمان
رچم باشند، به داشتن کشتی به زیر پباشند یا نمیاحل دریایی میکه دارای سصرف نظر ازین

 ٢١ملی خویش، تایید نمود.
چگونگی اعطای »نامۀ یادشده نوشته شده است که هر دولت پیمان ۵در مادۀ 

م بر فراشتن پرچارا در سرزمین خویش، بر  هانویسی )یا ثبت( کشتی، نامهاملیت به کشتی
نامه گنجانیده شده است که همه پیمان ٢در مادۀ «. کندعیین میها را خودش تفراز کشتی

های بدون ساحل به گونۀ یکسان از اصل آزادی های ساحلی و چه دولتها، چه دولتدولت
نامه دربارۀ دریای سرزمینی و منطقۀ مجاور، پیمان ١٤باشند. در مادۀ دریای آزاد برخوردار می

 های بدونهای ساحلی و هم کشورها، هم کشورکشوری تمام هاکشتی»درج شده است که 
 ٢٢«.باشندهای سرزمینی برخوردار میضرر در آبساحل، از حق عبور بی

دربارۀ شناسایی حق  ١٩۵٨نامه های یاد شدۀ پیمانی مادههانوشتپیش
نامۀ نوین حقوق نویس پیمانخشکه به داشتن پرچم دریایی، در پیش بههای محاط کشور

نویسد که دان هندی ناژندرا سینگ درین زمینه میبانی گردیده است. حقوقیها، نیز پشتدریا
 ها شد که به نوبت خود اصل آزادیها باعث ایجاد دکترین برابری بیرقاصل برابری دولت»

 ٢٣«.کندها را تصدیق میکشتیرانی تمام بیرق
 
 
 
 
 
 

                                                 
21. »Ведомости Верховного Совета СССР«, 16 ноября, 1962 г., No 46 
cт. 2. 
22. »Ведомости Верховного Совета СССР«, 21 октября, 1964 г., No 43 
cт. 14. 
23. Nagendra Singh. International Law. Problems of Merchant Shipping. - 
«Academie de droit internatinal», vol. 107, La Haye, 1962, p 18 
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 ی آزاد به دریا و از دریاخشکه به دسترس بههای محاط . پدیدآیی حق دولت ٢

 
خشکه به دسترسی  بههای محاط پیدایش هنجار عرفی حق دولت -الف 

 آزاد به دریا و از دریا
 

ها بهره بگیرند و در بازرگانی خشکه از اصل آزادی دریا بههای محاط که کشوربرای این
رو، یکی میننند. از هجهانی سهم فعال و کنا داشته باشند، باید به دریای آزاد دسترسی پیدا ک

 بههای محاط الملل که حل آن برای گروه زیادی از کشورهای مهم حقوق بیناز پرسمان
 ها است.ها به دریاخشکه اهمیت حیاتی دارد، پرسمان دستیابی این کشور

می ک ۀشد. در سدۀ نزدهم، تنها عدتوجه می ترتا جنگ جهانی اول درین زمینه کم
ند که این باور داشت و ها را پذیرفته بودندمگانی بودن اصل آزادی دریانویسندگان خصلت هاز 

 های آزادهای محاط به خشکه به دسترسی به دریااصل باید به شناسایی حق کشور
 ٢٤بیانجامد.

یک دریاسالار روس به نام موردوینوف  ١٨١۵سازی کنگرۀ وین سال در زمان آماده
باید بدون قیدوشرط توأم و همزمان باشد با حق برآمدن ها حق آزادی دریا»یادآوری نمود که 

های آزاد ایجاد های دریایی، بندررو، لازم است در بندرینا از .به دریا برای هر کشور گیتی
 ییهاهای دولتهای معینی را برای بارگیری و باربرداری آزادانۀ بارها جاگونه بندرشود تا درین

 ٢5سدود شده اند، گشوده شود.های دیگر مکه در میان دولت
از گسترۀ عمل  خشکه، عملاً  بههای محاط اما در شرایط سدۀ نزدهم که کشور

تر از ها بیشها به دریاالملل، به دور افگنده شده بودند، پرسش دربارۀ دستیابی آنحقوق بین
 دید نظری دلچسپی داشت تا عملی. 

                                                 
24. А. В .Гефтер. Европейское международное право, СПб., 1880, с. 21, 
63, 67; А. Ривье. Учебник международного права. М., 1893, с. 85. 
25. Очерки международного морского права. (под ред. акад. АН УССР 
В. М. Корецского и проф. Г. И. Тункин) М., 1962, с. 293. 
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ش خشکه و گستر  بهمحاط های م دریایی برای کشورچشناسایی حق داشتن پر 
درنگ این ها، نیازمند حل بیالملل دریایی بر این کشورهای حقوق بینو هنجار هانفوذ اصل

های فاقد ساحل دریایی، به دست که کشور یالملل بود، زیرا حقوقمسأله در پهنۀ بین
لل، در مالها، در صورت نبود ضمانت از سوی حقوق بیندسترسی به دریایعنی آوردند، می

 مانست. یک افسانه میبه عمل، 
مباحثه نکرد که بحث و کس میلادی، هیچ ١٩١٩در کنفرانس صلح پاریس سال 

ها دسترسی داشته باشند. افزون بر این، حق ایهای محاط به خشکه باید به در کشور
پیمان صلح  ٢٩٤مجارستان )هنگری( و اتریش به دسترسی به دریای آدریاتیک، در مادۀ 

وسلواکیا بر اساس گونه چکپیمان صلح سن ژرمن گنجانیده شد. همین ٣١١ینون و مادۀ تر 
دست آورد و بر اساس مادۀ ه ها را بپیمان صلح سن ژرمن حق دستیابی به دریا ٣٢٢مادۀ 
ی هارا در بندر ییهاسال، مکان ٩٩بایست به مدت می آلمانپیمان صلح وارسای،  ٣٦٣

وسلواکیا به اجاره بدهد که دارای خصوصیات مناطق آزاد ور چکهامبورگ و ستاتین به کش
د. یکجا وسلواکیا اختصاص داشته باشنکشور چک بهها باشند و برای ترانزیت مستقیم کالا

 شد که پرسمان دسترسیکه در آن وقت مسلط بود، پنداشته می یبا آن، مطابق دیدگاه
که آن را از مسألۀ عام آزادی ترانزیت ندارد  یهای خاصخشکه ویژگی بههای محاط کشور

را ها ن سبب، پرسمان دسترسی به دریایجدا کند، به هم ،شودها میکه شامل همه کشور
 توان در چوکات حل مسألۀ عام آزادی ترانزیت حل کرد. می

آزاد  دسترسی»پیمان صلح ترینون، بیان شده است که:  ٢٩٤رو، در مادۀ از همین
منظور، برای این کشور آزادی گردد و به همینبه مجارستان اعطا می ،به دریای آدریاتیک

مجارستان جدا شده  ـ که از شاهی سابق اتریش یهایها و بندرترانزیت از طریق تمام قلمرو
 .«شوداند، پذیرفته می

بیان شده است و آن تا  ٢٦٨آزادی ترانزیت همان است که تعریفش در مادۀ 
ده های اتحادی و متفق امضا نشنامه همگانی درین زمینه میان دولتاست که پیمانهنگامی

 نامۀ نو به عوض آن اجرا خواهد شد. های پیمانآن مقررهامضای است، اما پس از 
های ذیعلاقه، شرایط اجرایی حقوق ها و ادارههای جداگانه میان دولتنامهپیمان

چنان و همرا، ها های آزاد در آنجامنطقه ها وگیری از بندرو شیوۀ بهره ،اعطاشدۀ فوق
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سازد، مشخص مهیا میرا ها های آهن را که به طور عادی دسترسی به آنبرداری از راهبهره
 ٢٦«خواهد کرد...

که مجارستان در ترانزیت به  یشود، حجم حقوقطوریکه درین ماده دیده می
ردد گنامۀ همگانی مرتبط میی پیمانهابه دست آورد، در اساس، به مقرره ٢٧دریای آدریاتیک

 شود.  دایجا هاپسانمزبور های که قرار بود برای تنظیم مسایل ترانزیت میان تمام کشور
های دیگر صلح که در بالا از آن یاد کردیم، نیز نامهها، در پیمانچنین مقرره

 گنجانیده شده است.
پایی محاط به خشکه نشد. های اروهیچ مخالفتی به این راهکار از سوی کشور

ه در ک یهایها، در کشوراین کشور یهاداد و ستد کالا معلت این امر این بود که بخش مه
از خست نگشت. به همین سبب، طبیعی بود که آنان، قارۀ اروپا موقعیت داشتند مبادله می

ا به صورت اد ر المللی دلبستگی داشتند که ترانزیت آز های حقوق بینهمه به ایجاد آن هنجار
 ١٩١٩ماه می سال  ١٩که هیأت نمایندگی سویس  یبخشید. در یادداشتکل سامان می

های آهن فرستاد، و، و راهر  های کشتیها، رودخانهالمللی بندرعنوانی کمیسیون تنظیم بین
که سرزمین شان توسط  این است گیردی اروپایی ارتباط میهادولتآن چه به آن»نوشت که 

 مانند سویس و یهای، یعنی دولتاستمسدود شده  های دیگر کاملاً های کشورمینسرز
المللی برای استقلال سیاسی و تضمین ترانزیت آزاد بینکه ، ٢٨وسلواکیاجمهوری چک

 ها یک ضرورت مهم است. اقتصادی این دولت
 هابه این کشور ٢٩هاحقوق خلق اگری خواهد بود ئآزادی دسترسی به دریا ژاژخا
های آبی، تلگراف، تلفون و غیره به های آهن، راهضمانت ندهد که ارتباطات از طریق راه

                                                 
26. Ю. В. Ключников и Сабанин. Итаги империалистической войны. 
Серия мирных договоров. Вып. IV, М., 1926. 

ا از جزیره آپنین ر ی آبی در سمت غربی دریای مدیترانه )دریای میانزمینی( است که شبهاه، پهنآدریاتیکدریای . 27
ی مجاور آن های آپنین را از آلپ دیناریک و کوهستانهاکوهکند. این دریا همچنین رشتهجزیره بالکان جدا میشبه

ده دهندهد و کرانهٔ شرقی آن تشکیلی کشور ایتالیا را تشکیل میهاکرانه آدریاتیکسازد. کرانهٔ غربی دریای جدا می
 (م.)نگرو، آلبانی و ایتالیا است. ی اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونتههاسواحل کشور

کوسْلُواک ٢٨ هوری ( در اروپای شرقی وجود داشت و سپس به دو کشور جمسال ۷۴)  ۱۹۹۲تا  ۱۹۱۸یا از سال چ 
 (م.)چک و سلواکی تقسیم شد.

29. Jus gentium ().(حقوق خلقها یا حقوق بینالملل، )م 
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ه گردد، وابستهای دیگر ملغا اعلان میی که به خواست کشوریهای موقتی و گذراتوافق
 نخواهد بود. 

ترین صورت و همزمان به شکل اشد ضرورت است که چنین ضمانتی به مشخص
 ٣٠«ی که با رشد بعدی خطوط ارتباطات هماهنگی نماید.انهکلی بیان گردد، به گو

اصولی را که آن کشور لازم  از بر مبنای این آغازینه، دولت سویس، شماری
یکی از شود، پیشنهاد نمود. هیچ گنجانیدهنامۀ ساماندهی ترانزیت پنداشت در متن پیمانمی

ط به خشکه، در خود های محااعطای حقوق خاص به کشورحاوی ی اآن اصول، مقرره
 نداشت. 

ها های گوناگون ترانزیت در کنفرانسچندجانبه در رابطه با حل جنبه ۀنامپیمان
 ٣١نامۀ جامعۀ ملل، اساس«ث» ٢٣( که مطابق به مادۀ ١٩٢٣( و ژنیو )١٩٢١برسیلون سال )

گیرند: رمیهای زیر را دربنامهچندجانبه، پیمان ۀنامبرگزار شده بود، تهیه شد. این پیمان
 نامه و پروتکل دربارۀنامه، اساسدربارۀ آزادی ترانزیت، پیمان ایهنامنامه و اساسپیمان

 ایهنامنامه و اساسالمللی، پیمانو دارای اهمیت بینر  های آبی کشتیهنجارگان )رژیم( راه
هنجارگان  دربارۀ ایهنامنامه و اساسهای آهن، پیمانالمللی راهدربارۀ هنجارگان بین

 ٣٢.های دریاییالمللی بندربین
هم را نقش بس مباید  هانامهاین پیمان ،هانامهاین پیمان کنندگانبه پنداشت تهیه

اروپایی  هایکرد. نزدیک به تمام کشورها، در آزادی ترانزیت بازی میبرای دسترسی به دریا
ین وسلواکیا، و سویس هموند اخشکه، مانند اتریش، مجارستان، لوگزامبورک، چک محاط به

 نامه شدند. پیمان
تواند همه که این سند نمی نشان دادنامه د این پیمانر بر های کااما نخستین سال

اند، حل  ور هخشکه برای دستیابی به دریا به آن روب های محاط بهرا که کشور ییهادشواری
 کند. 

                                                 
30 Doc. A/Conf. 13/.5/LI, Annex 5, Appendix II. 

در پی کنفرانس صلح پاریس )که رسماً به  ۱۹۲۰دولتی بود که در دهم ژانویهٔ ملل سازمانی میان ۀجامع٣١ 
 (م.) شد. ی اول پایان داد( تأسیسجهانجنگ 

 (م.)را در پیوست این کتاب بنگرید.  هامتن انگلیسی و بدون ترجمه این سند٣٢ 
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، های دوجانبه روآورندنامهها به امضای توافقاین مشکل باعث شد که این کشور
های وسلواکیا دربارۀ امتیازات و امکانات اعطا شده به کالانامه میان ایتالیا و چکمانند پیمان

ادی میان بلژیک صدربارۀ اتحاد اقت اینامهپیمان ٣٣در بندر تریست یوسلواکیایترانزیتی چک
 و غیره.  ٣٤و لوکرامبورگ

 پس از جنگ اول جهانی در قارۀ اروپا قرار خشکه بههای محاط ترین دولتبیش
بر  المللیهای بیننامهرو، پرسمان دسترسی به دریا در چوکات حقوق پیمانداشتند. ازین

ا حبشه یهای ست که کشورا شد. هویداها حل و فصل میی همین کشورهامبنای منفعت
 را تصویب نکردند. نامۀ برسلون را امضا کردند اما آنو بولیویا پیمان ٣5ایتوپیا

خشکه در بیرون از قارۀ اروپا قرار داشتند که  بهدرین زمان تنها پنج کشور محاط 
ها تنها لستان و پاراگوای. از میان این کشورو عبارت بودند از افغانستان، ایتوپیا، بولیویا، مغ

یبولیویا تجارت خارجی مهمی داشت. همزمان بولیویا خود را کشور محاط به خشکه نم
پنداشت که کشور چیلی سرزمینش را در منطقۀ بندر اریک، در جنگ اقیانوس دانست و می

هم آن کشور به گونۀ غیرقانونی غصب نموده است؛ با آن ١٨٨٣ - ١٨٧٨های آرام سال
شمار دوجانبه دربارۀ ترانزیت با همسایگان ببسته است که برایش های فزوننامهتوافق

 های زیر نامنامهتوان از توافقنماید. ازین میان میبه دریا تضمین میدسترسی موثر و کارا را 
نامه میان بولیویا و ، پیمان١٩٠٤برد: قرارداد دربارۀ صلح و دوستی میان بولیویا و چیلی سال 

و  ارتباطات بازرگانی ۀنامه میان بولیویا و پیرو دربار ، پیمان١٩٣٧چیلی دربارۀ ترانزیت سال 
نامه دربارۀ ترانزیت میان بولیویا و پیرو سال ترسایی، پیمان ١٩١٧ته به آن سال پروتکل پیوس

ی و های اقتصادی، مالنامه میان بولیویا و ارژانتین دربارۀ همکاریترسایی، پیمان ١٩٤٨
 ١٩٠٣نامه میان بولیویا و برازیل در پیتروپولیس سال ترسایی، توافق ١٩٤٧فرهنگی سال 
 ٣٦ترسایی. ١٩١٠ی سال ارانی رودخانهدربارۀ تجارت و کشتی نامهترسایی، توافق

                                                 
33 »League of Nations Treaty Series«, vol., XXXII, 1925, No 816. 
34 Doc. A/Conf. 13/29 and Add. I, 333-334. 

دا شدن کشور اریتریه از آن، کشور ی بود. اکنون نیز بعد از جاقارهیک کشور درون ٢۵١٩این کشور تا سال  ٣5
 (م.)محاط به خشکه شده است.

36 »Collection de Tratados Vigentes de la Republica de Bolivia, vol«., p. 226  
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های میان کشور تازه شمار  های فزوننامهپس از پایان جنگ جهانی دوم توافق
های ترانزیت ساحلی، به امضا رسید که مسایل دسترسی به دریا را محاط به خشکه و کشور

یا و وسلواکنامه میان چکوافقبخشند. مانند تهای محاط به خشکه سامان میبرای کشور
و قرارداد بازرگانی )تجارت( میان  ١٩۵٦و  ١٩٤٧لهستان )پولند( دربارۀ ارتباطات سال 

نامه دربارۀ مسایل ترانزیت میان اتحاد شوروی سابق و ، توافق١٩۵٠هندوستان و نیپال سال 
ست میان اتریش و گیری از بندر ترینامه دربارۀ بهره، توافق١٩۵۵حکومت افغانستان سال 

 ها.و بسی دیگر ازین ١٩۵٦ایتالیا سال 
های محاط به خشکه به داشتن مشخص است که از زمان شناسایی حق کشور

 ها را از خاک خویشهای ساحلی، یکبارهم دسترسی این کشوریک از کشوربیرق دریایی هیچ
چه حقوق دریافت شده برای  های مربوط، اگرنامهبه دریا رد نکرده اند، حتا در نبود توافق

 داشته است.  یهای زیاددسترسی، در هر حالت معین تفاوت
فزون هاینامهتوافقبه ها، های دولتعملها و رفتارتوان پنداشت که بنابرین، می

که در بالا از آن انجامیده است  هخشک های محاط بههای ساحلی و دولتشمار میان دولت
ۀ زمانی میان جنگ اول و دوم جهانی، به پیدایش هنجار عرفی حقوق در برهاین کردیم،  یاد

ترانزیت ساحلی ملزم بوده است  دارای الملل انجامیده است که مطابق آن یک دولتبین
نامه میان خود، حتا در صورت نبود توافق ی  اقارهدسترسی به دریا را برای کشور همسایۀ درون

 هم پیشبینی نکرده است که اگرترسی به دریا، با آنعام دس دو کشور اعطا کند. این حق  
شریک )هموند( نباشند،  ١٩٢٣و ژنیو سال  ١٩٢١های برسلون سال نامهها به پیمانطرف

های ههای محاط به خشکه، در رابطه با ترانزیت از راکدامین حقوق مشخص باید به کشور
 اعطا گردد. ها گیری از بندرزمینی به سوی دریا، دسترسی و بهره

سان مشخص بس ناهم به همین دلیل، چگونگی دسترسی به دریا در هر حالت  
 .است
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خشکه به دریا و از دریا،  بههای محاط بررسی مشکل دسترسی دولت -ب 

 هادربارۀ دریا ١٩۵٨سازی و کار کنفرانس ملل متحد سال در روند آماده
 

خشکه برای دسترسی به دریا، در  بهط های محاکوشش برای حل مشکل پیش روی کشور
در چوکات کمیسیون اقتصادی برای آسیا و  ١٩۵٦بار در سال متحد نخستین ملل سازمان

در آن همه  وی را تایید کرد انامهدور آغاز یافت که در نشست دوازدهم خویش قطع خاور
رت را در عرصۀ تجا های محاط به خشکههای کشورها فراخوانده شده بودند تا نیازمندیدولت

سال  دور، در همان ترانزیتی درک کنند. دبیرخانۀ کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور
را آماده ساخت « دور ی آسیا و خاوراقارههای درونمشکلات ترانزیتی کشور»نام ه گزارشی ب

ا داده ههای بسا روشن به دولتتوصیه ٣٧،یی گلاسنرآمریکادان که در آن، از دیدگاه حقوق
ن نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و بستنامه و اساسشده بود: یعنی پیوستن به پیمان

لی اجرای عم هایچنان قراردادنامۀ برسلون، زیرا های دوجانبه مطابق با اصول پیمانقرارداد
های دبیرخانۀ کمیسیون اقتصادی برای آسیا و سازند. توصیهمی داین اصول را مساع

نامۀ نامه و اساسبه پیمان ١٩۵٦نوامبر سال  ٢٤دور را تنها لاووس عملی کرد که در  خاور
 برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت پیوست.

وی از س ینامۀ همانند دور، قطع به دنبال کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور
، چنانهای آمریکای لاتین پذیرفته شد. هممتحد برای کشور کمیسیون اقتصادی ملل
در  ١٩۵٧سپتمبر سال  ٤اگوست تا  ١۵های آمریکایی که از کنفرانس اقتصادی دولت

های سازی تجارت ترانزیت کشورنامه را در راستای آسانآیرس برگذار شد، دو قطع بونس
 محاط به خشکه در آمریکا تایید کرد. 

، پس از مباحثه در خویش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس یازدهم
های های کشورنیازمندی»( را پذیرفت که در آن XI) ۱۰۲۸  نامۀ شمارهقطع یتۀ دوم،کم

و از  سدشنارا ب« المللیمحاط به خشکه به شرایط مساعد ترانزیت برای تشویق تجارت بین

                                                 
37 M.I. Glassner. Access to the Developing Land-locked States. The Hague, 1971, p. 
26. 
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های عضو سازمان که فاقد مرز یهاهای دولتاز نیاز»های عضو سازمان خواست تا دولت
گاه باشند و به همین خاطر برای آنان شرایط  ارت ترانزیتی، کاملاً دریایی اند، در بخش تج آ

این  ۀندهای آیین زمینه، بادرنظرداشت احتیاجا الملل و عرف درمساعد را بر پایۀ حقوق بین
 ٣٨تواند، در نتیجۀ رشد اقتصادی آنان پدید آید، تامین کنند.ها که میکشور

های محاط به خشکه را بر مبنای های یاد شده، همه، مشکلات کشورسازمان
ن و کدام حقوق خاص و ویژه به ای ،گرفتندمسایل عام رشد تجارت ترانزیتی به بررسی می

 دادند. ها نمیکشور
بر  ١٩۵٦تا  ١٩٤٩های الملل سازمان ملل متحد که از سالون حقوق بینیکمیس

گاه به هایش هیچدر نشستکرد، ها کار میها در رابطه با حقوق دریانویس مادهروی پیش
ه رسی نکرد. در هنگام مباحثرا بر های محاط به خشکه به دریا پرسمان حق دسترسی کشور

ها نویس مادهرابطه با پیش در کمیتۀ ششم، در نشست یازدهم مجمع عمومی ملل متحد در
 نهای محاط به خشکه خاطرنشاکه از سوی آن کمیسیون آماده شده بود، نمایندگان دولت

ها را بازتاب دهد، وجود های این کشورها، هیچ هنجاری که منفعتکردند که درین ماده
که از سوی افغانستان، اتریش، بولیویا، پاراگوای، نیپال و ندارد. بر پایۀ پیشنهادی

 ٢١( مؤرخ XI) ۱۱۰۵نامه قطع ٣وسلواکیا به مجمع عمومی پیشکش شد، به بند چک
ها باید ( دربارۀ حقوق دریا١٩۵٨ده بود که کنفرانس آینده )توصیه ش ١٩۵٧فبروری سال 

ی که مرز دریایی ندارند، مطابق با عرف یهامسألۀ دسترسی آزاد به دریا را برای کشور»
 «. ها بپژوهندالمللی و معاهدهبین

تا  ١٠کشور محاط به خشکه از  ١٢ها در آستانۀ کنفرانس ملل متحد دربارۀ دریا
 یدرنگ در آن، ناهمنوایار کردند که بیزنشست مقدماتی را در ژنیو برگ ١٩۵٨فبروری  ١٤

ارستان وسلواکیا، مجمیان شان در رابطه با راه حل پرسمان دسترسی به دریا نمایان شد. چک
ه های محاط به خشکانگاشتند که حق دسترسی کشوررشد میبهی رواقارههای درونو دولت

ها اصل همگانی آزادی دریای آزاد است. به همین دلیل، این کشور یا نتیجۀآیند به دریا، پی
یا، های خشکه به دریا و از در های محاط به خشکه از راهگرفتند که ترانزیت کشورنتیجه می

 های خاص اند و رژیم حقوقی آزادترها، دارای ویژگیها در بندرحقوق این کشورچنان هم

                                                 
38 Doc. A/res/1028 (XI). 
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نامۀ ژنیو نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و پیمانو اساس نامهچه که در پیماننسبت به آن
  طلبند.می ،شده است گنجانیدههای دریایی المللی بندردربارۀ رژیم حقوقی بین

 شمردند: میهای زیر را در رابطه با پرسمان مذکور برها از جمله ویژگیاین کشور
ۀ نامنامه و اساسکه در پیمان یاههای آهن، به گونحق ترانزیت نه تنها از راه -

های آبی، از طریق های خشکه، از راهراهچنان از طریق شاهبرسلون بیان شده است، بلکه هم
  ؛های هواییراه

  ؛ها در صورت نیازهای آزاد در بندرحق ایجاد منطقه -
های محاط به خشکه هرگاه آن حقوق مکتسب کشور برمحصول  وضع نکردن -
 اصل متقابل در ترانزیت وغیره بود. درباشد،  الودادتحقوقی کامل شامل رژیم

ها از نگر این به این شکل، وظیفۀ مهم کنفرانس پیش رو دربارۀ حقوق دریا
ها به دریا نه تنها در معاهده تسجیل گردد، بلکه تدوین ها این بود که حق دسترسی آنکشور

د تصویب، یا المللی نیازمننامۀ جداگانۀ بینیمانشود: یا از راه پذیرش یک اعلامیه، یا پبنیز 
دربارۀ  هنامدر پیمان نامه، مثلاً ساز، در متن یک پیمانهای تدویناز طریق گنجانیدن ماده

 آزادی دریای آزاد.
های پیشرفتۀ اروپایی مانند اتریش، لوگزامبورگ و سویس در اصل موافق کشور

خشکه به دریا ناشی از اصل آزادی دریای آزاد  های محاط بهبودند که حق دسترسی کشور
های ی کشورهاوجود ندارد که منفعت و بنیادی ها این بود که اساساست، اما موقف آن

 های خاصیهای دیگر متمایز ساخت. و اگر دشواریی کشورهامحاط به خشکه را از منفعت
تواند از راه بود و میها مربوط به کشور معین محاط به خشکه خواهد پدید آیند، آن

ها، نباید در راستای تدوین حق دسترسی رو، از نگر آن نهای دوجانبه حل شود. ازینامهتوافق
سها و اسانامهکنندگان پیمانبه دریا تلاش کرد، بلکه در جهت افزایش شمار شرکت

تر بر هرچه بیشها را های آنکوشید تا هنجار ١٩٢٣و ژنیو سال  ١٩٢١های برسلون سال نامه
 های هموند بگستراند.دولت

نویس کدام ماده را آماده نکرد و تنها اصول کلی را پیش ،کنفرانس مقدماتی
های ورها، در رابطه با کشتهیه کرد که در کنفرانس حقوق دریاو سگالش  مباحثه همچون پایۀ

 . بحث و مشورت شودمحاط به خشکه 
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های ها که در آن مشکلارۀ حقوق دریادرب ١٩۵٨کنفرانس سال  Vکار کمیتۀ 
ت. رفشد، به وضعیت پر از اختلاف به پیش میهای محاط به خشکه بررسی میکشور
های اتریش، لوگزامبورگ و سویس به همان نظری که در زمان کنفرانس مقدماتی کشور

 ،چون ایالات متحده، بریتانیا )انگلیس(، فرانسه یهایفشردند. کشورداشتند، پا می
های هالند، ایتالیا، ترکیه، تایلند، ایران و پاکستان نیز مخالف این بودند که حق کشور، آلمان

ط به های محاکوشیدند حق دسترسی کشورمحاط به خشکه به تفصیل تهیه شود و می
 خشکه به دریا را تنها به شکل عمومی بیان کنند. 

 ١٩۵٨ان در کنفرانس سال دان افغان و نمایندۀ افغانستالف. ح. حبیبی حقوق
بود که به همه اتمسفر )هوابار، « عنصر جنگ سرد»های نوشت: مشکل عمده برای کشور

سوسیالیستی  هایوسلواکیا کشورپناد( کار کمیتۀ پنجم تاثیر گذاشته بود. مجارستان و چک
  ٣٩«.ندمشکل بر همین مبنا برخورد داشت همۀهای غربی به بودند و کشور

های رشد مانند افغانستان، بولیویا، پاراگوای و نیپال و کشوربههای روکشور
بۀ اثهای دوجانبه را به موگووسلواکیا و مجارستان اهمیت گفتسوسیالیستی مانند چک

هم، ، با آنکردندرد نمی های متقابل جانبهالفیتکبهترین وسیله برای هماهنگی حقوق و م
ها(ی عمومی در ها )معیارمانعی برای تهیۀ سنجهید باانگاشتند که این امر ها میآن

ی که در یهاها باید از آن معیار. در ضمن این معیارنشودهای دوجانبه نامهتوافق
 فرق کنند.وجود دارند های برسلون و ژنیو نامهپیمان

ایندگی کردند. نمهای ساحلی نیز از همین دیدگاه پیشتیبانی میبرخی از کشور
ل اص»م گفت که: جسابق( الف. ساوالیوف در هنگام سخنرانی در کمیتۀ پنشوروی )

 ذیرفته شده است و کنون باید تایید و تدوینپالملل دسترسی آزاد به دریا، در حقوق بین
آرزومندانه است که کمیته )پنجم( در »ردانه اعلان کرد که: منمایندۀ مکزیک،  ٤٠«.گردد

های معیاری را آماده سازد. به خشکه به دریا، هنجار های محاطرابطه با حق دسترسی کشور

                                                 
39 A. H. Tabibi. The Right of Transit of Land-locked Countries. Kabul, 1970 
40 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.9 
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های مشخص های مشخص، در رابطه با حالتهای دوجانبه که فقط حاوی هنجارنامهتوافق
 ٤١.«الملل به کار آیندهای کلی حقوق بینتوانند به عنوان منبعاست، نمی

زش شده نویس سادار در کمیتۀ پنجم نتیجۀ مثبت نداد. پیشهای دوامبحث
(Compromis که از سوی )طرفی را راضی نساخت. در دولت پیشکش کمیته شد، هیچ ١٩

ی های آن با اندکرا به فرنام سند پایه پذیرفتند که هنجار ٤٢نویس دولت سویسنهایت، پیش
 های آزاد گنجانیده شد.ط به دریانامه مربوپیمان ٣دیگردیسی از سوی کنفرانس، در مادۀ 

 
 

 دربارۀ دریای آزاد ١٩۵٨نامۀ پیمان ٣ی )آنالیز( مادۀ واکاوی -پ 
 

دربارۀ دریای آزاد، در دانستن معنای که اکنون در محتوای حق  ١٩۵٨نامه پیمان ٣مادۀ 
 های محاط به خشکه به دریا نهفته است، اهمیت کلیدی دارد.دسترسی کشور
که با حقوق ینهای بدون ساحل، برای ادولت»کند که: بیان می ٣مادۀ  ١بند 

مند شوند، باید از دسترسی آزاد به دریا برخوردار های ساحلی، از آزادی دریا بهرهبرابر با دولت
شود که نامه به عنوان حقی بررسی می، یعنی حق دسترسی آزاد به دریا در پیمان«باشند

وقکه حق ایهسرراست از اصل آزادی دریای آزاد ناشی شده است. اما اعطای این حق به گون
 است: زیر رطشروط به سه ش، یادآوری کرده است، م٤٣دان شوروی، ب.م.کلیمینکو

ی اقارهکه، راه آزاد از قلمرو کشوری که میان دریا و کشور دروننخست این
ای کشور هها از سوی کشتیهای دریایی و استفاده از آن بندردسترسی به بندرو جاگرفته، 

، «دیگر هایهای کشورهای کشور ساحلی یا کشتیابر با کشتیدر شرایط بر »ی اقارهدرون
 گردد.  المللی موجود اعطاهای بیننامهمطابق با پیمان ،نامه و یاتنها و فقط بر اساس توافق

                                                 
41 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.10 
42 Doc. A/Conf. 13/C.5/L;15 
43 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную 
территорию, M., 1967, c. 14-15. 
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دانان گونه که حقوق، همان«المللی موجودهای بیننامهمطابق با پیمان»عبارت 
های نامهکنند، یک نوع ارجاع به تمام توافقادآوری میآمریکایی، ماک دوگال و و. بیورکه، ی

چندجانبه، به خصوص، چه های دوجانبه و نامهچه توافق: المللی درین زمینه استبین
است که هدف ا ، هویدشکل. به این ١٩٢٣و ژنیو سال  ١٩٢١های برسلون سال نامهپیمان

 ٤٤.«نامه بودتحکیم اهمیت این توافق ،آن از
ا ها اعطگیری از بندرکه، حجم و اندازۀ حقوقی که برای ترانزیت و بهرهندوم ای

که مابین دریا و کشور محاط به خشکه موقعیت  ینامه میان دولتگردد، به اساس توافقمی
البته بادرنظرداشت حقوق دولت ساحلی و یا حقوق دولتی که ترانزیت از  .شوددارد، تعیین می

درنظرداشت شرایط خاص یک دولت محاط به خشکه، اگر ایز بگیرد، و نخاکش انجام می
هیچ  نامه،المللی موجود نباشند. پس، پیمانهای بیننامهیی، طرف توافقهاچنان دولت

 ههای دوجانبه از آن پیروی کنند، پدید نیاوردنامهها در بستن توافقهنجار عامی را که دولت
نامه دربارۀ دریای آزاد، حق قانونی پیمان ٣مادۀ  اگرچه». به سخنان الف. ح. طبیبی، است

ی مسأله های عملهای محاط به خشکه، استوارانه برقرار کرد، ولی جنبهروترانزیت را برای کش
دیدگاه همانند را کارشناس آمریکایی در بخش جغرافیایی  ٤5«ناشده باقی ماندکماکان حل

دربارۀ حقوق  ١٩۵٨کنفرانس سال  واکاوی   در رابطه با ایهسیاسی، اتسیل جیرسی، در مقال
 ٤٦یاد داشت.ه ها بدریا

 :گونهبه این ها، بر اساس متقابل است.که، حقوق داده شده به این کشورسوم این
، باید از طریق ، به دریاخشکهدر های محاط ، حق دسترسی کشور٣مادۀ  ١مطابق بند 

 ها عملی شود. نامهامضای توافق
دیگر، یک  هاینامه و یا به شیوهترانزیت درین باره، به شکل توافقتوافق با دولت 

امر حتمی است. در ضمن، دولت ترانزیت ساحلی مکلف است به این امر توافق کند. پس، 
ساحل به دریا و رفع این نیاز، یک فاصله وجود دارد. میان نیازمندی دسترسی یک کشور بی

                                                 
44 Myres, S. Mc. Dougal and William T. Burke, the Public Order of the Oceans. New 
Haven and London, 1962, p. 113-114.  
45 Doc. A/Conf. 13/٣٨/p. 28. 
46 G.Etzel Pearcy, Geographical Aspects of the Law of the Sea. - «Annals of the 
Association of American Geographers«, vol.49, March, 1959, p. 22-23. 
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ناکی فاصله یا پر شود. فراخها ی دولتوگو ه و گفتی است که باید با مذاکر یآن فاصله، جا
صلت ین حق وابسته به خا مندی قانونی ازگاه میان حق قانونی دسترسی به دریا و بهرهخالی
 ای و دولت همسایۀ ساحلی آن است. قارههای اقتصادی و سیاسی میان دولت درونپیوند

که  دهدگذرد، فرصت میمی گاه به کشور همسایه که ترانزیت از خاکشاین خالی
های شورها، کوگوخشکه فشار وارد کند و مذاکره را به تعویق اندازد. در گفت بر دولت محاط به

 محاط به خشکه پیش از پیش در وضعیت نابرابر قرار دارند. 
ها را درین زمینه پیشنهاد وگواند، نخست از همه آغاز گفت ها مجبوراین کشور

 ند.گذار وا الملل ها و اصول توافق شدۀ حقوق بیند مسأله را به هنجارتواننکنند و نمی
دان انگلیسی، نامه دربارۀ دریای آزاد برای حقوقپیمان ٣های مادۀ نوشتپیش

که گامیهنخشکه تا  های محاط بهلاترپخت، آوندی شد تا بر پایۀ آن تایید کند که کشور
نامه (. و تنها توافقImperfect Rightق ناقص اند )ای امضا نشده باشد، دارای حنامهتوافق

لاترپخت با رد وجود  ٤٧(.Perfect Rightدهد )به آنان حق کامل دسترسی به دریا را می
د، ها متمایز باشهای محاط به خشکه که از حق سایر کشورحق خاص ترانزیت برای کشور

ها نیز بلکه در مورد سایر کشور های محاط به خشکه،این اصل را نه تنها در رابطه با کشور
ز توانند اهای کافی میها، بر مبنای دلیلگسترانید. از نگر لاترپخت همه کشورمی

 هان حق ترانزیت شوند.های خویش، خواهمسایه
های شان، نامه در نوشتهپیمان ٣بسیاری از نویسندگان غربی، ضمن واکاوی مادۀ 

کنند، حق دسترسی به آب یک حق ناقص است، تایید می ین کها عقیدۀ لاترپخت را مبنا بر
های محاط به خشکه در راستای امضای هانی است برای دولتبرتنها چون، این حق 

حق واقعی  ٣مادۀ »نویسند که دانان آمریکایی، میریمن و اکرمان، میها. حقوقنامهتوافق
بلکه فقط حالتی را برای کند، های محاط به خشکه اعطا نمیترانزیت را برای کشور

                                                 
47 G. Lauterpacht. Freedom of Transit in International Law. - »The Grotius Society, 
Transaction for the Years 1958-1959«, vol. 44. L., 1959, p. 314-315. 
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رسند که در ب آورد که آنان باید با کشور محاط به خشکه به توافقهای دیگر به وجود میکشور
  ٤٨«آن دسترسی به دریا تعیین و تنظیم شود.

آزادی ترانزیت از طریق سرزمین دولت »دان انگلیسی، فوسیته، از دیدگاه حقوق
که، یک حق ناقص است، زیرا از یکسو، به این دیگر، به ویژه برای یک کشور محاط به خش

لی از بیان شده است، و  اً آوند که این حق، کم از کم، ناشی از یک عنعنۀ عملی، توافق دقیق
  ٤٩.شودسوی دیگر، توافق به آن نباید بدون موجه رد 

های ساحلی، در عمل، محتوای حق نامه، با دفاع از منافع کشورپیمان ٣مادۀ 
تر ساخت، هنجار عام حقوق، را که در هنجار عام حقوق بیان شده بود تهی دسترسی به دریا

ا توان بهم نمیهان بود. با آننامه خوااعطای حق دسترسی به دریا را حتا در نبود توافق
نامه، پیمان ٣پایۀ مادۀ  های نویسندگان بالا همنوا نبود که حق دسترسی به دریا برگفتاورد

های محاط دولت»آشکارا گفته شده است که  ٣مادۀ  ١است. در بند یک حق ناقص و نارسا 
ترسی آنان را توانند دسهای ساحلی نمیدولت«. به خشکه باید به دریا دسترسی داشته باشند

که این شود، یعنی اینمو بیان نمیمایۀ حق دسترسی به دریا موبهبه دریا رد کنند. ولی درون
 نشده است.ندویتحق یک حق نارسا، ناقص و 

نامه پیمان ٣های محاط به خشکه به دریا، با پذیرش مادۀ حق دسترسی کشور
و هم اکنون سرشت است شده گردیده دربارۀ دریای آزاد، اگرچه یک هنجار پذیرفته

ه نامه تدوین نشده است؛ یعنی اندازۀ حقوقی کخود گرفته است، اما در پیمانه ی بانامهپیمان
ه ها به یک کشور محاط بر برای ترانزیت، دسترسی و استفاده از بندربه اساس این هنجا

های نامههای دوجانبه و چندجانبه، و گاهی پیماننامهگردد، تنها بر اساس توافقا خشکه اعط
های محاط به خشکه سازی کشورها از راه معافنامهگردد. چنین توافقچندجانبه تعیین می

یره، ها وغهای آزاد در بندرترانزیتی و اعطای انبارخانه و منطقه از پرداخت محصول گمرکی،
 بخشند. می ابه این حق معنا و محتو 

                                                 
48 Y. Marryman, and E. Ackerman. Transit Trade of Land locked States, Hamburg, 
1969, p.25 
49 Y. Fawcett. Trade and Finance in International Law. Academie de droit 
international, vol. 123. La Haye, 1968, p. 266. 
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از  پس ،خشکه به دریا و از دریا های محاط بهتدوین حق دسترسی دولت - ٣

 هادریاحقوق سازمان ملل متحد دربارۀ  ١٩۵٨کنفرانس سال 
 

خشکه به دریا و از دریا، در به های محاط تدوین حق دسترسی دولت -الف 
های محاط به دولت دربارۀ تجارت ترانزیت ١٩٦۵کنفرانس ملل متحد سال 

 خشکه
 

چنان نامه دربارۀ دریای آزاد، و همپیمان ٣ی ماده هاهنجار )مقرره( نوشتبراساس پیش
یی اهای آسیدور، دولت های کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاوربادرنظرداشت توصیه

اگرچه  5٠های همسایۀ خویش ببستند.هایی دربارۀ ترانزیت با دولتنامهمحاط به خشکه توافق
بازرگانی به میان آورد، اما به باور و ترانزیت  ۀها در زمینها، برخی بهبودینامهاین توافق

ان ه دریا آسها بهای افغانستان، لاووس و نیپال، دسترسی شایسته را برای این کشورکشور
ی هامکانهای ترانزیت، در مسایل مربوط به گزینش مسیرهای ترانزیتی، دولت 5١نکرد.

ه ها و غیره، از همها و شرایط استفاده از آنان، اندازۀ پرداخت محصولات بر آنکالاشتن انبا
 کردند تا کشور همسایۀ بدون ساحل. تر به سود خود فکر میبیش

 ا درههای محاط به خشکه، آن کشورشورگاهی با استفاده از وضعیت ضعیف ک
نه را در معاهده اگرایی آشکارا تبعیضهانوشتفشردند تا پیشها، پا میوگوهنگام گفت

رانزیت نامۀ میان افغانستان و پاکستان دربارۀ تدر پروتکل پیوسته به توافق انند. مثلاً گنجب
زاد رف افغانی با شرایط رقابت آهای طانده شده است که انتقال بارگنجترسایی  ١٩۵٨سال 

                                                 
امۀ نتوافق، ٨۵١٩می سال ماه  ٢٨امه میان افغانستان و پاکستان دربارۀ رفت و برگشت ترانزیتی نتوافق 5٠

س وامۀ ترانزیت میان تایلند و لاو نتوافق، ١٩۵٩سال ون ماه ج ١١ترانزیت میان جمهوری ویتنام و لاووس 
امه نتوافق، ١٩۵٩ماه اکتبر سال  ١٠س و کمبودیا وامۀ ترانزیت میان لاو نتوافق، ١٩٦٩ماه جولای سال  ٢٢

تمبر سال پماه س ١١میان هندوستان و نیپال  ، قرارداد١٩٦٢ماه فبروری سال  ١میان ایران و افغانستان 
١٩٦٠. 

51 Doc. E/CN.11/641, 657. 
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تر عیفضاقتصاد  یابد که این امردو کشور انجام می های ترابری )ترانسپورتی( هرشرکت
 5٢رسانید.افغانستان را زیان می

افغانستان، نیپال و لاووس در کنفرانس کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور دور 
جانبه نامۀ چندد، مسألۀ نیاز به تهیۀ پیمانبرگزار شمانیلا در شهر  ١٩٦٣دسمبر سال  درکه 

 های محاط به خشکه را در میان گذاشتند. دربارۀ ترانزیت کشور
ی تصویب کرد که در آن توصیه شده بود تا این مسأله انامهکنفرانس یادشده قطع

 یاملکهانه در کنفرانس آیندۀ ملل متحد راجع به تجارت و تاخودرنگ و با روحیۀ نیکبی»را 
کنندۀ آزادی ، تامینهابه همه خواست گوالمللی کارآ، جوابنامۀ بینکه برای تهیۀ یک پیمان
 5٣«شود، بررسی کنند.های محاط به خشکه، برگزار میتجارت ترانزیت به کشور

کشور افریقایی محاط  ٨در کنفرانس نخست ملل متحد راجع به تجارت و تکامل، 
دربارۀ اصول مربوط »ای را نامهشوره پیوستند. کنفرانس قطعبه خشکه نیز به این گروه سه ک

 ، تایید کرد و از سرمنشی ملل متحد درخواست«های محاط به خشکهبه تجارت ترانزیت کشور
های ندگی جغرافیای عادلانه، از کشورکنمود تا کمیتۀ کارشناسان حکومتی را بر پایۀ پرا 

ارد که متن ممند بگههای علاقکشورهای ترانزیت ساحلی و خشکه، کشور محاط به
 های محاط به خشکه را آماده کنند.نامه مربوط به تجارت ترانزیت کشورپیمان

کمیتۀ کارشناسان که بر اساس توصیۀ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
(UNCTAD)5در نیویارک  ١٩٦٤نوامبر سال  ٢٠اکتبر تا  ٢٨ایجاد شده بود، از تاریخ  ٤
نویسی را تهیه نمود که در کنفرانس ملل متحد دربارۀ تجارت ترانزیتی و پیشنشست داشت 

 های محاط به خشکه، پیشنهاد گردید. کشور
حد در ت، در مقر ملل م١٩٦۵جولای سال  ٨و  ٧در کنفرانس یادشده که به تاریخ 

ه ظر بکشور نیز نمایندگان نا دهکشور اشتراک کردند.  ۵٧نیویارک دایر گردید، نمایندگان 

                                                 
52 Doc. E/Conf.46/AC.2/5, Annex. 3 
53 »ECAFE, Regional Economic Cooperation in Asia and the Far East, Report of the 
Ministerial Conference on Asian Economic Cooperation, Manila, 3-6 December 
1963«, United Nations, 1964.  
54 The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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مین نشست خویش، کنفرانس وششسیجولای، در  ٨به تاریخ آنان کنفرانس فرستاده بودند. 
 های محاط به خشکه را تایید نمود.دربارۀ تجارت ترانزیتی کشور ایهناممذکور پیمان

های محاط به خشکه، تا حدی معین نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی کشورپیمان
خوان با به دریا را روشن کرده است. هم ،ای محاط به خشکههمفهوم آزادی دسترسی کشور

نامه، دولت ساحلی مکلف است، آزادی ترانزیت را از طریق سرزمین آن پیمان ٢مادۀ  ١بند 
  55خشکه، واگذارد. خویش، به کشور همسایۀ محاط به

ها از طریق سرزمین دولت ها و بارچنان شرایط ترانزیت کالانامه همدر پیمان
پیمان مکلف شده اند تا از های همانزیت به گونۀ گسترده بررسی شده است. دولتتر 

ی گمرکی، ترانزیتی و اداری وغیره هاناک رسمیتهای شتابهای ساده و شیوهمستندسازی
برگشت  (. رفت و۵مادۀ  ٢)بند  و از دریا، استفاده کننددریا ها به در رابطه با ترانزیت کالا

 (. ٣)مادۀ  شودصادراتی و وارداتی نمی تسوی کشور ترانزیت، مشمول محصولا ترانزیتی، از 
دلیله آن تبعیض ببر اساس  کند کهتاکید مینامه پیماندر  اصل منع تبعیض

ها در رابطه با هر حالتی ها، ارسال، دخول، خروج یا هدف کالاچون؛ منشای کالاهم یهای
رابری زمینی ها، وسایل تبه حق مالکیت بر کشتی رابطه درها یا بر کالا ،مرتبط به حق مالکیت

رابری یا ثبت بیرق وسایل ت ،های ثبت آنهایا سایر وسایل استفاده شدۀ ترابری، یا مکان
های محاط به خشکه واگذار که به دولت یهای(. امتیاز٢مادۀ  ١است )بند  ممنوعیادشده، 

(. ١٠شود )مادۀ ، نمیترین کشور(مندبهره) یا 5٦الودادتشود، شامل کارکرد اصل کاملمی
اده توانند خواستار استفباشند، نیز مینامه نمیوند این پیمانی که هماقارههای دروندولت

اس گردد؛ اما تنها بر اسمی نامه واگذارشوند که مطابق این پیمان ایو حقوق ویژه هااز فرصت

                                                 
55 »Ведомости Верховного Совета СССР«, ۲4 мaя, 1972 г., No 21 cт. 2. 

دانند. میاین عبارت را نیز ن های است که نه فارسی است و نه عربی، زیرا عرباالوداد ترجمهتدولت کامل5٦ 
بهره»الملل، رفتار  کمیسیون حقوق بین ،باشد. به هر حال« کشورمندترین بهره»ترجمۀ بهتر باید عبارت اصل 

نفع، یا افراد و یه توسط کشور اعطاکننده با کشور ذ ک یرفتار »... را اینگونه تعریف میکند: « مندترین کشور
یک کند چنان که آن رفتار، از رفتار کشور اعطاکننده با یارتباط با آن کشور هستند اتخاذ مکه در  یهایچیز

به سخن دیگر، «. تر نباشدکه در ارتباط مشابه با کشور ثالث است، نامطلوب یهایکشور ثالث یا افراد و چیز
ر یا سوم که یك کشور به کشور دیگ یاست که از طریق آن، مزایای یدر واقع فرایند « مندترین کشوربهره»رفتار 

 (م.) .کندییت مهاي دیگر سراداده است، به روابط کشور اعطاکننده با دولت
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نامه میان یک دولت محاط به خشکه و کشور قتالوداد که در موافشرط کاربرد اصل کاملت
ی هانوشتها یا پیش(. مقرره١٠مادۀ  ١گردد )بند بینی مینامه، پیشوند این پیمانهم

 قوت حقوقی دارند. نامه، تا حد ممکن در زمان جنگ نیزپیمان
 کنند،کشور ترانزیت عمل می عنوانکه به  یهایی کشورهانامه از منفعتدر پیمان

توانند برای حفظ و حمایت از منافع خویش، ها میبه گونۀ گسترده دفاع شده است. آن کشور
وجه، منافع قانونی آن گیری از حق ترانزیت آزاد به هیچاستفاده کنند تا بهره هااز تمام اقدام

 (. ١١مادۀ  ١ها را نقض نکند )بند کشور
، آن تیت سیاسی کشور ترانزیبر موجود باشد های اضطراری که تهدیدیدر حالت

 (.١٢نامه دوری جوید )مادۀ های پیمانتواند از مقررهکشور می
ه ک داردمقرر میهای محاط به خشکه نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی کشورپیمان

برخی از مسایل مربوط به اجرای حق ترانزیت برای دسترسی به دریا باید از طریق امضای 
 ٣ نامه را به مادۀپیماناین علاقه، تنظیم گردند. این امر، های ذیکشورها میان نامهتوافق
کنندگان است که شرکت واقعیت گر اینسازد، و بیانسان مینامه دربارۀ دریای آزاد همپیمان

 های محاط به خشکه را به دریا، تا پایاننتوانستند حق دسترسی کشور ١٩٦۵کنفرانس سال 
های مانند ایجاد منطقه ی؛ی بس مهمهاحل پرسشنامه این پیمانتدوین کنند. در ضمن، 

و ترابری  گونگی باربریچها، های ترانزیت در بندرها، تعیین شرایط نگهداری کالاآزاد در بندر
ده های دوجانبه واگذاشته شنامهها از سرزمین کشور ترانزیت و غیره را به امضای توافقکالا

ی هانامهکند نیز تنها از راه توافقستفاده از وسایل ترابری را تنظیم میکه ا یهایاست. هنجار
 (.٨ و ٦مادۀ  ٢شود )بند حل می دوجانبه

 ،شوداصل متقابل را که در ترانزیت عادی استفاده میموجودیت نامه این پیمان
صل اهای محاط به خشکه در رد ، هرچند که نمایندگان کشورته استبرجا گذاش چنان پاهم

ترسی از حق دس ئیترانزیت درین حالت جزها، ، چون از دید اینفشردندمی متقابل سخت پا
 (.١۵مادۀ شود )به دریای آزاد شمرده میها کشور

 تردید یک پیشرفت در امر حل مشکلات پیشتوان بینامه را میاگرچه این پیمان
نامه ا دانست، اما این پیمانهای محاط به خشکه برای دسترسی به دریا و از دریروی کشور

 برآورده نساخت. کاملها را به صورت های این کشورمنفعت
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پافشاری داشتند چنان هم ١٩٦۵خشکه، در کنفرانس سال  های محاط بهکشور
از سوی )طرح( دوم پیشنویس  ١نامه اصولی گنجانیده شود که در مادۀ متن پیمان که در

، اصول زیر به فرنام اصول طرح آن ١مطابق مادۀ کمیتۀ کارشناسان پیشکش شده بود. 
 الملل، پیشنهاد شده بود: پذیرفته شدۀ حقوق بین

 حق دسترسی آزاد هر دولت محاط به خشکه به دریا، 
خشکه از طریق سرزمین دولتی به حق ترانزیت آزاد و نامحدود هر کشور محاط 

 که میان آن کشور و ساحل دریا قراردارد، 
 5٧های ساحلی.های کشوراستفاده از بندربه  خشکه بهمحاط  حق کشور

ام توانند تمنویس گفته شده بود که دولت ساحلی میپیش ١در بند دوم مادۀ 
که ترانزیت آزاد و نامحدود به منافع قانونی دولت ساحلی اقدامات را روی دست بگیرد تا این

 آسیب نرساند.
پیش ١مادۀ ، ١٩٦۵ارک سال کننده در کنفرانس نیویهای ساحلی شرکتکشور

 را رد کردند و افزون بر آن تاکید کردند که حق دسترسی از سوی کمیتۀ کارشناساندوم نویس 
امحدود ها حق نهای محاط به خشکه به دریا، به این معنا هم نیست که برای این کشورکشور

 د.شناخته شوهای ساحلی های کشورگیری از بندرترانزیت تا به ساحل دریا و حق بهره
از متن  کمیتۀ کارشناسان نویسپیش ١مادۀ  گیری، با رأی اکثریت،پس از رأی

های محاط به خشکه، زدوده شد. به جای آن، کنفرانس نامه دربارۀ ترانزیت آزاد کشورپیمان
مذکور به پیشنهاد انگلستان، نیجیریا و جمهوری فدرال آلمان، فیصله کرد که متن دیباچۀ 

های هم با گنجانیدن اصول مربوط به تجارت ترانزیت کشورتر بسازند، و آنرا بیش نامهپیمان
کنفرانس تجارت » UNCTAD)از سوی ) ١٩٦٤ای که در سال محاط به خشکه به دیباچه

 5٨تایید شده بود.« و توسعه سازمان ملل
ی سنامه، درین رابطه نیاز مند برر پرسمان پیوند میان دیباچه و متن اصلی پیمان

 جداگانه است.

                                                 
57 Doc. E/Conf.46/AC.2/L, 42, p. 18. 
58 Doc. TR/TRANSIT/L82 and Rev. 1 (آنکتاد) 
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 های کشور( دیباچه گفته شده است که به استثنای کشتیIIدر اصل دوم )
ر کنند، نه تنها دهای محاط به خشکه شنا میهایی که زیر پرچم کشورساحلی، کشتی

های داخلی، از همان حقوق و از همان رژیم حقوقی چنان در آبهای سرزمینی، بلکه همآب
های ساحلی از آن برخوردار اند. حقوق های زیر پرچم دولتکشتی باشند کهبرخوردار می

شناسد. دولت ساحلی خودش های داخلی نمیالملل چنین هنجاری را در رابطه با آببین
ها واگذار کند. معمولًا این مسأله در سازد که کدام رژیم حقوقی را به کدام دولتمشخص می

 گردد.های دوجانبه حل مینامهتوافق
ها، مکلف اند بر پایۀ اصل نامه، همه دولت( دیباچۀ پیمانIVمطابق اصل چهارم )

ها به کرانه را در همه حالات و در رابطه با همه کالامتقابل، حق ترانزیت آزادانه و بی
الملل قاعدۀ پذیرفته شدۀ همگانی های محاط به خشکه، اعطا کنند. در حقوق بینکشور

کرانه از سرزمین یک کشور بدون س آن حق ترانزیت آزادانه و بیموجود نیست که بر اسا
ها، حتا به شکل نادر و توافق دولت آن، به یک دولت دیگر مجاز باشد. در رفتار دولت

نوشت شود. افزون بر آن، اصل چهارم حتا با پیشای دیده نمیاستثنایی، چنین پیشینه
های محاط به خشکه، در تضاد است. ت آزاد کشورنامه دربارۀ ترانزیهای خود پیمان)مقرره(

، ١١مادۀ  ١، زیرا بر اساس بند کرانه و نامحدود نیستهای محاط به خشکه بیترانزیت کشور
ت، یا اش ممنوع اسمکلف نیست عبور کسانی را که بودن شان در سرزمین ،دولت ترانزیت

ور خود اجازۀ گذر دهد. محدودیت هایی را که وارد کردن آن ممنوع است، به کشترانزیت کالا
المللی که دولت نامۀ بین، بر اساس حکم یک پیمان١١مادۀ  ٢تواند مطابق بند ترانزیت می

 شود:ها از ترانزیت ممانعت میترانزیت هموند آن است، اعمال گردد؛ البته درین حالت
 یر مواد طبیهایی مانند مواد مخدر یا ساصادرات، واردات یا ترانزیت کالا -الف»

 خطرناک، یا جنگ افزار،
ی و های تجار نگهبانی از مالکیت فکری، ادبی یا هنری، یا حفاظت از نشان -ب 

 5٩«.های غیرصادقانهچنان جلوگیری از رقابتهای هنری، و همهای هنری یا جانمودار
های باربری ترانزیتی دارد که از وسیلهنامه مقرر میاصل چهارم دیباچۀ پیمان

از  ترهای خاص گرفته شود که اضافههای محاط به خشکه نباید محصول و مالیهکشور
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شود. اما های باربری خود کشور ترانزیت گرفته میهایی باشد که از وسیلهمحصول و مالیه
ها و هتر از تعرفشود که تعرفه و جمع مالیه نباید افزوننامه گفته میپیمان ٤مادۀ  ٢در بند 

ه از های محاط به خشکهای کشورهایی باشد که دولت ترانزیت در رابطه با انتقال کالامالیه
 کند.سرزمین خویش اخذ می

نامه دربارۀ ترانزیت های مندرج در دیباچۀ پیمانباید خاطر نشان کرد که اصل
ن الملل نیستند. از آهای پذیرفته شدۀ حقوق بینهای محاط به خشکه، امروز اصلکشور

وت ها قباشند. این اصلنامه نیز در تضاد میهای خود پیمانها با مادهگذشته، این اصل
ا آنان از کنند تها اعمال میهای اخلاقی را بر دولتتر مکلفیتآور حقوقی ندارند و بیشالزام

 رهای مندرج دهای خویش را با مقررههای دوجانبه بکوشند رفتارنامهطریق امضای توافق
 ها را منع نکرده است که به همدیگر حق استفادهنامه دولتتر سازند. پیماننامه نزدیکپیمان

نامه واگذار های پیمانتر از آن امکانات باشد که مادهاز امکانات ترانزیتی واگذار کنند که بیش
 (.٩نامه باشد )مادۀ های مندرج در پیمانشده است، به آن شرط که مطابق به اصل

 نامۀ مربوط به تجارتهای مندرج در پیمانز دیدگاه میریمن و اکریمن، نیز، اصلا
های محاط به خشکه برای این هدف نبوده اند که نتیجۀ حقوقی ایجاد کنند، ترانزیت کشور

ها حتا حق که کدام پیامد حقوقی به بار آورده باشند. آن اصلبلکه تنها تایید شده اند، بی آن
 (هم نیافریدند. Imperfectناقص )

آشکارا هدف ایجاد پیامد حقوقی دارند و معطوف به رشد و  ١٦ -١های اما ماده
 ٦٠های محاط به خشکه اند.الملل در رابطه با ترانزیت کشورتر حقوق بینرویش بیش
 
 

های محاط به خشکه به دریا و از های دسترسی کشوربررسی پرسمان -ب 
 هاها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریاادریا توسط کمیتۀ بستر دری

 

آمیز صلح گیریکمیتۀ بهره»ای به نام ها در کمیتههای حقوق دریادر رابطه با بررسی پرسمان
لی بستر المل)فشرده، کمیته بین« ها واقع بیرون از صلاحیت ملیها و اقیانوساز اعماق دریا
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ها، مشکل تامین دسترسی تحد دربارۀ حقوق دریاها( و کنفرانس سوم ملل مدریا« اعماق»
 های محاط به خشکه به دریا به گونۀ گسترده بحث شد. مؤثر کشور

های محاط به خشکه، دسترسی آزاد به دریا در روزگار ما، خصلت از دیدگاه کشور
ناپذیر سان یک بخش جداالملل به خود گرفته است و باید بهاصل شناخته شدۀ حقوق بین

 ها در نظر گرفته شود. ن و در حقوق دریاتدوی
حق دسترسی آزاد به دریا و از دریا، »وسلواکیا بیان داشت، چه نمایندۀ چکچنان

الملل است و این باید در هرگونه سندی که هدفش تدوین حقوق اصل پذیرفته شدۀ حقوق بین
رسی انند از حق دستهای محاط به خشکه بتو که، دولتهاست، تایید شود. به خاطر ایندریا

های ساحلی برخوردار شوند، به آنان باید آزاد به دریا و از دریا، بر پایۀ اصل برابری با دولت
 ٦١«.هایی برای عملی کردن این حق واگذاریده شودهای حقوقی و تضمینابزار

های محاط به خشکه خاطرنشان شده بود که های نمایندگان کشوردر بیانه
که های محاط به خشنامۀ نیویارک دربارۀ تجارت ساحلی کشورملی به پیمانهای عدستاورد

 ١٩٧٠کشوری که در سال  ٣٠ناچیز بوده است، زیرا شمار هموندان آن اندک اند. مثلًا، از 
دولت  ٦قط فهای محاط به خشکه، از جملۀ دولتدولت  ١۵بودند، نامۀ نیویارک هموند پیمان

های ساحلی مانده از کشورکشور باقی ٩که نان بودند، حال اینهای ساحلی همسایۀ آاز دولت
 ٦٢های محاط به خشکه نداشتند.بودند که هیچ مرزی با کشور

های محاط به خشکه مانند افغانستان، بولیویا، افزون بر آن، نمایندگان دولت
ربارۀ ترانزیت نیویارک د ۵١٩٦نامۀ سال به این باور بودند که اگرچه پیمان ٦٣زامبیا و لوسوتو

های های کشورتوان به عنوان یک سازش میان نیازمندیهای محاط به خشکه را میکشور
های تهای خاصی از منفعمحاط به خشکه و شریکان ترانزیتی آنان نگریست، اما در آن جنبه

 های ساحلی ترانزیت چیرگی دارند. کشور
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42  الملل دریاهاخشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

ند ط به خشکه پیشنهاد کردهای محاکه این وضعیت اصلاح گردد، کشوربرای این
های لازم ها و افزودگیباید با دیگرسانی ١٩٦۵نامۀ نیویارک سال های بنیادین پیمانکه مقرره
 ها گنجانیده شود.نامۀ جهانی حقوق دریادر پیمان

 هایها، گروه کشورسازی کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریابرای آسان
هاد را پیشن« های محاط به خشکههای مربوط به کشورمادهنویس پیش»محاط به خشکه 

ایه های پیشنهاد شده باید به حیث تهداب و پنویس، مادهکردند. به فکر نویسندگان آن پیش
ها به نامۀ آینده دربارۀ حقوق دریاهای محاط به خشکه، در پیماندر فصل مربوط به کشور

 کار برود. 
نویس، گفته شده است: وضیحی آن پیشگونه که در یادداشت تهمان

نویس به فرنام یک سند جداگانه تهیه نشده است، بلکه به فرنام یک جزو جداناپذیر پیش»
ها یانامۀ فراگیر حقوق در ها تهیه شده است که در جای شایستۀ آن، در متن پیمانحقوق دریا

 ٦٤گنجانیده خواهد شد.
احلی های سازتاب یک سازش میان کشورنویس که بای این پیشهای پایهمقرره

ها بود، در بخشی از های محاط به خشکه در کنفرانس ملل متحد دربارۀ دریاو کشور
ه های محاط بدربارۀ حق دسترسی کشور»ها، زیر فرنام نامۀ آینده دربارۀ حقوق دریاپیمان

 گنجانیده شد.« خشکه به دریا و از دریا و حق ترانزیت
های محاط به خشکه در کمیته و در کنفرانس نشان مایندگان دولتهای نبیانیه

های محاط به خشکه به دریا، خواه در تدوین حق دسترسی کشوردهد که گرایش افزونمی
 رشد محاط به خشکه است.های روبهبه گونۀ عمده، مختص به کشور

اس تر بر اسهای اروپایی محاط به خشکه درین پرسمان، بیشکار دولتراه
های پذیرفتنی هم برای دولت ترانزیت ساحلی و وجوی راهها و جستهای رایج کشوررفتار

 باشد. هم برای دولت محاط به خشکه می
های محاط به خشکه، مانع حل مشکل دسترسی های کشورباز هم، تفاوت دیدگاه

 شود.المللی میها در تراز بیناین کشور
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 های محاط به خشکی به دریا و از دریاولتمفهوم حق دسترسی آزاد د - ٤

 

الملل در رابطه با سرشت حقوقی حق دسترسی آزاد در دکترین حقوق بین 
 های اساسی درینهای محاط به خشکه به دریا، دیدگاه واحد موجود نیست. اختلافکشور

 پرسمان مربوط به خصلت ترانزیت از طریق سرزمین خشکه است.
 

 هاآزادی ارتباطآموزۀ )تیوری(  –الف 
 

ی به ای است که دسترستر گسترش یافته است، آموزهای که درین باره بیشآموزه
ه گیرد کها است در نظر میتر که آزادی ارتباطدریا را به مثابۀ بخشی از پرسمان بزرگ

 سراغ نمود. ١٨و  ١٧های توان در آموزۀ حقوق طبیعی سدههایش را میریشه
که ینها، صرف نظر از اانگاشتند که دولتمکتب حقوق طبیعی میپردازان اندیشه

اع آنان های دیگر و اتبتوانند دولتدارای حق اسثثنایی استفاده از سرزمین خویش اند، نمی
های های خشکه و آبی ارتباطی خویش، برای ارضای نیازمندیضرر از راهرا از استفادۀ بی

وصی مالکیت خص»ن سویسی، امیر دی واتل، نوشت که دامادی و معنوی، مانع شوند. حقوق
گردی برای تواند مردم را از حقوقی که برای همگان یکسان است مانند حق جهاننمی

 های خردمندانۀ دیگر وجود داردحصول ارتباط دیگران یا برای تجارت با همدیگر و یا به هدف
ای از دریا ها، یا پارهرودخانه ،هااگر زمین»هوگو گروسیوس، نوشته است:  ٦5«.محروم کند

ا که نیاز دارند با نیت نیک از آن گذر کنند.... و یگردند، کسانیشامل مالکیت یک ملت می
ها د به آنهای بازرگانی برقرار کنند، باید بتواننکوشند با مردمان دورافتاده ارتباطکه میکسانی

رو خارجی، بدون دلیل موجه، ور از قلمامتناع از واگذاری حق عب ٦٦«.دسترسی داشته باشند
 توانست انگیزۀ جنگ ارزیابی شود.به باور هوگو گروسیوس، می
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پس از دیدگاه هوگو گروسیویس، دی واتل و پیروان دیگر دکترین حقوق طبیعی 
ای در رابطه با قارههای درونهای ساحلی و دولتدرین زمینه، هیچ تفاوتی میان دولت

ها از داشتن حق طبیعی یکسان دریا وجود ندارد، زیرا همۀ این کشور ها بهدسترسی کشور
 باشند.های همسایه برخوردار میضرر از سرزمین کشورعبور بی

الملل، در حقوق بین ٦٧باوریشدن مکتب وضعی یا گذارینههمزمان با چیره
پاخت لاوتر « اثر» ای حق عبور از سرزمین خارجی از میان رفت، ولی، بار دیگر در آفرینۀآموزه

 پدیدار گشت که این بار، نه بر بنیاد مکتب« المللآزادی ترانزیت در حقوق بین»به فرنام 
گذاران المللی نمایان شد. لاوترپاخت، همانند پایهحقوق طبیعی، بلکه به چهرۀ یک عرف بین

ل ساحهای ساحلی و بیالملل، هیچ فرقی میان کشورمکتب حقوق طبیعی در حقوق بین
. های فراوانی دارندهای محاط به خشکه، میان خویش تفاوتگذارد. از دیدگاه او، کشورنمی

که ها، فقط توسط خاک یک دولت محصور شده است، حال آنسرزمین یکی از دولت
های دیگر محاط به خشکه، توسط خاک دو دولت دیگر یا بیش از آن بسته سرزمین دولت

، ممکن است ترانزیت از سرزمین یک دولت همسایه و یا های پسینشده است. برای دولت
یسد: نواز سرزمین تمام دولت همسایه، یکسان سودمند باشد. لاوترپاخت درین باره می

هایی را تصور کرد که در آن، مثلًا یک دولت با وجود داشتن توان حالتهمزمان، می»
های آن کشور را برآورده دیسرزمین فراخ، دسترسی ناچیز به دریا دارد که همه نیازمن

پاخت، بدین لاوتر «. تواند و یا در وضعیت جغرافیایی ناسازگار )نامساعد( قرارگرفته استنمی
های محاط به خشکه به گونۀ های ساحلی و هم دولتکند که هم دولتبنیاد، برداشت می

وط به مرب نامۀهای پیماننوشتمند ترانزیت اند و به همین سبب، پیشیکسان، علاقه
های محاط به خشکه، فقط به عنوان بخشی از های آزاد در رابطه با حق دسترسی دولتدریا

 ٦٨تواند بررسی شود.تر که همانا مفهوم آزادی ترانزیت است، مییک روند فراخ
 های محاط به خشکه بهکردی در رابطه با پرسمان حق دسترسی دولتچنین روی

اب یافته و از سوی برخی از نمایندگان در کنفرانس ملل متحد هایی چندی بازتدریا، در سند
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های محاط و کنفرانس ملل متحد دربارۀ تجارت ترانزیت کشور ٨۵١٩٦٩ها سال حقوق دریا
 پشتیبانی شده بود. ۵١٩٦٧٠به خشکه سال 

های های تجارت ترانزیت کشورپرسمان»به گونۀ نمونه، در گزارشی زیر عنوان 
که از سوی دبیرخانۀ کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای « به خشکه آفریقای شرقی محاط

های پرسمان دسترسی آزاد دولت»های آفریقا آماده شده بود، نوشته شده است که کشور
 ٧١«تر آزادی ترانزیت استمحاط به خشکه به دریا جزو از پرسمان عام

شد  اهدهای محاط به خشکه به دریا، چگونه حل خو پس، مشکل دسترسی کشور
تر اگر این مشکل، به عنوان یک مشکل جداگانه بررسی نشده و به عنوان جزئی از مشکل عام

 آزادی ترانزیت بررسی شود؟ 
 های دیگر، درهای دولتآمیز و آزاد از سرزمیناز دیدگاه لاوترپاخت حق گذر صلح

ۀ ودیت( جامعالملل وجود دارد، و آن حقی است که از واقعیت هستار )موجحقوق عرفی بین
گر است. ها باهمدیآیند راستۀ )مستقیم( وابستگی دولتشود و پیالمللی ناشی میبین

ده نیست، کننها در رابطه با هستی چنین حقی قانعها و مدرکپذیرد که گواهیلاوترپاخت می
های نامهمایۀ توافقای بر پایۀ درونچنان تا اندازهها و همهای دولتاما بر اساس رفتار

 توان تایید کرد که حق آزادی ترانزیت وجود دارد. دوجانبه و چندجانبه درین زمینه می
یۀ دکترین حقوق طبیعی استوار  به این پندار، از دید لاوترپاخت حق ترانزیت آزاد بر پا 

 باشد.نبوده بلکه بر بنیاد حقوق وضعی استوار می
 د بر مبنای دو شرط مهم واگذاشتهانگارد که حق آزادی ترانزیت بایلاوترپاخت می

 شود. 
که، دولتی که ادعای ترانزیت را دارد باید بتواند این ادعا را بر پایۀ نخست این

ه از که، ترانزیت نباید به کشوری کهای خویش و آسانی کار توجیه کند و دوم ایننیازمندی
 گذرد، زیان برساند.آن ترانزیت می

                                                 
69 Doc. A /Conf.13/C.5/SR.5, 9, 10. 
70 Doc. DT/TRANSIT/SR. 7, 8. 
71 Doc. E /Conf.46/AC.2/4 



46  الملل دریاهاخشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

د که حق آزادی ترانزیت به گونۀ جزئی تدوین شده پذیر هم، لاوترپاخت میباآن
. کردن برای ترانزیت را اعطا کرده استاست، نه به گونۀ کلی، زیرا این حق تنها، حق توافق

ه رسد که درین زمینهای بعدی، لاوترپاخت به این نتیجه میها و آوندبا پیروی از دلیل
. ه باشد، و خواه به شکل دیگر، لازم استنامهمنوایی کشور ترانزیت، خواه به صورت توافق»

به درازا  ها درین باره، یاوگواما دولت ترانزیت، همزمان، قانوناً مکلف است توافق کند، رد گفت
گا چه تر از آنهای بسیار سنگین و سنگینها، از طریق گذاشتن شرطوگوهانۀ گفتکشانیدن آ

ی حقوقی هاانند مساوی با نقض مکلفیتتو شود، میهای عادی گذاشته میوگوکه به گفت
 ٧٢«تواند پدید آید.های قرارداد ترانزیت، میشود که از رد رعایت هنجار

ی های مرتبط با حق دسترستوان منکر شد که بسی از مشکلاز دید منطقی نمی
تواند در چارچوب مشکل عمومی آزادی ترانزیت حل های محاط به خشکه به دریا را میکشور
های گوناگون دیگر، ما را به این امر گوید؛ اما نظریهگونه که لاوترپاخت میهمانکرد 
 ها به دریا باید به عنوان مسألۀ مستقل بررسی شود.دارد که حق دسترسی این کشوروامی

دیت ها حکایت از موجوتوان به این گفتۀ لاوترپاخت همنوا بود که رفتار دولتنمی
د ها مکلف اندهد که بر پایۀ آن دولتالملل میت در حقوق بینقاعدۀ عرفی آزادی ترانزی

الملل قرارداد واگذاری ترانزیت را از طریق سرزمین خویش با کشور دیگر ببندند. حقوق بین
که بگوییم چنین هنجاری هم اکنون پدید آمده است، پیش از درین راستا روان است اما این

 وقت است.
، سانی که خود لاوترپاخت نیز پذیرفته استترانزیت، بهافزون براین، مفهوم آزادی 

های یک مفهوم مبهم است و هیچ حقوق مشخصی را برای بستن توافق ترانزیت به دولت
 کند.محاط به خشکه تضمین نمی

های ساحلی مسألۀ آسایش است، برای چنان، اگر مسألۀ ترانزیت برای دولتو هم
ی ای از حق دسترسماندن است. اگر پارهمسألۀ زندهیک کشور محاط به خشکه این مسأله، 

ه تامین گونها به همانهای محاط به خشکه، مانند ترانزیت از خشکه و استفاده از بندرکشور
شود، آمیز، تامین میهای سرزمینی به شیوۀ حق عبور صلحشد که مثلًا ترانزیت از آبمی

 ل پرسمان جدا نبود. پس، نیازی به تمایز حق دسترسی به دریا، به شک

                                                 
72 G. Lauterpacht. Op cit., p. 349 
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های محاط به خشکه برای دسترسی به دریا و از دریا، به ضمانت محکم از کشور
الملل ضرورت دارند، البته با درنظرداشت رعایت و احترام به حق حاکمیت سوی حقوق بین

، به دهد. آشکاراها نمیدولت ساحلی. آموزۀ آزادی ترانزیت چنین ضمانتی را به این کشور
های درحال رشد محاط به های محاط به خشکه به ویژه کشورسبب است که کشورهمین 

 دهند.گرمی نشان نمیخشکه به این آموزه، چندان دل
 
 

 المللدر حقوق بین 7٣ آموزۀ )تیوری( حق ارتفاق -ب 
 

در ادبیات حقوقی نگرشی بیان شده است که براساس آن مشکل دسترسی آزاد 
تواند بر پایۀ آموزۀ حق ارتفاق در حقوق های آزاد میدریا های محاط به خشکه بهکشور

تنها به دو طریق دسترسی »نویسد که دان آمریکایی ه. د. راید میعمومی حل شود. حقوق
های محاط به خشکه به دریا موجود است: یا واگذاری پارۀ از سرزمین هم و مداوم کشورپی

ور، گیری برای عبرار دارد، و یا اعطای بهرهکشوری که میان دریا و کشور محاط به خشکه ق
آنکه به حاکمیت سرزمینی کشور همسایۀ ساحلی خللی ایجاد از سرزمین کشور همسایه بی

 «. شود
از دیدگاه ه. د. راید ، کشور ساحلی که میان دریای آزاد و کشور محاط به خشکه 

مایل تر تور از خاک خود بیشالمللی، به اعطای راه عبهای بینواقع است، به خاطر ارتباط
خواهد داشت تا واگذاری قسمتی از خاک خویش به کشور محاط به خشکه. راید بر بنیاد این 

                                                 
ر عتباابه ، صاحب ملکیآن ب ـست که به موجاحقی ق تفاار»که  شودمیق گفته تفاارحق در تعریف  ٧٣

 ال وموا) ،مدنیقحقو، مقدماتی، دوره ناصرن، یازکترکاتو)دکند« ده ستفای ایگردملک از ند امی تود، خو
مالک ملک باید با صاحب ق تفاحق ارین ا(. بنابر٢٢٤.١ صفحه ٨٢ ربهاپ چال ساان، میز نشر، مالکیت(

در ست اکسی  قـحق، تفاارحق ا یراو نکند، ز ۀدستفای از اجلوگیرو نماید ر فتارارا مدو فق ربه  قاـتفارق ـح
غ مالک باو ست ی ایگردهمسایگی خانه  دراغی ـه بـچنانکد؛ ملک خوده از ستفال اکماای بری یگردملک 

که  یحق ارتفاق حق باشد.شته را داخانه همسایه دن آب از حق برد، باید خوغ بان ختادن درنموای آبیاری بر
 بآ استفاده کند. مانند حق عبور یتواند از ملك دیگر یبه اعتبار مالکیت خود، م یبه موجب آن صاحب ملک

 (.م)ها.تردد و مانند این  یا
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های گیرد که حق ارتفاق یگانه روش اعطای دسترسی به دریا برای کشورپنداشت نتیجه می
  ٧٤باشد.محاط به خشکه می

سندگان شوروی و خارجی یک های بسی از نویالبته آموزۀ حق ارتفاق در نوشته
که پرسمان کاربرد آموزۀ حق ارتفاق برای حل شود. چون، پیش ازینآموزۀ نااستوار شمرده می

های محاط به خشکه بررسی شود، لازم است تا فهمیده شود که های ترانزیت کشوردشواری
که ر میابند و اینالملل محتوای این حق را چگونه دهان آموزۀ حق ارتفاق در حقوق بینهواخوا

ها، الملل، مانند اصل حاکمیت دولتهای عام حقوق بینآیا این کاربرد، از دیدگاه اصل
 باشد یا نه. مند میها قانونمصونیت و تمامیت سرزمینی دولت

بار در حقوق روم باستان پدید آمد، در آن یک شخص حق ارتفاق برای نخستین
ی که متعلق به کسی دیگری است، به خاطر دستیابی حق داشت، بر مبنای این حق، از چیز

به همین منظور این  ٧5.ای و یا به خاطر استفاده از قطعه زمینی )ملک( استفاده کندفایده
کردند، حق ارتفاق شخصی و حق ارتفاق ملکی یا حق ارتفاق در حق را به دو گونه تقسیم می

 الملل گردید. ق بینهای میانه شامل حقوملک. حق ارتفاق در ملک در سده
حق ارتفاق ملکی یعنی حقی است که مالکان زمین یا یک ملک به سبب وابستگی 

توانند به گونۀ محدود از ملک همدیگر استفاده کنند، مانند گذراندن آب برای به همدیگر می
آبیاری کشتزار خویش و یا گذشتن از آن و غیره. مفهوم حق ارتفاق سپس از سوی حقوق 

ه نام های انگلیس و آمریکا این حق بهای اروپایی بازپذیرفته شد. در حقوق کشوررمدنی کشو
(Easement.قبول شد ) 

در پایان سدۀ هفدهم، مفهوم حق ارتفاق درج حقوق عمومی شد ولی خصلت 
خصوصی یا مدنی اش را هنوز از دست نداده بود. این امر به تصور آن زمان از سرزمین دولتی 

)مبادله(  توانست سرزمین را آل ششد، سازگار بود که او میپادشاه پنداشته میکه مالکیت خود 
کند د میشالند تاکی چه ل.کند، بخرد، یا هدیه کند و یا مانند میراث به کسی واگذارد. چنان

ر واقعیت شد، دهم نه چندان دور که سرزمین و مالکیت یکی پنداشته میزمانی بود و آن»که: 

                                                 
74 H. D. Reid. International Servitudes in Law and Practice. Chi., 1932, p. 131 
75 Римское частное право. M., 1948, с. 219 
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های مربوط به سرزمین خصوصیت حقوقی و هنجار« وضوع مالکیت بودسرزمین کشور م
 ٧٦مدنی داشتند.

های فیودالی گذشته است، سرزمین دولتی، در دانش حقوق اما زمان رابطه
های شود، اما آموزۀ حقوق ارتفاق هنوز هم در آفریدهالملل، دیگر مانند شی نگرسته نمیبین

الملل دیدگاه آن نویسندگان، حقوق ارتفاق در حقوق بینشود. از حقوقی نویسندگان دیده می
ن را بر های معیآیند و محدودیتالمللی پدید میحقوقی است که بر بنیاد یک معاهدۀ بین

ن به طور یی از آکنند که در نتیجه، تمام سرزمین دولتی و پارهسرزمین یک کشور اعمال می
 شود. ده میدایم و به حد معین، به نفع دولت دیگر استفا

نند. اما حق کگاهی پیدایش حق ارتفاق را بر پایۀ یک نوع عرف دیرینه استنباط می
گونه حق گویند که اینشمارند و میآمیز میارتفاق بر اساس عرف را برخی از نویسندگان جدال

حقوقی کامل را تنها به آن  ٧٧ارتفاق، در زمان ما کمیاب است و به همین سبب، آنان جایمان
  باشند که بر پایۀ معاهده استوار باشد.قوق ارتفاق قایل میح

رمبنای هاست: برسد، اینهایی که بر اساس آن کارایی حق ارتفاق به پایان میمبنا
ها، بر اساس رد یکجانبۀ یک دولت، برپایۀ عدم استفاده دوامدار از حق معاهده میان دولت

ن نتیجۀ پیوستن سرزمین به ترکیب سرزمی ارتفاق، بر اساس از بین رفتن موضوع حق و در
 کرد. کشوری که از حق ارتفاق استفاده می

المللی، ها از حق ارتفاق بینتمام تعریف»کند که ب.م. کلیمینکو خاطر نشان می
یک وجه مشترک دارد و آن محدودیت دایمی حاکمیت دولتی یک کشور برای خدمت به 

هان حق ارتفاق که، تقریباً هواخواپس، با این ٧٨«.های دیگر استهای کشور یا کشورمنفعت
 های معینکنند، باز هم مقررهدر حقوق عمومی، شباهت نزدیک آن را با حقوق مدنی رد می

اصل  المللی، بدون شکآن به قوت خود باقی مانده است. اما کاربرد حق ارتفاق در روابط بین
                                                 

76 Л. Шалланд, Юридическая природа территориального 
Верховенства, т. I, СПб., 1903, с. 33; 
77 status 
78 Б. М. Клименко, Критика буржузной теории международных 
сервитутов. »Совестский ежегодник международного права. 
1963«, М., 1965, с. 224 
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تقاد از شالند با ان کند. ل.را نقض میها برابری حاکمیت و اصل مصونیت سرزمینی دولت
در  های مدنینویسد: هیچ شکی نیست که در دادوستدآموزۀ حق ارتفاق درین زمینه می

آن  هایی بر حقوق مالکانها، محدودیتتوان با وضع قانون یا مقررهرابطه با اشیا و اموال، می
 گذاشت. 

ها انبزمینی بر پایۀ توافق جالملل، هرگونه محدودیت بر حاکمیت سر در حقوق بین
ییری خواهند. هرگونه تغگران میتواند تا زمانی دوام داشته باشد که توافقاستوار است و می
 ٧٩درنگ به قوت حقوقی چنین توافقی پایان بدهد.گران باید بیدر ساختار توافق

ا پذیرفت ر  ها را در حاکمیت سرزمینیتوان برخی محدودیتنویسد که میکلیمینکو می ب.م.
 ٨٠توان از پذیرش حتمی حق ارتفاق، در حاکمیت دولتی سخنی باشد.اما هرگز نمی

گیری در شمال اتلانتیک، در رأی خویش درقضیۀ ماهی ٨١دیوان دایمی داوری
آموزۀ حق ارتفاق را در حقوق عمومی، به سبب ناسازگاری آن با اصل حاکمیت دولتی رد 

 ٨٢کرد.
المللی که ناقض اصل برابری حاکمیت و اصل ق بینپس، آموزۀ عنعنوی حق ارتفا

اشت گیرد، بدون درنظرددار را در نظر میباشد، ایجاد رابطۀ حقوقی دواممصونیت سرزمین می
تواند حاکمیت تغییر بیابد و کساوندان جدیدی پدید آید. بر پایۀ که در آن سرزمین میاین

ها تلاش کرده اند داری بارهای سرمایهتمراجعه به آموزۀ حق ارتفاق در حقوق عمومی، دول

                                                 
79 Л. Шалланд, Указ .соч., с. 224;  
80 Б. М. Клименко, Критика буржузной теории международных 

сервитутов, М., 1965, с. 22٣ 
ترین سازمان بر مبنای فیصلۀ کنفرانس صلح لاهه ایجاد شد و کهن ١٨٩٩دیوان دایمی داوری در سال  ٨١

باشند،  های دارند، چه میان دولتالمللبینصلت ی که خیهای است. احتلافالمللبینی هابرای حل اختلاف
توانند به این دیوان برای فیصله سپرده شوند، میی خصوصی های دولتی و یا شخصالمللبینی هایا سازمان

صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. هموندان این دیوان تا فبروری سال  یی درگیر دعواهاطرف کهاینبه شرط 
ی دادگستری فرق دارد. اما المللبیندولت رسیده بود. دیوان دایمی دواری از دیوان  ١١۵ترسایی، به  ٢٠١١

 .(م)هردو در یک ساختمان جا دارند.
82 Л. Оппенгейм, Международное морское право, т. 1, М., 1949, 
с.110. 
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ان در های خاصی که آنهای نظامی آنان و حقوق و امتیازتا ثابت بسازند که موجودیت پایگاه
های نظامی آنان موجود است، قانونی است و ههایی که پایگاهای خارجی، جاسرزمین کشور

 چنان بماند.باید هم
تواند به ستیزانه است و به همین سبب، نمینالمللی، قانوآموزۀ حق ارتفاق بین

های محاط به خشکه یاری رساند. افزون برین، این آموزه کدام حل مشکل ترانزیت در کشور
نامۀ ترانزیت سخن ها ندارد. این آموزه تنها از خصلت دایمی توافقسودی به این کشور

به خشکه از چنین توافقی  های محاطچیزی دربارۀ مجموع حقوقی که دولتگوید، و هیچمی
چنان، هیچ سخنی دربارۀ امکان بازنگری و گسترش گوید؛ همآورند، نمیباید به دست می

 گوید.نیاز به ترانزیت، نمی شدن حجم بازرگانی خارجی و یا بالارفتنمفاد آن در صورت بزرگ
نهاد شهای محاط به خشکه، دو آموزۀ دیگر از حق ارتفاق نیز پیدر رابطه با کشور

( و حق ارتفاق بر پایۀ منفعت servitude necessityشده است: حق ارتفاق بر پایۀ نیاز )
های قارۀ اروپا وام ( که از حقوق داخلی کشورservitude d’utitlite publiqueاجتماعی )

 گرفته شده است.
 ،ها مالک زمینی که در نزدیکی راه عام قرار نداردمطابق به حقوق داخلی این کشور

ای گذرد، دارد. این نمونههایی که از زمین همسایه میحق گذر را به سوی راه عام از راهک
حقوق  شود که چنین نیازی دراز حق ارتفاق بر پایۀ نیاز است. براساس همین نیاز، قیاس می

های محاط به خشکه حق عبور را از سرزمینی که الملل نیز وجود دارد. این نیاز به کشوربین
های بازرگانی و مسافران خویش را دهد، تا آن کشور کالان آن کشور و دریا قرار دارد، میمیا

شود که صورت به عنوان راه عام درنظر گرفته میبه دریا برساند و از دریا برگرداند. دریا درین
المللی دولت محاط به خشکه باید به آن دسترسی داشته باشد. این نگرش از سوی دیوان بین

  ٨٣گستری، در زمان بررسی قضیۀ حق عبور از سرزمین هندوستان رد شد.داد 
ای. راید با قیاس به حقوق داخلی فرانسه، درین رابطه، استفاده از حق ارتفاق را 

فق تمام گوید که تواداند. او میپذیر میالملل، بر پایۀ منفعت اجتماعی امکاندر حقوق بین
 شمول برایراید ایجاد حق ارتفاق جهان ز دیدگاه ای.ها درین امر باید حتمی باشد. اطرف

                                                 
83 International Court of Justice, Pleading, Case, Conserning Right of Passage over 
Indiand Trerritory, vol. I, P. 714 
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کن حل مشکل های ممریزی شده باشد، باید یکی از راهترانزیتی که بر مبنای اصل متقابل پی
هم آموزۀ حق ارتفاق بر پایۀ نیاز و هم آموزۀ حق ارتفاق  ٨٤های محاط به خشکه باشد.کشور

 زۀ حق ترانزیت لاوترپاخت دارند. بر پایۀ منفعت اجتماعی همانندی نزدیک با آمو
رو، المللی را باخود دارند و از اینهای بنیادین حق ارتفاق بینهردو آموزه مشخصه

رانزیت ها، حقوق تبنیاد قانونی ندارند. افزون برین، باتفاوت از آموزۀ حق ترانزیت، این آموزه
یک  قض فاحش حاکمیت دولتیتواند نگیرند که میرا بدون توافق دولت ترانزیت درنظر می

 هان آموزۀ حق ارتفاقداران زیادی در میان هواخواها طرفکشور باشد. باید گفت که این آموزه
 در حقوق عمومی ندارند.

 
 

 آموزۀ اصل آزادی دریای آزاد -پ 
 

دون ور شوند، بهای آزاد بهرهتوانند از دریاهایی که ساحل دریایی ندارند، میدولت
الملل پیش ای در حقوق بینآن دسترسی داشته باشند. بر مبنای این گفتار، آموزه که بهآن

ادی ها به دریای آزاد، نتیجه یا پیامد اصل آز گوید حق دسترسی این کشورگذاشته شد که می
نویسد: هنجاری که بر اساس آن به دان فرانسوی میسل، حقوق دریای آزاد است. ژورژ

ها شود، با سرشت آزادی دریاها رد میندارند، حق استفاده از دریا مردمانی که ساحل دریایی
  ٨5شود.المللی شمرده میکه دریای آزاد ملکیت عمومی بیندر ستیز است، حال این

شده میندسترسی آزاد و تض»پاوندز در مقالۀ به فرنام  گیتاشناس آمریکایی، نورمن
ها بشریت حق دسترسی آزاد را به اقیانوس اگر تمام»گیرد که چنین نتیجه می« هابه دریا

دارد، پس خردمندانه است که بگوییم هر ملتی باید به ساحل اقیانوس دسترسی داشته 
های جهان وری از دریای آزاد برای تمام دولتنویسد که حق بهرهسوالیوف می ا. ٨٦باشد.

                                                 
84 H. D. Reid. Op. Cit., p. 8, 168 
85 George Scelle, Manuel de droit international public, Part , P., p.389  
86 Norman Pounds. A Free and Secure Acces to the Sea, - The Annals of the 
Association of American Gegraphers, vol. XLIX (49), 19589, p.257. 
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های محاط دولتبدون هرگونه محدودیت، درصورتی که تضمینی برای دسترسی به آن برای 
  ٨٧به خشکه وجود نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

نویسد که آموزۀ اصل آزادی دریای آزاد، با تفاوت از دان آمریکایی، راید میحقوق
آموزۀ حق ارتفاق بر این پایه استوار است که راه هیچ ملت یا مردمی نباید از دسترسی به دریایی 

 ٨٨د.بهره بمانیچ ملتی از امکان تجارت از طریق دریای آزاد بیآزاد بریده شود و هم نباید ه
ها، به گونۀ رسمی در جریان اصل آزادی دریا آموزۀ دسترسی به دریا، چون پیامد

کشور محاط  ١٢ها به رسمیت شناخته شد. گروهی از دربارۀ دریا ١٩۵٨کنفرانس ژنیو سال 
وشته ساخته بودند که در اصل یکم آن ن نویسی را آمادهبه خشکه، در آستانۀ کنفرانس، پیش

حق هر کشور محاط به خشکه به دسترسی آزاد به دریا، از اصل آزادی دریای آزاد »شده بود: 
 ٨٩.«شودناشی می

در هنگام گشایش کنفرانس، سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود اظهار 
ها ندارد، ای به حقوق دریاطههای محاط به خشکه به دریا، رابنظر کرد که دسترسی آزاد دولت

رو، لازم است تا چوکات کنفرانس کمیتۀ ویژه برای بررسی این موضوع ایجاد شود. اما ازین
های محاط به خشکه، کنفرانس نامبرده این پیشنهاد را رد کرد و بنا به درخواست کشور

سی ر اش بررسی پرسمان دستتصمیم به ایجاد کمیتۀ پنجم کنفرانس نمود که وظیفه
ث های مختلف به بحنویسهای محاط به خشکه به دریا بود. در کمیتۀ پنجم پیشدولت

نویس یا طرحی که از سوی افغانستان، البانیا، اتریش، بلغاریا، بلاروس، گذاشته شد. در پیش
وسلواکیا، غنا، مجارستان، آیسلند، اندونیزیا، لاووس، لوگزامبورک، نیپال، پاراگوای، چک

سعودی، سویس، تونس و امارات متحده پیشنهاد شده بود، نوشته شده بود که هر عربستان 

                                                 
87 Очерки международного морского права. (под ред. акад. АН 
УССР В. М. Корецского и проф. Г. И. Тункин) М., 1962, с. ٢٩-  -293. 
88 Ч. Ч. Хайд, Международное право, его понимание и 
применение США, т. 2, М., 1951, с.384. 
89 Doc. A /Conf.13/C.5/LI, Annex 7. 
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دولتی محاط به خشکه حق دارد به دریای آزاد دسترسی داشته باشد. این حق از اصل آزادی 
 ٩٠شود.دریای آزاد ناشی می

نامه دربارۀ پیمان ٣مادۀ  ١ها این پیشنهاد را به بند ترین نمایندگان دولتبیش
آزاد  که از آزادی دریایهایی که ساحل دریایی ندارند، برای اینآزاد گنجانیدند: دولت دریای

مند شوند، باید به دریای آزاد دسترسی آزاد داشته های ساحلی بهرهبا حقوق برابر با دولت
 باشند.

های محاط به آموزۀ اصل آزادی دریای آزاد که بر اساس آن حق دسترسی دولت
شود، در زمان ما به گونۀ گسترده اشی از اصل آزادی دریای آزاد شمرده میخشکه به دریا، ن

ه، های محاط به خشکو همگانی شناخته شده است. از جمله، با پافشاری نمایندگان دولت
د که نامه هنجاری را بگنجانینویس پیمانها، در پیشکمیتۀ دوم کنفرانس سوم حقوق دریا

 شده در اینبینیگیری از حقوق پیششکه برای بهرههای محاط به خدولت»مطابق آن 
های آزاد و اصل میراث مشترک بشریت، حق نامه ، از جمله حقوق مرتبط با آزادی دریاپیمان

 ٩١«.دسترسی به دریا و از دریا را دارند
شایسستگی مهم این آموزه نخست از همه درین است که دسترسی به دریا را به 

سازد و به این ترتیب دفاع از منافع کشور ساحلی وابسته نمیرضایت و یا عدم رضایت 
که این هنجار به سرشت خاص و ویژۀ کند. دوم اینهای محاط به خشکه را تضمین میکشور

ی از کند و این ترانزیت را بخشهای محاط به خشکه به سوی ساحل تاکید میترانزیت دولت
 شمارد.حق دسترسی به دریای آزاد می

 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Doc. A /Conf.13/C.5/L.6 
91 Doc. A /Conf.62/WP.8/Rev.I/part. II, Art. 110. 
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های محاط به خشکه به دریا و مایۀ مفهوم حق دسترسی آزاد دولتدرون – ۵

 الملل کنونیاز دریا در حقوق بین
 

های محاط به خشکه به دریا و از دریا، از نظر ما به معنای حق دسترسی آزاد دولت
داشتن راه کامل از سرزمین یک کشور محاط به خشکه و بعد، از طریق خاک کشور ساحلی 

رانزیت گیرد: آزادی تدریای آزاد است. به سخن دیگر، حق دسترسی نکات زیر را دربرمی تا به
مندی از های دریایی آن کشور و بهرهتا به ساحل و از ساحل کشور همسایه، دسترسی به بندر

 ٩٣های سرزمینی(های ساحلی )آبو آب ٩٢های داخلیچنان حق عبور از آبها، و همآن بندر
 آن. 

 نویسد که دسترسی به دریا هرگونه عبور یا مسیریآمریکایی گلازنر میگر پژوهش
های محاط به خشکه و دریای آزاد قراردارد و به طور عادی گیرد که میان دولترا دربرمی

ها راه، آبها )کریدورها(روچنان شامل راهشود. این حق هموبیش از آن استفاده میکم
هایی است که در ر عمل محدود به حقوق ترانزیتی و تواناییشود؛ اما دهای آبی( می)راه

 هاینامههایی اند که در توافقها معمولًا موضوعسرزمین دولت ساحلی موجود است. این
ها ر اصلتر بهایی بیشنامهشوند و هرچند که چنین توافقها بررسی میدوجانبه میان دولت

 ها استوار است.ین موضوعالملل و عرف در های حقوق بینو هنجار
                                                 

بصورت  هاحقوق دریا ١٩٨٢عهدنامۀ  ٨مادۀ  ١عهدنامۀ دریای سرزمینی و در بند 5مادۀ  ١این تعریف در بند٩٢ 
ی ساحلی )دریایی هادر پشت خط مبدأ آبیی که های داخلی عبارت اند از آبهازیر بیان شده است: آب

ی بین هاآب -۱ی داخلی مناطق زیر را دربر میگیرد: هاسرزمینی( و سایر مناطق دریایی قرار گرفته اند. آب
، های که به دریا )بحر( میریزند، خورهانۀ( رودخانههامصب )د -۲و خط مبدأ دریای سرزمینی.  هاساحل
ی هاو بطور کلی تاسیس ها، لنگرگاههای واقع در بندرهاآب -۴تاریخی.  یهاخلیج -3ی کوچک. هاخلیج

 (م.)ی یک کشور. هابندری واقع در مجاورت ساحل
ی ساحلی، بخشی از دریا است که همراه با فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن های سرزمینی یا آبهاآب٩٣ 

 هاحقوق دریا ۱۹۸۲یای سرزمینی بر اساس کنوانسیون که تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد. محدوده در 
ن تریمتر است( از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائین ۱۸۵۲حداکثر دوازده مایل دریایی )هر مایل دریایی حدود 

حد جزر دریا است. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل به عنوان دریای سرزمینی در حال حاضر به عنوان قاعدهٔ 
 (م.)ست. هاالملل عرفی پذیرفته شدحقوق بین
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ترسایی دربارۀ دریای  ١٩۵٨نامه )کنوانسیون( سال پیمان ١٤مادۀ  ١مطابق به بند 
ضرر را از دریای سرزمینی برای الملل عبور بیسرزمینی و منطقۀ مجاور، حقوق بین

های ساحلی و هم های دولتکند، هم برای کشتیها تضمین میهای تمام دولتکشتی
  ٩٤ساحل.های بیهای دولتشتیبرای ک

وانند بدون تها نه تنها میضرر به این معنا است که کشتیدر ضمن، مفهوم عبور بی
ه این چنان بهای سرزمینی سرراست بگذرند، بلکه همهای داخلی درآیند، از آبکه در آباین

های هم برای گذر از آبهای داخلی و یا ضرر را برای گذر به آبمعنا نیز است که این عبور بی
نی، های سرزمیضرر شامل عبور از آبداخلی به مقصد دریای آزاد انجام دهند. یعنی عبور بی

های ضرر از آبهای داخلی و سپس عبور بیهای داخلی و برآمدن از آبداخل شدن به آب
ضرر یک بخش جداناپذیر حق شود. پس، حق عبور بیسرزمینی به سوی دریای آزاد می

ه الملل آن را تضمین نمودهای محاط به خشکه به دریاست که حقوق بیندسترسی دولت
 است. 

های سرزمینی های محاط به خشکه همان حقوق را در آبهای دولتکشتی
 ها از آن برخوردار اند. های سایر دولتدولتی ساحلی دارا اند که کشتی

ملل متحد دربارۀ  ١٩۵٨نس سال درین رابطه، شمار زیادی از نمایندگان در کنفرا
های محاط به خشکه، دربارۀ تجارت ترانزیت دولت ١٩٦۵ها و در کنفرانس سال حقوق دریا

فهوم شود، چون ماعلان کردند که حق دسترسی به دریا شامل عبور از دریای سرزمینی نمی
نامه مانپی ٣ضرر این موضوع را به خود گنجانیده است. دیدگاه آنان در مادۀ عبور بی

)کنوانسیون( دربارۀ دریای آزاد بازتابانیده شده است که در آن دسترسی به دریا تنها به معنای 
های محاط به خشکه از طریق سرزمین دولتی که آن کشور را از دریا جدا ترانزیت آزاد دولت

 ها است.های آن دولت و استفاده از آن بندرچنان، دسترسی به بندرکرده است و هم
های سرزمینی بخشی های فوق کدام تمایز جدی موجود نیست. آبیان دیدگاهم

ه به کگسترد. پس، برای ایناز سرزمین دولت است که در آن حاکمیت دولت ساحلی می
های های سرزمینی نیز عبور کرد. به مقصد رشد و رویش همکاریدریای آزاد رسید، باید از آب

                                                 
94 M. I. Glassner. Acces to the Sea for Developing Land-locked States, The Hague, 
1971, p.200 
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شخص، های مها داوطلبانه توافق کردند که رابطهدولتالملل رانی بیناقتصادی و کشتی
الملل های سرزمینی شان توسط حقوق بینهای غیرنظامی خارجی از آبمانند عبور کشتی

ها باعث ایجاد هنجار پذیرفته شدۀ حقوق مندی جمعی دولتگردد. علاقهتنظیم می
ن ها را به گونۀ کامل تضمیهای تمام کشورضرر منفعتالملل شده است. حق عبور بیبین
های محاط به خشکه را آسان کرده است، در غیر آن، آنان باید کند. این امر کار دولتمی

شان از  هایها را نیز در مورد چگونگی شناوری کشتیوگوبرای حق دسترسی به دریا، گفت
 بردند.های سرزمینی دولت ساحلی به پیش میآب

امل الملل است و شپذیرفته شده و عمومی حقوق بینضرر یک هنجار حق عبور بی
ها ضرر تنشود. حق عبور بیهای محاط به خشکه به دریا نمیمفهوم حق دسترسی دولت

های کند و آن ترانزیت از آبهای مهم حق ترانزیت را تضمین میاجرای یکی از بخش
 سرزمینی کشور ساحلی است.

های نامه دربارۀ ترانزیت دولتپیمان ٢ادۀ م ٤توان بند برای تایید این گفته می
را از  وبرگشت ترانزیتیپیمان، رفتهای همدولت»گوید: محاط به خشکه را نقل کرد که می

 هاینامهالملل، یا پیمانهای عرفی حقوق بینهای ساحلی خویش مطابق به اصلآب
 «.کنندخویش حل میهای داخلی چنان مطابق به مقررهباره و همالمللی درینبین

های محاط به های ترکیبی دیگری حق دسترسی دولتچه مربوط به بخشآن
فت که توان گشود، از جمله ترانزیت از سرزمین خشکۀ دولت ساحلی، میخشکه به دریا می

ضرر، الملل که، مانند اصل عبور بیهای پذیرفته شدۀ حقوق بیندرین مورد هنجار
 حاط به خشکه را دفاع کند، وجود ندارد. های مهای کشورمنفعت

های نامۀ خاص دربارۀ ترانزیت کشورسبب، این نیاز پدید آمد که پیمانبه همین
گونه که اشاره شد، در زمان کار به روی به امضا برسد. اما همان ١٩٦۵محاط به خشکه سال 

ین وسیلۀ حل تر جانبه صورت نگرفت. پس، مهمها، توافق همهمتن آن، بر همه پرسش
ا های دوجانبه بنامههای محاط به خشکه، همان امضای توافقهای ترانزیتی کشورمشکل

 ماند. های همسایه باقی میکشور
ها گنجانند که این دولتگاهی به مفهوم حق دسترسی به دریا، تمام حقوقی را می

ها و دریا های ساحلی ازکشور که بتوانند به اساس برابر باباید از آن برخوردار باشند تا این
سند نویمن و اکرمن می گران آمریکایی، میریچه پژوهشمند شوند. چنانها بهرهاقیانوس
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ها، حق دررو، دسترسی به بنهاست: ترانزیت از قلمحق دسترسی به دریا دربرگیرندۀ این»که 
چنین  ٩5«.داشتن پرچمهای آزاد و حق های سرزمینی، آزادی دریانوردی در دریاعبور از آب

ا نیز های )اعماق( دریدیدگاهی را نمایندۀ افغانستان آقای فرهنگ در کمیتۀ مربوط به ژرفنا
رییس نمایندگی بولیویا، گیوارا ارسی در سندی که در نشست چهارم همان کمیته  ٩٦بیان کرد.

هم  ههای محاط به خشکه به دریا را شامل حقوقی نمود کپخش کرد، حق دسترسی دولت
وند: شها میدر خشکه قابل اجرا اند و هم در دریا. حقوقی که در دریا قابل اجرا اند، شامل این

های سرزمینی و دسترسی به رانی در آبآزادی دریای آزاد، استفاده از بیرق، حقوق کشتی
 ٩٧های دولت ساحلی.مند شدن از بندرها و بهرهبندر

های انگلیس، ها، دولتۀ حقوق دریادربار  ١٩۵٨در کنفرانس ملل متحد سال 
دسترسی »د، شای را پیشنهاد کردند که در آن گفته مینامهنویس قطعهالند، پیشایتالیا و 
های آزاد دریانوردی کند، مردم و کنندۀ این امر ست که هر دولت حق دارد در دریاآزاد بیان

محاط به خشکه قرار دارد، به دریا و ها را از طریق سرزمین دولتی که میان دریا و دولت کالا
  ٩٨«مند شود.های ساحلی بهرههای دولتساحل دریا برساند و از بندر
سرمنشی ملل  ١٩۵٨توان در بخشی از بیانیۀ سال کاری را میاساس چنین راه

شود های محاط به خشکه به دریا یافت که در آن گفته میمتحد دربارۀ دسترسی آزاد دولت
انند: گیرد مهای همسان را دربر میبررسی پهناور است و گروه وسیع از پرسش موضوع مورد»

های دریایی که مندی از بندرهای ساحلی )سرزمینی(، بهرهها، آزادی عبور از آبآزادی دریا
کنند، یها استفاده مکه از این بندربرای بازرگانی باز اند، هنجارگان یکسان برای همه آنانی

ها مانع هایی که سرزمین آنهای هوایی کشورهای آهن، راههای خشکه، راهراه استفاده از
  ٩٩شود.ها به دریا میاز دسترسی این کشور

سرمنشی ملل متحد که دربارۀ  ١٩٧٠با تأسف که این موقف در گزارش سال 
 نینشود. این چهای محاط به خشکه اختصاص یافته بود، نیز تکرار میهای دولتدشواری

                                                 
95 J. Marryman and E. Ackerman. Op. cit., p. 19 
96 Doc. A /AC.138/SC.11/SR.11. 
97 Doc. A /AC.138/SC.11/SR.3۲ 
98 Doc. A /Conf.13/C.5/LI, Annex 7. 
99 Doc. A /Conf.13/29 and Add. I §170 
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رآمده از آمیز است زیرا چنین تفسیری بتعبیر گسترده از مفهوم دسترسی آزاد به دریا، اشتباه
 های مختلف است. آمیزش مفهوم

 الملل، یعنی یک اصلشدۀ حقوق بینآزادی دریای آزاد یک اصل عام و پذیرفته
Jus Cogens توانندهای ساحلی میهای محاط به خشکه و هم کشورهم کشور ١٠٠.است 

رو شوند؛ به گونۀ مثال آزادی هایی روربهدر اجرای حق آزادی دریای آزاد به دشواری
توان در چوکات ملل متحد و هم در گیری در دریای آزاد. برای حل چنین مشکلی میماهی

اندیشید. هایی بیهای دوجانبه تدبیرالمللی و بر اساس توافقهای دیگر بینچوکات سازمان
های تواند دلیلی باشد برای درج این اصل به خود مفهوم دسترسی آزاد دولتاما این امر نمی

دهد تا ها امکان میمحاط به خشکه به دریا که هدف آن نیز تضمینی است که به این دولت
از آزادی دریای آزاد استفاده کنند. به سخن دیگر، مفهوم دسترسی آزاد به دریا و مفهوم آزادی 

های هم اند اما از همدیگر فرق دارند. البته، اگر برای کشورنزدیک به دریای آزاد، دو مفهوم
ای ههای ساحلی از اصل آزادی دریاسان و برابر با کشورمحاط به خشکه حق استفادۀ هم

ا نیز پدید هشد، مشکل آزادی دسترسی به دریا برای این کشورآزاد به رسمیت شناخته نمی
ها شناسایی حق دسترسی آزاد به دریا، اصل آزادی دریا آمد. و برعکس، درصورت نبودنمی

 ای بیش نبود.های محاط به خشکه، ژاژخائیبرای کشور
های ساحلی الملل برای حق دسترسی به دریا از طریق دولتدر حقوق بین

از نگاه سووسمت جغرافیایی وجود ندارد. به گونۀ مثال کشور بولیویا را چهار کشور محدودیتی 
یرو، ارژانتین و برازیل از دریا جدا نموده است. این کشور حق دسترسی به دریا را از چیلی، پ

های یاد شده دارد. برای تفسیر مفهوم حق دسترسی طریق سرزمین هریک از کشور
 ١٩۵٨نامه سال پیمان ٣نوشت مادۀ های محاط به خشکه به دریا و از دریا، دو پیشدولت

 آورند. را پدید میهایی دربارۀ دریای آزاد شک

                                                 
تخطی از آن اصول برای  کنند.میی وجود دارند که به نام اصول بنیادین یاد هااصل المللبیندر حقوق  ١٠٠

که  یدیگر  شود. اصولمی هانیز شامل همین اصل هاهیچ کشور یا سازمانی مجاز نیست. اصل آزادی دریا
شکنجه، داری و تجارت برده، کشی، بردهها اند: ممنوعیت نسلخطی کرد از جمله اینتوان از آن تمین

 (م.)مصونیت دیپلماتیک و غیره.  ،کشورگشایی، اعدام کودکان
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امضای  ها باشود که ترانزیت و استفاده از بندرنامه گفته میپیمان ٣مادۀ  ١در بند 
نامه میان دولت محاط به خشکه و دولتی که میان آن کشور و دریا قرار دارد، اعطا توافق

 دولت نامه حقوق دولت ساحلی یاشود که در این توافقبیان می ٣مادۀ  ٢گردد. در بند می
تواند حق شود. آیا این بدین معناست که دولت محاط به خشکه میترانزیت درنظر گرفته می
ها را نه تنها از دولت ساحلی همسایه خویش تقاضا کند )مثلًا دسترسی به دریا و بندر

 ها را در اقیانوس آرام بطلبد(؟ لوگزامبورک حق دسترسی به دریا و بندر
مایندگان های ننامه، و نه هم بیانیهنویس پیمانربارۀ پیشها دنه بازگویی دیدگاه

ها پاسخی به این ملل متحد دربارۀ حقوق دریا ١٩۵٨ها در کمیتۀ پنجم کنفرانس سال دولت
 کند.پرسش ارایه می

دربارۀ تجارت ترانزیت  ١٩٦۵نامه )ج( پیمان١توان خاطرنشان کرد که مادۀ می
دولت »بخش نیست. درین ماده، مراد از مینه رضایتهای محاط به خشکه درین زدولت

ولت میان د»که ساحل دریایی دارد یا ندارد، که هر دولت متعاهد، صرف نظر ازین« ترانزیت
 «.شودوبرگشت ترانزیتی اجرا میمحاط به خشکه و دریا موقعیت دارد و از سرزمین آن رفت

تواند حق به خشکه می)ج(، دولت محاط ١توان گفت که بر پایۀ مادۀ پس می
 دسترسی به دریا را به گونۀ زیر اجرا کند:

 های همسایۀ ساحلی؛از طریق سرزمین دولت -الف 
های شان توسط سرزمین های ساحلی که سرزمیناز طریق سرزمین دولت -ب 

 یک دولت دیگر محاط به خشکه از آن دولت جدا شده است؛
 به خشکه؛ از طریق سرزمین دولت همسایۀ محاط  -پ 

بدون هرگونه  ١٩٦۵نامه سال )ج( پیمان ١های مادۀ نوشتدریغا که پیش
ه دربارۀ ها گنجانیده شد کنامۀ جهانی حقوق دریانویس، به پیمانبینی در متن پیشباریک

 های پیشین سخن گفته ایم.آن در بند
از طریق از نظر ما، حق دسترسی به دریا باید تنها محدود به حق عبور آزادانه 

های محاط به خشکه به دریا، تا سرزمین دولت همسایۀ ساحلی باشد. حق دسترسی دولت
ود، اما این شها به آنان داده میحدی جبرانی است که به سبب موقعیت جغرافیایی این دولت

 جبران نباید به امتیاز مبدل گردد.



 
 
 
 
 

 
 
 

 فصل دوم
 یا و از دریاهای محاط به خشکه به در خصلت ترانزیت کشور

 
 هایمندی دولتالملل و امکان بهرهمفهوم آزادی ترانزیت در حقوق بین – ١

 محاط به خشکه از آن
 

های بس مهم در اجرای حق دسترسی های محاط به خشکه، مشکلبرای کشور
هایی اند که در زمان عبور یا ترانزیت از سرزمین خاکی آزاد به دریا و از دریا، همان مشکل

های محاط به خشکه از سرزمین آیند. ترانزیت کشورهای همسایۀ ساحلی پدید میدولت
هایی دارد که از ترانزیت عادی در سرزمین خاکی فرق دارند، زیرا دولت ساحلی ویژگی خاکی

ها این ترانزیت، یگانه راهی است که سرزمین دولت محاط به خشکه را به ساحل دریا
الملل ها بپردازیم، لازم است بدانیم که حقوق بینکه به این ویژگیپیونداند. اما پیش ازاینمی

 مشکل ترانزیت از سرزمین خاکی را چگونه سامان داده است.
الملل، هر دولت دارای حاکمیت دولتی است که بر بنیاد آن، بر اساس حقوق بین

اشد. ا دارا بالمللی ر های بینیک دولت، حاکمیت در سرزمین خویش و استقلال در رابطه
مطابق این اصل هیچ دولتی، حق ترانزیت از سرزمین و یا در سرزمین دولت دیگر را، بدون 

نویسد: دان آمریکایی میهاید حقوق داشته باشد. چ.شدۀ آن دولت نمیتوافق آشکارا و بیان
الملل یک دولت را مکلف ساخته است که حق اشتباه است اگر بگوییم که حقوق بین»

در بیانیۀ دولت هند که به پاسخ  ١«.اش اعطا کندیت را به یک دولت دیگر از سرزمین ملیترانز 
                                                 

1 Ч. Ч. Хайд, Указ .соч., с. ٣٨٣ -.384. 
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المللی دادگستری دربارۀ حق عبور پرتگال از سرزمین هند، برای بررسی پرتگال به دادگاه بین
هنجار  ای، یا هیچدر زمان کنونی هیچ معاهده»شود که به این دادگاه ارایه شده بود، گفته می

ه های عام حقوق موجود نیست کالملل، ناشی از عرف، یا ناشی از اصلوشتۀ حقوقی بیننان
ها، های سرزمین خاکی آن دولتها را ملزم بسازد تا افراد و یا اموالی را که از رادولت
  ٢«.کنند، اجازۀ ترانزیت دهندوگذر میگشت

ها امضا یت میان دولتنامۀ ترانز اگر توافق»ب. م. کلیمینکو، به این نظر است که 
تواند نشده است، هیچ دولتی حق ندارد از دولت دیگر حق ترانزیت خاکی بطلبد. یک دولت می

 ٣«.خودش در مورد اعطای ترانزیت به دولتی دیگر تصمیم بگیرد
المللی موجود در رابطه با ساماندهی مشکل ترانزیت، های چندجانبه بیننامهپیمان

الملل، کدام اصل عمومی پذیرفته شدۀ آزادی ترانزیت در حقوق بینحکایت ازین دارند که 
های یک ها و کالاها، مالوجود ندارد که بر اساس آن یک دولت مکلف باشد به شخص

نامۀ های مادۀ پنجم توافقنوشتدولت دیگر، در سر زمین خویش، حق عبور دهد. مثلًا پیش
اجرا  پیمان قابلهای همیت( تنها در رابطه با دولتعمومی دربارۀ تعرفه و تجارت )آزادی ترانز 

ترسایی دربارۀ آزادی  ١٩٢١نامۀ برسلون سال نامۀ پیماناساس ٦مطابق مادۀ  ٤است.

                                                 
2 »International Court of Justice, Case Concerning Right of Passage over Indian 
Territory« (portugar v. India(, vol. II, p.124, 

عبور از  ال دفاع از حقگالمللی دادگستری، پرتبینال در دیوان گبررسی دعوا میان هندوستان و پرت هنگام
لل ی عام حقوق پذیرفته شده از سوی مهای و اصلالمللبینی، عرف المللبینسرزمین هند را مبنا بر معاهدۀ 

های نست. اما دیوان دادگستری رای داد که دیوان به یک دعوای مشخص با ویژگیدامتمدن، روامند می
رگی دارد. درین دعوا دیوان در رای خویش هیچ یادی از یعام چ رو است که بر هرگونه هنجارمشخص روبه

 عرفی نکرد. المللبینی آزادی ترانزیت در حقوق هاموجودیت هنجار
(International Court of Justice, Yearbook 1959-1960), Ф. И. Кожевников, Г. 
В. Шармазанашвили, Международный Суд ООН. М., 1971, с. 86-89; 
Humphrey Waldock, General Course on Public International Law, - «Academie de 
droit international», vol. 106, La haye, 1962, p.44-48. 
 3 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную 
территорию, M., 1967, c. 34. 
4 United Natrions Treaty Series, vol. 55, p. 210 
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ا به گذارد تپیمان مکلفیت نو نمینامه به ذات خود، به کدام کشور هماساس»ترانزیت، 
اعطا  نامه نیست، حق ترانزیتمانهای شان و بیرق دولتی که شریک پیشهروندان و بارکوله

دولت  های دیگر ترابری یکهای باربری و وسیلهها، وسیلهچنان به کالاکند. حق ترانزیت هم
روند و یا برای آن کشور درنظرگرفته شده نامه که یا به سوی آن کشور میغیر عضو پیمان

د های مستنهانها و برلیلنامه د های عضو پیمانکه دولتاست، اعطا نخواهد شد، مگر این
  5«.به نفع اعطای چنین ترانزیت ارایه کنند

نامۀ در یادداشت سرمنشی ملل متحد درین رابطه، خاطرنشان شده است که توافق
نامه دربارۀ ترانزیت آزاد، آزادی نامۀ برسلون و اساسعمومی دربارۀ تعرفه و تجارت، پیمان
شمارند، بلکه عنوان هنجاری الملل نمیحقوق بین ترانزیت را به فرنام یک هنجار عام

  ٦شود.المللی برقرار میهای دوجانبه و یا چندجانبه بیننامهانگارند که بر مبنای توافقمی
دانان غربی، مانند لاوترپاخت، فوست، های شماری از حقوقرو، گفتاوردازین

الملل هنجار عرفی  وجود بین گویند در حقوقو دیگران که می ٧من، اکرمن، سیراپ میری
ایید نامۀ ترانزیت را بطلبند، تدهد تا از دولت دیگر امضای توافقدارد که به یک دولت حق می

 شود.ها نیز تایید نمیکه این امر در رویۀ دولتشود، حال ایننمی
ها نیز تایید کنندۀ این نظر نیستند. مثلًا در جریان بحث در کنفرانس دیدگاه دولت

آزادی »ها، رییس هیأت نمایندگی فرانسه گفت که ملل متحد دربارۀ حقوق دریا ١٩۵٨ال س
ترانزیت یک حق وضعی )گذارینی( است. یک دولت نباید مکلف شود که دربارۀ آزادی 

وگو کند یا به اعطای تزانزیت واداشته شود، زیرا این امر با حق حاکمیت درتضاد ترانزیت گفت
 jusحق ترانزیت، بخشی از )»هالند نیز گفته شده است که  یندۀدر بیانیۀ نما«. است

communictionها است که هرچند آرزومندانه است که باشد اما چنان یک ( یا حق ارتباط

                                                 
5 League of Nations Treaty Series, vol. 7, p.29, 
6 United Nations Conference on Law on the Seas, vol. I, Geneva, 1958, p. 309. 

ی های کشورها، در بررسی مشکلهاملل متحد دربارۀ حقوق دریا ٨۵١٩نفرانس سال در کمیتۀ پنجم ک ٧
به دریا  با مسألۀ دسترسی کهاینبدون  هابه ترانزیت زمینی این کشور های مربوطخشکه، دشواری محاط به

 پیوندانیده شود، بحث شد.
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ن الملل کاملًا شناخته شده نیست. بسیاری از نمایندگااصل بنیادین و مسلم در حقوق بین
 ٨را یادآور شدند.« آزادی ترانزیت»وم های موجود در مفهها تضاد و ابهامدولت

الملل نه کدام هنجاری پذیرفته شدۀ به نام آزادی ترانزیت رو، در حقوق بینازین
وجود دارد و نه هم کدام هنجاری وجود دارد که امکان ادعای بستن توافق ترانزیت را برای 

دارد که ترانزیت را از ها دارای حاکمیت اند. دولت حق یک دولت مورد تایید قرار دهد. دولت
بخش درین مورد بیان کند. حق که کدام دلیل قناعتسرزمین خویش رد کند بدون این

 آیند.های دوجانبه و چند جانبه پدید مینامهترانزیت تنها بر اساس توافق
زد )اصطلاح( های دوجانبه و چندجانبه درین زمینه اغلب زباننامهدر توافق

قرارداد دربارۀ صلح و دوستی  ٧شود. به گونۀ مثال در مادۀ کار برده می به« آزادی ترانزیت»
اراگوای پ»شود که میان پاراگوای و بولیویا بسته شد، گفته می ١٩٣٨جون سال  ٢١که در 

هایی آزادی ترانزیت کامل را از سرزمین خویش و به ویژه از منطقۀ بندر پوارتوکاسادو، برای بار
د، اعطا رونهای خارج میآیند و یا از بولیویا به سوی کشورولیویا میکه از خارج به سوی ب

 ٩کند.می
لاح زد یا اصطنامه از زبانآید که اگر در یک توافقدرین رابطه پرسشی پدید می

خود،  نامه، به ذاتشود، آیا استفادۀ این اصطلاح در متن توافقاستفاده می« ترانزیت آزاد»
 های مشخصی نهادهپیمان )متعاهد( مکلفیتهای همدوش طرف به معنای این است که بر

« آزادی ترانزیت»گردد؟ یا به سخن دیگر، آیا اصطلاح شود و حقوق مشخصی اعطا میمی
 دهد؟ به مفهوم مکلفیت اعطای حقوق ترانزیت، کدام معنای مشخصی را می

ه قوقی را کها، استفاده ازین اصطلاح به تنهایی اندازۀ حترین حالتدر بیش
 تواند بیان کند. اینآورند، نمیهای ترانزیت به دست مینامههای متعاهد در توافقدولت
ا را هزد تنها یک تعمیم است، مفهوم عام است، مفهومی است که ماهیت توافق طرفزبان

ها، های ترابری، گذرگاهکند، همچون: ابزارهای گستردۀ مرتبط باهم بیان میدر موضوع
ود، یا شنامه نوشته میهای ترانزیت، یا در خود توافقهای گمرکی و غیره. شرطمان، هنجارز

                                                 
8 Doc. A /Conf.13/C.5/ SR.6,7,9. 
9 Collection de Tratados Vigentes de la Republica de Bolivia, vol. 5, p.331 
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ها تسجیل های الحاقی دیگر، یا هم در رویۀ دولتها، پروتکلنامهها، توافقدر معاهده
 گردد.گردد که به آن ارجاع میمی

و پیرو، دربارۀ میان بولیویا  ١٩١٧جنوری سال  ٢١نامه برای نمونه، در پیمان
ابق با حکومت پیرو، مط»های تجارتی از طریق بندر مولیندو چنین گفته شده است: ارتباط
، ترانزیت ١٩٠۵ماه نوامبر سال  ٢٧های گمرکی های قراردادی دربارۀ تجارت و تعرفهمقرره

سوی  س بههایی که از بندر مولیندو وارد شده و سپآزاد را از سرزمین خویش در رابطه با بار
هایی که به مقصد بارکشی دوباره در ها و بارچنان در رابطه با کالاروند و همبولیویا می

 ١٠«.کندشوند، تضمین میها، از بولیویا به مولیندو وارد میکشتی
 ها یکسان نیستند، اما درنامهدر همه توافق« ترانزیت آزاد»اگرچه معنای اصطلاح 

نامه دربارۀ اعطای مشخصی پدید آمده اند که اغلب در متن توافق هایها مقررهرویۀ دولت
ه و نامها در هنگام تهیۀ پیمانشود. این مقررهترانزیت از سرزمین خاکی گنجانیده می

موافقتنامۀ عمومی دربارۀ تعرفه  ۵و مادۀ  ١٩٢١نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت سال اساس
 اند.  تعمیم یافته ١٩٤٧سال  ١١و تجارت

ها، شهروندان و وبرگشت کالاتر به معنای رفتبیش« ترانزیت آزاد»مفهوم 
پیمان از سرزمین یک دولت های همهای ترانسپورتی( دولتهای ترابری )وسیلهابزار
که آن سرزمین، بخشی از تمام راهی باشد که نقطۀ آغاز و پیمان دیگر است، درصورتیهم

 دولت قرار دارد. انجامش خارج از سرزمین آن 
شود، ته میالمللی به کار گرفترینه به نفع تجارت بینکه ترانزیت، بیشاز آنجایی

م توانند شامل مفهوهای دارای خصلت نظامی نمیهای جنگی، انتظامی و بارپس، ترابری
 شوند.« ترانزیت آزاد»

در رابطه  کنند.می دیگر بر پایۀ متقابل و دوسویه اعطاها ترانزیت آزاد را به همدولت
رق ها(، بیبا واگذاری آزادی ترانزیت، اغلب کدام تمایزی بر اساس ملیت کسان )شخص

                                                 
10 Ibid., p.542 

( یا به اختصار General Agreement on Tariffs and Tradeنامهٔ عمومی تعرفه و تجارت )موافقت١١ 
 ست.م.هادر شهر ژنو تهیه شد ۱۹۴۸کشور در سال  ۲3( توسط GATTگات )
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ها یا هرگونه ها، ورود یا خروج کالاها، فرآوردههای فرستش و گیرش بارها، نقطهکشتی
 های ترابری نخواهد شد.ها یا ابزارنگرش دیگر مبتنی بر مالکیت کالا

های وارداتی و صادراتی، یا تواند در معرض تعرفهانزیتی نمیهای تر بار
های ترانزیتی نیز نباید در معرض های وارداتی و صادراتی قرار گیرد. ترابریمحدودیت

هایی که یهها و مالپردازی خاص ترانزیتی قرار گیرد به جز از آن تعرفهگونه تعرفه یا مالیههیچ
ه برای های کگیرد، مانند هزینهترانزیت درین زمینه انجام می های دولتبرای پوشش هزینه

های مخصوص، بهای نگهداری و نگهبانی، های ترابری، بهای ماشینترمیم و حفظ راه
 شود.های ترابری و غیره هزینه میهادارۀ را

یق یابد تنها از طر وبرگشت ترانزیت انجام میهایی که در آن رفتها و یا راهمسیر
و  نامۀ برسلونگردد. در اساسمند به موضوع تعیین میهای علاقهوگو میان دولتتگف

د از مسیر ها باینامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت فقط تاکید شده است که این مسیرتوافق
 المللی باشند. تری برای بازرگانی بینآسان

وق گیرد، حقانجام میهایی که از سرزمین آن ترانزیت در مورد ترانزیت، به دولت
د یا خروج هایی را که وروتواند ترانزیت کسان و کالاگسترده داده شده است. دولت ترانزیت می

 های بهداشتی ممنوعهای امنیت اجتماعی یا مقررهآن از سرزمین دولت ترانزیت به دلیل
کامل دولت  ضاییگذرند، تابع حاکمیت قاست، رد کند. کسان و کالایی که از راه ترانزیت می

های غیرعادی که موجودیت سیاسی و امنیت دولت ترانزیت تهدید ترانزیت اند. در حالت
 تواند روند ترانزیت را توقف کند. شود، آن دولت می

 ۵نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و ماده هایی که در اساسنوشتپیش
با ساماندهی آزادی ترانزیت بیان گردیده نامۀ عمومی دربارۀ تعرفه و تجارت در رابطه توافق

های چندجانبه نامهسوی توافقهای هماست، همه سرشت قراردادی دارند و تنها برای دولت
 باشند. الزامی می

نامۀ عمومی دربارۀ توافق ۵نامۀ برسلون و مادۀ تنها به یک واکاوی سطحی اساس
ها مبهم و نامشخص نامههای آن توافقنوشتتوان نتیجه گرفت که پیشتعرفه و تجارت می

 رو کرده است. ها را به مشکل روبهاند، که این امر، کاربرد عملی آن
های ترابری ترانزیت به از جمله، آشکار نیست که اخذ بر حق محصول از وسیله

 های بالاهای سیاست ترانزیتی خویش، تعرفهتوانند بر پایۀ منفعتها میچه معناست. دولت
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ری در های ترابهای ترابری در داخل کشور خود بطلبند. از طرف دیگر راهیا پایین از وسیله
ها را برای های خصوصی اند که امکان دولتداری به دست شخصهای سرمایهکشور

های ها، میان گونهکاهد. وجود رقابت آزاد درین کشورها درین بخش میبازرسی قیمت
زیت های ترانترابری نیز، تاثیرش را در سامانۀ اخذ محصول از وسیلههای مختلف وسیله

 گذارد. می
 های آسان برای ترانزیتها و راهشود که باید از مسیرنامه گفته میدر هر دو توافق

ها ولتشود که این آسانی برای کدام یک از دالمللی استفاده شود. باز این پرسش پیدا میبین
ونه شود یا برای دولتی که به این گکه از سرزمین اش ترانزیت عملی میاست: برای دولتی 

 ترانزیت نیاز دارد. 
نامۀ عمومی نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و توافقهای هموند اساسدولت

هایی ها در رابطه با دولتنامهدربارۀ تعرفه و تجارت، خود را مکلف به اجرای مفاد این توافق
دانند. این گواهی دیگری است براین که در حقوق نامه نیستند، نمیین توافقکه هموند ا

پذیر که آزادی ترانزیت را سامان دهد، وجود ندارد. به گونۀ مثال، های همهالملل هنجاربین
های ترانزیت کالا ١٩٢٣جون سال  ۵نامۀ تجارت ترانزیت میان افغانستان و انگلیس در پیمان

اگوست سال  ٢گرفت )دولت انگلیس، از قرار می ١٢رکی بازگشتیدر معرض محصول گم
 نامه نیست(، بر اساسنامۀ برسلون است و افغانستان هموند آن اساسهموند اساس١٩٢٢
دولت پاکستان به اجرا درآورد، افغانستان مجبور شد به خاطر  ١٩۵١هایی که در سال مقرره

های انگلیس و درصد بهای کالا ٣٠به اندازۀ های خارجی از سرزمین پاکستان ترانزیت کالا
های دیگر، به پاکستان محصولات گمرکی بازگشتی بپردازد های کشوردرصد بهای کالا ٦٠

نامۀ عمومی تعرفه و تجارت شد و افغانستان تا کنون وند توافقهم١٩٤٨درسال )پاکستان 
با نیپال،  ١٩٧١انزیت سال هندوستان در قرارداد تجارت و تر  (.نامه نیستهموند این توافق

دیش از سرزمین خویش اجازه نداد )هندوستان هموند های نیپال به بنگلهترانزیت کالا
                                                 

گردد و آن مالیه و محصول بر میی وارداتی اعمال هاکالا بر تربیش، هاچنین مالیات و محصول بر کالا ١٢
، مانند گرو، مالیه گرفته هاکالا ۀگذرد، از وارد کنندمیی وارداتی ترانزیتی است که از سرزمین کشور هاکالا
ا تواند، در بازگشت پول پرداخته ر میدهنده ها از کشور بیرون )صادر( شد، مالیهکه آن کالاو زمانی شودمی

بر  هاشورخلی است که کای دهابازپس بگیرد. هدف این گونه مالیه یا محصول، حمایت و پشتیبانی از فراورده
 .(م)کنند.میی ترانزیتی اعمال هاکالا
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این دو  یکی ازنامۀ عمومی تعرفه و تجارت است، نیپال به هیچنامۀ برسلون و توافقاساس
 شریک نیست(.

یش اکی خوها را مکلف نکرده است که از سرزمین خالملل دولتپس، حقوق بین
رد. کارانه ندامعنای دقیق و ریزه« ترانزیت آزاد»زد به همدیگر ترانزیت اعطا کنند. زبان

مللی، الهای چندجانبۀ بیننامهتوان تا حدی، تنها بر اساس توافقمحتوای کلی آن را می
 تعیین کرد. 

ر د توان به این نتیجه رسید که چونمی« ترانزیت آزاد»در پایۀ واکاوی مفهوم 
الملل هنجاری پذیرفته شده وجود ندارد که بر اساس آن حق ترانزیت به این حقوق بین

ا نامۀ عمومی تعرفه و تجارت، تنامۀ برسلون و توافقها اعطا شود، پیوستن به اساسدولت
گشا در حل مسألۀ ترانزیت به شکل کل های محاط به خشکه رهتواند برای دولتای میاندازه

 باشد. 
هایی نامۀ عمومی تعرفه و تجارت )گات( یک سازمان بسته است و شرطتوافق اما

پیوستن به  هایی باشند برایبند )مانع(تواند راهکه برای پیوستن به آن گذاشته شده است، می
های مند از راه توافقهای علاقهآن. از جمله برای پیوستن به گات لازم است که دولت

های دیگر اعطا کنند. سود بزرگی از گات به کشورسویه )متقابل( به همهای دودوجانبه امتیاز
رسد که از آن برای گسترانش تجاری و اقتصادی خویش داری میبزرگی صنعتی سرمایه

های آن ه هنجاربودن همرو، پیوستن به گات را باید از دیدگاه پذیرفتنیکنند. ازیناستفاده می
 ١٣بخشد.هایی که پرسمان ترانزیت را سامان میربرای کشور نگریست، نه آن هنجا

نامۀ آزادی ترانزیت بر پایۀ اصل دوسویه )متقابل( و نامۀ برسلون و اساسپیمان
که  هاییشوند. به همین سبب، تنها دولتهای آبی اجرا میهای آهن و راهتنها در رابطه با راه

رشدی که محاط های روبهد. در کشورگیرنهای آهن رشدیافته دارند، از آن سود بزرگ میراه
پیونداند، های آهن که آنان را به هم میها و راهآنان این امکان هایبه خشکه اند و همسایه

های آهن موجود اند، بازهم به سبب کهنگی و هایی که راهاغلب وجود ندارد و در آن حالت
افزا اند. از همین سبب، تها بسیار کندرو و قیمفرسودگی ساختار آن و عدم ترمیم راه

                                                 
 دولت هموند گات هستند. ١٣ تنهاخشکه  محاط بهی ها، از جمله دولت١٩٧٦در یکم جنوری سال  ١٣

 (Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 533) 
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های دیگر ترابری های خویش به دریا، از نوعهای محاط به خشکه برای انتقال کالادولت
  ١٤نامۀ آزادی ترانزیت در آن کابرد ندارد.نامۀ برسلون و اساسکنند که پیماناستفاده می

روندی( و ب رشد افریقایی )نیجیریه، چاد، جمهوری افریقا، روندا،در پنج دولت روبه
 ١5رشد آسیایی )افغانستان، لاووس( اصلًا راه آهن وجود ندارد.دو دولت روبه

ها در مندی دوجانبۀ دولتنامۀ آزادی ترانزیت از علاقهنامۀ برسلون و اساسپیمان
رزمین مندی به ترانزیت از سهای ساحلی همسایه کمتر علاقهگوید. کشورترانزیت سخن می

 مندها زیادتر علاقهد دارند که محاط به خشکه اند، زیرا آن کشورهای همسایۀ خوکشور
های همسایۀ خویش. مثلًا: در آمریکای لاتین، های فرادریایی اند تا کشورتجارت با دولت

 ۵،٦رود، و در افریقا تنها تنها ده درصد از تجارت خارجی شان به منطقۀ آمریکای لاتین می
های ساحلی همسایه در نتیجه، دولت ١٦رودخود افریقا می درصد از تجارت خارجی آنان در

 ١٧نامۀ آزادی ترانزیت بپیوندند.نامۀ برسلون و اساسکمتر علاقه دارند که به پیمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مۀ آزادی نااساسمۀ برسلون و ناپیمانخشکه هموند  محاط بهدولت  ٩ تنها ١٩٧٦در یکم جنوری سال ١٤  

 ترانزیت بود.
 (Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 538) 

15 Doc. TD/B/308, Annex III.  
16 Doc. TD/B/308, p.16  

مۀ آزادی نااساسمۀ برسلون و ناپیمانبه  هریینیج تنهاافریقایی ی ساحلی هابه گونۀ مثال از میان دولت ١٧
 ترانزیت پیوسته است.
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 های محاط به خشکه به دریا و از دریاهای ترانزیت آزاد دولتویژگی – ٢

 

از دریا باید از ترانزیت عادی های محاط به خشکه را به دریا و ترانزیت آزاد دولت
هایی که ساحل دریایی ندارند، دسترسی به دریا از الملل جدا نمود. برای دولتدر حقوق بین

ها ترو، برای این دولسرزمین کشور همسایۀ ساحلی یگانه راه ارتباط به دریا است. از این
المللی، در صورت ای بینهگیری در تجارت و ارتباطها، سهموری از اصل آزادی دریابهره

های همسایۀ ساحلی، نبود حق دسترسی آزاد به دریا و حق ترانزیت آزاد از سرزمین دولت
یا از طریق مند دسترسی به در تواند علاقهمعنا خواهد بود. البته یک همسایۀ ساحلی نیز میبی

مین لی از سرزمندی برای یک کشور ساحهای کشور همسایه خود باشد. اما این علاقهبندر
تر به اساس های حیاتی نیست، بلکه بیشمندی بر پایۀ نیازکشور ساحلی دیگر، یک علاقه

شکه های محاط به خباشد. پس، ترانزیت دولتهای تسهیلی و اقتصادی استوار مینگرش
 ها فرق دارند و دارایچون بخشی از حق دسترسی آنان به دریا از ترانزیت عادی میان دولت

 باشند.حقوقی یکسان نمیسرشت 
چنان بر این های محاط به خشکه به دریا، همخصلت ویژۀ ترانزیت آزاد دولت

رانزیت هایی که بر پایۀ این نوع تالوداد بر حقوق و امتیازشد که کاربرد قید کاملتنمایان می
زیتی نامۀ تجارت ترانپیمان ١٠مادۀ  ١چه در بند شود. چنانآید، اجرا نمیبه دست می

پیمان توافق کرده اند که های همدولت»های محاط به خشکه تسجیل شده است که دولت
بب های محاط به خشکه به سنامه، به دولتدر رابطه با تسهیلات و حقوق ویژه که این پیمان

 «.ودشاجرا نمی ترین کشورمندبهرهشود، قید موقعیت جغرافیایی خاص آنان، واگذار می
های محاط به خشکه، در حقوق به دریا و از دریا برای دولت چون حق دسترسی

های ساحلی باید به دولت همسایۀ محاط به خشکۀ الملل شناخته شده است، دولتبین
های توافق تر بر پایۀخویش ترانزیت آزاد را واگذارند. شرح و بازگویی چنین ترانزیتی بیش

 . شودمند بیان میهای علاقهدوجانبه میان دولت
 ای، یک دولتقارههای دروننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتپیمان ٢مادۀ  ١بند 

ت ترابری وبرگشهای ترابری و رفتسازد تا آزادی ترانزیت را برای وسیلهساحلی را مکلف می
د، اما های دوسویه، تامین نماینامهدولت محاط به خشکه تا به ساحل دریا، حتا با نبود توافق
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رو، کند. از همینهای دوجانبه ارجاع مینامههای بغرنج و پیچیده را به توافقدشواریحل 
ترین وسیلۀ ساماندهی و حل مشکل ترانزیت این های دوجانبه همیشه مهمنامهتوافق
، های محاط به خشکهنامۀ ترانزیت دولتکه در پیمانجا با آن، از آنجاییها است. یکدولت

د بالا ها تا ساحل دریا، به حدر رابطه با پرسمان تدوین ترانزیت آزاد این کشورها توافق دولت
وند و همیار نامه همتر به این پیمانها هرچه بیشبازتاب یافته است، آرزو به این است که دولت

ها در نامه را به گونۀ راستین اجرا کنند. این موضوع بارشوند و با امضای آن، این پیمان
های سازمان ملل متحد در رابطه به پرسمان ترانزیت و دسترسی این های ارگاننامهقطع

 ها به دریا بیان گردیده است.دولت
در پرسمان ترانزیت، چه در ترانزیت عادی و چه در آن ترانزیتی که بخشی از حق 

های محاط به خشکه به دریا است، همواره از اصل متقابل سخن گفته دسترسی کشور
المللی است. های دوجانبه و چندجانبه بیننامهاصل متقابل یا دوسُویه ناشی از توافق شود.می

کم ماه نامۀ ترانزیت ینامه را نام برد، مانند توافقتوان چند توافقها مینامهاز میان این توافق
ن میان پاکستا ١٩٦٨جنوری سال  ٢٨نامه میان افغانستان و ایران، توافق١٩٦٢فبروری سال 

ترسایی دربارۀ  ١٩۵٨نامه پیمان ٣های ترانزیتی، مادۀ و نیپال دربارۀ ساماندهی بارچالانی
 های محاط به خشکه. دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت ١٩٦۵نامه پیمان ١۵دریای آزاد، مادۀ 

ونۀ شود. به گها یگان بار دیده میهای دولتاما استثنا از اصل متقابل در رفتار
دربارۀ صلح و دوستی میان چیلی و بولیویا،  ١٩٠٤اکتوبر سال  ٢٠قرارداد  ٦ادۀ مثال در م

دولت چیلی برای بولیویا حق دایمی، کامل و نامحدود ترانزیت تجارتی »نوشته شده است که 
های خویش در اقیانوس آرام، بدون شناسایی حق متقابل چیلی از را از طریق سرزمین و بندر

 «.شناسدسمیت میسرزمین بولیویا، به ر 
در روزگار پسین دیدگاه الزامی بودن کاربرد اصل متقابل یا دوسُویه در پرسمان 

گر در شود. ا های محاط به خشکه به ساحل دریا به دیدۀ شک نگریسته میترانزیت دولت
ها تنها بولیویا کاربرد اصل متقابل را در ترانزیت دربارۀ حقوق دریا ١٩۵٨کنفرانس در سال 

دربارۀ تجارت  ١٩٦۵انگاشت، در کنفرانس سال های محاط به خشکه غیر منطقی میدولت
یا، مالی، وسلواکهای افغانستان، چکهای محاط به خشکه، نمایندگان دولتترانزیتی دولت

بولیویا، پاراگوای، نیپال، والتای بالا )علیا( و نیجیریه نیز کاربرد اصل دوسُویه یا متقابل را 
 گاشتند. انپایه میبی
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مه آشکارا ناکه اگر در پیمانفشردند به اینهای ترانزیتی ساحلی پامیولی دولت
نفرانس رو، کگردانند، از ایننامه رو میاصل متقابل گنجانیده نشود آنان از بررسی پیمان

را که کاربرد اصل متقابل را در  ١۵های محاط به خشکه، مادۀ دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت
رأی ممتنع  ٦رأی منفی و  ٦رأی مثبت،  ٣٧ها روا گردانیده است، با ت ترانزیتی این دولتتجار 

 تایید کرد. 
هیأت نمایندگی اتحاد شوروی با دادن رأی مثبت به گنجانیدن این ماده در 

 که یک کشور محاط بههیأت نمایندگی شوروی شک دارد به این»نامه اعلان کرد: پیمان
 قابل کامل را در برابر دولت ترانزیت اعطا کند، زیرا دلیل اساسی تصویبخشکه بتواند اصل مت

های محاط به خشکه هم، همین واقعیت است که نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتپیمان
گلاسنر  ١٨«.برندهای مهم رنج میهای معین در رابطه با عرصهها از کاستیاین دولت

های محاط به خشکه را تشریح نموده ترانزیتی دولت دربارۀ تجارت ١٩٦۵نامۀ سال پیمان
 ١٩«.نامه باشدترین کاستی این پیمانممکن است مهم ۵١مادۀ »یادآور شد که 

ی هاهای ترانزیتی میان دولتنامهجدال دربارۀ کاربرد اصل متقابل در توافق
های فنایز ژر آمچنان در چوکات کمیتۀ مربوط به استفادۀ صلحمحاط به خشکه و ساحلی، هم

و  ملی و نیز در جریان کار کنفرانس سوم ملل های بیرون از محدودۀ قلمها و اقیانوسدریا
ر 

کشور محاط به خشکه )افغانستان،  ٧ها دوام یافت. هیأت نمایندگی متحد دربارۀ حقوق دریا
ا نزد کمیتۀ ر  هایینویس مادهوسلواکیا( پیشبولیویا، مجارستان، زامبیا، مالی، نیپال و چک

های محاط که ترانزیت آزاد دولتاز آنجایی»شد: برده پیشکش کردند که در آن گفته مینام
به خشکه، بخشی از حق دسترسی آنان به دریا و از دریا است که بنابر موقعیت خاص 

های ها به آنان تعلق دارد، اصل متقابل یا دوسُویه نباید از سوی دولتجغرافیایی این کشور
ها، بلکه این خواستی باشد برای ترانزیت آزاد این دولتحلی ترانزیتی به فرنام شرط یا پیشسا

 ٢٠«.مند از راه توافق انجام یابدهای علاقهتواند میان دولتامر می

                                                 
18 Doc. TD/TRANSIT/SR.28 
19 M. I. Glassner. Op. Cit., p. 198 
20 Doc. A/AC.138/93, Art.XVI. 
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های سویس، اتریش و جا با آن، لازم است خاطرنشان کرد که دولتیک
های کلانی را به دست ین طریق سودهای ترانزیتی اند و از الوگزامبورک که خود دولت

ها سخت نامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریاای در پیمانآورند، به گنجانیدن چنین مادهمی
ای هنامه، رابطهای در پیمانهراسند که گنجانیدن چنین مادهمخالف اند. آنان از این می

انزیت مند تر سه که علاقههای همسایۀ شان یعنی جمهوری فدرال آلمان و فرانآنان را با دولت
 رو کند.ها اند، به دشواری روبهاز خاک آن

کنفرانس  کنندگاننامۀ جهانی که کنون در دست بررسی شرکتنویس پیمانپیش
 خواست یا شرط اصلای ندارد که در آن پیشها است، مادهسوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا

 های همسایه رده دریا از طریق خاک دولتهای محاط به خشکه بمتقابل در ترانزیت دولت
رزمینی های سها، در رابطه با آبنویسگردیده باشد. ولی، گفتنی است که در برخی از پیش

های محاط به خشکه به دریا، از خاک سرزمین و منطقۀ مجاور، اعطای ترانزیت به دولت
اند، شرط اصل  های ساحلی پیشنهاد شدهدولت همسایۀ ساحلی که از سوی خود دولت

وی ها از سنویس مادهمتقابل یادآوری نشده است. به گونۀ نمونه، در بخش هفتم، پیش
های محاط به شود: کشورهای )دریای( سرزمینی چنین گفته میاوروگوای دربارۀ آب
های دوجانبه و یا نامهگیری از حقوقی که به آنان از طریق توافقخشکه، برای بهره

ابر های آزاد به گونۀ بر مندی از آزادی دریای در نظرگرفته شده است، و برای بهرهامنطقهریزه
 های ساحلی که به آنهای سرزمینی دولتهای ساحلی، از حق دسترسی آزاد به آببا دولت

 باشند. منطقه اند، برخوردار میهمسایه اند و یا از همان ریزه
هایی که میان دریا و دولت محاط تشده دربالا، دولهای بیانبرای نیل به هدف

 ٢١کند.به خشکه قرارگرفته اند، ترانزیت آزاد را برای دولت پسین، از سرزمین خویش تامین می
های ارژانتین، پانامه، پیرو و اکوادور یادی از های دولتنویسچنان در پیشهم

 الزامی بودن اصل دوسُویه نشده است. 
خشکه به دریا و از ساحل دریا، در امضای  های محاط بهترانزیت آزاد دولت

ابل یا خواست اصل متقهای ساحلی همسایه، نباید به پیشهای دوجانبه با دولتنامهتوافق
شکه به های محاط به خدوسُویه وابسته شود زیرا این گونه ترانزیت نتیجۀ منطقی حق دولت

                                                 
21 Doc. A/AC. 138/SC.11/L.24 
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ا های ترانزیتی بنامهتوافقهای ساحلی در امضای دسترسی آزاد به دریا است. چرا دولت
که این اصل اساس اعطای های ساحلی خود، از این اصل پیروی کنند، حال اینهمسایه

ها دسترسی آزاد آنان بر پایه موقعیت خاص گیتانگاری )جغرافیای( آنان است؟ در برخی حالت
و این  ملی نیسترشد افریقا و آسیا، الزامی بودن اصل متقابل عهای روبهدر رابطه با دولت

رای ها و بهای همسایۀ ساحلی، برای فشار بر این کشورامر به حیث ابزاری از سوی دولت
رد اصل شود. عدم کاربها در رابطه با اعطای ترانزیت به کار گرفته میوگودرازانیدن روند گفت

 ،های محاط به خشکه چونان بخشی از دسترسی آنان به دریامتقابل در ترانزیت دولت
ل را توانند این اصها میرساند، زیرا آن دولتهای محاط به خشکۀ اروپایی را زیانی نمیدولت

 های خود استفاده کنند. در رابطه با همسایه
دربارۀ نظام  ١٩٢٣نامۀ سال نامه ژنیو و اساستوان پیمانبه عنوان پیشینه می

ت سوسیالیستی )سابق(، به شمول دول ٧میان  ١٩٧١نامه سال ها و توافقالمللی بندربین
برد که رانی بازرگانی دریایی ناموسلواکیا را دربارۀ همکاری در زمینۀ کشتیمجارستان و چک

 در آن الزامی بودن اصل دوسُویه گنجانیده نشده است. 
 ٣نامه از الزامی بودن اصل متقابل یادشده است اما در متن مادۀ اساس ٢مادۀ 

برای امضا هر دولتی که در کنفرانس ژنیو نماینده »نامه شود که پیماننامه گفته میپیمان
ای از این فرستاده، هر عضوی جامعۀ ملل، و هر دولتی که جامعۀ ملل درین باره نسخه

 ٢٢«.نامه را برایش گسیل نموده، باز استپیمان
وسلواکیا، مجارستان، سویس و والتای پنج دولت محاط به خشکه، اتریش، چک

ها پیوسته اند و المللی بندردربارۀ نظام بین ١٩٢٣نامۀ سال نامه ژنیو و اساس، به پیمانبالا
نامه، کدام اعتراضی درین باره نکرده است، آن را تصویب کرده اند. هیچ دولت هموند پیمان

دریایی  هایتوانند به سبب نبود بندرهای محاط به خشکه نمیهرچند، روشن است که دولت
 های ساحلی عملی کنند. ین خویش اصل متقابل را در رابطه با دولتبه سرزم

های سوسیالیستی دربارۀ میان دولت ١٩٧١نامه سال توافق ٨بر اساس مادۀ 
نظام  های آن که مربوط بهترین درنوشترانی بازرگانی دریایی مهمهمکاری در زمینۀ کشتی

های گمرکی، در ها و مقررهر بندرپیمان، دهای همهای دولتخاصی است که به کشتی

                                                 
22 League of Nations treaty series, vol.58, p.286. 
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ت اصل خواسگردد، بر پایۀ برابر و بدون هرگونه پیشمسایل دارویی و بهداشتی اعمال می
رف نظر شود، صهای هموند به کار گرفته میهای زیر بیرق دولتمتقابل، در رابطه با کشتی

 یست.پیمان بندر دریایی موجود است یا نکه در سرزمین کشور هماز این
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های محاط به خشکه از سرزمین دهی حقوقی ترانزیتی دولتسامان – 3

 های همسایۀ ساحلیکشور
 

 ها و اشخاصترانزیت کالا –نخست 
 

دربارۀ تجارت ترانزیتی  ١٩٦۵نامۀ نیویارک سال پیمان ٢مادۀ  ١خوان به بند هم
و ترانهای محاط به خشکه، رفتدولت های محاط به خشکه بر پایۀ برای دولت ٢٣زیتیور 

 ٢٤گردد.آزادی ترانزیت تضمین می
و ترانزیتیرفت»نامۀ یادشده، پیمان ١، مادۀ «ب»مطابق بند  ، عبارت است از «ور 

پیمان که میان دولت ، از سرزمین یک دولت هم«بدون همراه»های ها و بارکولهگذر کالا
، هنگامی این گذر بخشی از یک سفر کاملی است که از محاط به خشکه و دریا قرار دارد

انجامد، به شمول ترابری آغازد، و یا در آن سرزمین میسرزمین دولت محاط به خشکه می
«. یردگ)ترانسپورت( به دریا که به طور مستقیم یا پیش، یا پس از این گذر انجام می

ازی یه به وسیلۀ نقلیۀ دیگر، انبارسها از یک وسیلۀ نقلچون انتقال محمولههای همفعالیت
های کوچکتر و دیگرسانی در رویش انتقال دوبارۀ های باری به بخشها، جداکردن کالاکالا
منتاژ )جداسازی پارچهسازی پارچهچنان، منتاژ )سرهمها، همکالا سازی ها(، یا سرهمها(، د 

ها از مفهوم ند باعث خروج کالاتوانهای بزرگ پیکر، نمیها و محمولهدوبارۀ ماشین
ونقل ملسازی حها فقط به خاطر آسانشوند، به شرطی که این فعالیت« وآمد ترانزیتیرفت»

نامه نوشته شده است که هیچ چیزی درین بند این ماده نباید انجام یافته باشد. اما در پیمان
خویش  بسازد تا در سرزمینپیمان را مکلف ای تفسیر شود که این ماده یک دولت همبه گونه

منتاژ، یا سرهم بزرگ  هایها و محمولهسازی دوبارۀ ماشینتأسیسات دایمی را برای منتاژ، د 
 پیکر ایجاد کند یا اجازۀ ایجاد آن را بدهد.

                                                 
23 Trafic in transit. 
24 »Ведомости Верховного Совета СССР«, ۲4 мaя, 1972 г., No 21 cт. ٢ 
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نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت بنا اساس ١تر بر پایۀ مادۀ بیش ١مادۀ « ب»بند 
زد های محاط به خشکه زباننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتیافته است، اما در پیمان

و ترانزیتیرفت» تر دارد، زیرا ترانزیت کسان یا اشخاص، شامل مفهوم آن مایۀ تنگدرون« ور 
رود، شود و تنها در رابطه با تراتزیت و ترابری میان دولت محاط به خشکه و دریا به کار مینمی

 نه ترانزیت به صورت کل.
الملل تعریف  پذیرفته شدۀ همگانی از مفهوم کالا وجود ندارد. چنین حقوق بین در

 است.  های محاط به خشکه نیز بیان نشدهنامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتتعریفی در پیمان
ه ب»نامه هرگونه تبعیض را در ترانزیت منع کرده است که پیمان ٢مادۀ  ١بند 

ها، ها، فرستگاه، ورود، خروج یا مقصد نهایی کالاخاستگاه کالا های منشا یاهای مکاندلیل
جا با آن در یک ٢5صورت بگیرد.« هاو یا بر مبنای هر حالتی مربوط به حق مالکیت بر کالا

یتی های بهداشتی، امنشمرد که بر پایۀ ملاحظهنامه بر میهایی را در پیماناستثنا ١١مادۀ 
 ری استوار است. های فکو یا دفاع از مالکیت

و ترانزیت خارج هایی را از رفتآن، ترانزیت کالا ١١مادۀ  ١به گونۀ مثال بند  ور 
ها در سرزمین دولت ترانزیت از نگر اخلاقی، بهداشتی و امنیتی جامعه، سازد که ورود آنمی

گیاهی،  ی وهای حیوانها برای جلوگیری از بیماریکاریها و احتیاطاندیشییا به دلیل چاره
 کار، اجازه نیست. ها(ی زیانیا برای جلوگیری از تارپایان )حشره

هایی را از گونۀ ، ترانزیت کالا١١الف مادۀ  ٣تواند مطابق بند دولت ترانزیتی می
افزار به خاطر اجرای های دیگر درمانی، یا جنگها یا وسیلهمواد مخدر یا دارو

لی که آن کشور هموند آن است، رد کند، صرف نظر از این الملهای عهدنامۀ بیننوشتپیش
چنان بدون نگرش به این که آن یی، و همای خصلت جهانی دارد یا منطقهکه چنین عهدنامه

 نامه.نامه پذیرفته شده است یا پس از این پیمانعهدنامه، پیش از این پیمان

                                                 
لف جنوبی خود را مک د که در رابطه با جمهوری افریقایمه اعلام کردنناپیمانی افریقایی هموند هادولت ٢5

 دانند. مین ١مادۀ  ٢به بند 
 پوست قراریددست اقلیت سفد برپا بود که حکومت به باید گفت که در آن زمان در افریقای جنوبی رژیم اپارتای

 (م.) داشت.



78  الملل دریاهاخشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

ها، مورد ترانزیت کالاهای محاط به خشکه، در نامۀ تجارت ترانزیتی دولتپیمان
نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت است گونه که در اساسها را به هماندر واقعیت، این مقرره

پیشنهاد  وسلواکیاهای فدرال آلمان، بلژیک و چککه با اندکی دیگردیسی که از سوی دولت
ر عمل، ت ترانزیت، دنامه، دولو پذیرفته شده است، به وام گرفته است. مطابق به آن پیمان

رزمین ها را در سآزاد است به خواست خود تصمیم بگیرد که ترانزیت این یا آن گروه از کالا
 خود اجازه بدهد یا ندهد. 

ند اما کهای ترانزیتی را تضمین میهای دولتاین امر بدون شک، دفاع از منفعت
ی به کشور همسایۀ آن های محاط به خشکه را در حالت وابستگزمان با آن کشورهم
 گذارد. می

های ساحلی، از وضعیت جغرافیایی هایی را به یاد دارد که در آن دولتتاریخ نمونه
افزار و یا توقیف آن در خاک خویش، بر خویش استفاده کرده و از طریق منع ترانزیت جنگ

 -١٩٣٢های های محاط به خشکه فشار وارد کرده اند. در زمان جنگ چاک سالدولت
ولیویا افزار را از خاک خویش، برای بمیان بولیویا و پاراگوای، دولت چیلی ترانزیت جنگ ١٩٣۵

 محدود کرده بود. 
بارکش )لاری یا  ١١دولت کینیا یک کاروان متشکل از  ١٩٦۵در ماه می سال 

های جنگی را که از دارالسلام به سوی ساحل خاوری تن سلاح و سازوبرگ ٧۵کامیون( را که 
 گذشت، ضبط کرد. جهیل ویکتوریا، از خاک کینیا به اوگاندا می

میان افغانستان و بریتانیا،  ١٩٢١بر اساس مادۀ ششم قرارداد دوستی سال 
دولت بریتانیا »ها( تنها در آن صورت اجازۀ گذر را دارند که افزارها )جنگترانزیت سلاح

 «. ورد دوستانه استتضمین به دست آورد که نیت دولت افغانستان درین م
گرایانه )ارتجاعی( خوست، بر ضد های واپسدر زمان اغتشاش ١٩٢٤در سال 

 افزار را از خاک هند برایها از این ماده بهره گرفتند و ترانزیت جنگالله خان، انگلیسامان
 دولت افغانستان ممنوع کردند. 

ان ها یکسه با ترانزیت کالاهای دوجانبه در رابطنامهها در توافقهای دولترفتار
م ها را از سرزمین تمانیستند. به گونۀ نمونه، بولیویا حق ترانزیت آزاد و نامحدود کالا

 ٢٩نامه دربارۀ آزادی ترانزیت که در پیمان ١های ساحلی خویش داراست. در مادۀ همسایه
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زیت آزاد ها، ترانهای بارمیان بولیویا و برازیل بسته شد، برای تمام گونه ١٩۵٨ماه مارچ سال 
  ٢٦های جنگی.گردد، صرف نظر از خاستگاه )منشا(ی آنان، به شمول سازوبرگاعطا می

های بوروندی، رواندا، زمبیا و جمهوری ترسایی دولت ١٩٧٠ماه مارچ  ٢٩در 
این آن  ١ نامۀ تجارت ترانزیتی بستند که بر اساس مادۀدموکراتیک کانگو با تانزانیا یک پیمان

  ٢٧ها نیز حق نامحدود ترانزیت از خاک دولت تانزانیا را دارند.کشور
 ایهها را برای کشورهای دوجانبه، ترانزیت نامحدود کالانامهاما، در اصل، توافق

نامۀ ترانزیت میان لاووس و کمبودیا، بیان توافق ٤کند. در مادۀ خشکه اعطا نمی محاط به
ی که هایگیرد، مگر آن کالاهای ترانزیتی را دربرمیام بارتم حق ترانزیت»شده است که 

 ممنوع اند.
ها محدود شود که ورود آنان در یکی از کشورهایی میچه مربوط به کالاولی، آن

چه ر از آنتها را به اندازۀ بیششود این گونه کالااست، پس حکومت کشور دیگر مکلف می
ندهد، و هر گونه اقدام را روی دست بگیرد که این گونه که برای استفاده لازم است، انتقال 

 ٢٨ها، در کشور دیگر به شکل پنهان به فروش نرسد.کالا
 ١٩٦٢فبروری  ٢نامه دربارۀ ترانزیت میان افغانستان و ایران از تاریخ مطابق توافق

ن اچنشود و همهای نظامی نمیها و سازوبرگافزارحق ترانزیت شامل حق ترانزیت جنگ
شود که ورود آنان از نظر حفظ تندرستی مردم، صحت جانوران یا دفاع هایی نمیشامل کالا

 ٢٩ها در افغانستان و ایران ممنوع اند.از گیاه
ترانزیت کسانی که از راه کشور ترانزیت ساحلی به سوی کشور محاط به خشکه 

 ست.به تصمیم دولت ترانزیت ا هاآیند، نیز، مانند ترانزیت کالاروند و یا از آن کشور میمی
ه نامه مربوط بدر پیمان« وآمد ترانزیتیرفت»گونه که یادآوری شد، مفهوم همان

که، این گیرد، باوجودهای محاط به خشکه، ترانزیت کسان را دربرنمیتجارت ترانزیتی دولت

                                                 
26 Camacho Omiste, Concentios y Declarationes Internationales, La Paz. 1966, p.128 
27 Voice of Ruanda, 30 March, 1970 
28 Doc. E/Conf.46/AC.2/5, Annex9 
29 Doc. E/AC, 138/37. P.43 
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ت حق نزینوشتی گنجانیده شده است که به دولت ترانامه، پیشپیمان ١١مادۀ   ١در بند 
 دهد، به کسانی که ورود آنان به سرزمین آن دولت ممنوع است، اجازۀ ترانزیت ندهد.می

ها های خویش در کمیتۀ اعماق دریارشد محاط به خشکه در بیانیههای روبهکشور
نجانیده های گنوشتها نشان دادند که پیشو در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا

های محاط به خشکه را که در آن ترانزیت نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتشده در پیمان
 دانند. آمیز نسبت به خود میها و کسان محدود در نظر گرفته شده است، سخت تبعیضکالا

است  بیدادگرانه»گونه که گوارا ارسی، نمایندۀ دولت بولیویا اعلان داشت، همان
ا کنون درین زمینه انجام شده است، برای دفاع از المللی که تهای بینکه تمام کار

های محاط به خشکه، های ساحلی شده است، این در حالی است که دولتهای دولتمنفعت
اشند، بهای همسایۀ ساحلی شان نمیکه هیچ تهدیدی بر حاکمیت ملی دولتباوجود این

 ٣٠«.اشته شده اندهای ساحلی واگذبازهم، )حقوق اینان( به لطف و مهربانی دولت
شد ر های روبههای محاط به خشکه، به صورت کل کشوراز نظر نمایندگان دولت

ود دارد های خمحاط به خشکه، ترانزیت به عنوان بخشی از حق دسترسی آزاد به دریا ویژگی
نویس سازد و به همین دلیل باید نامحدود باشد. در پیشکه آن را از ترانزیت عادی متمایز می

اکیا پیشکش وسلو ۀ که از سوی افغانستان، بولیویا، مجارستان، زامبیا، مالی، نیپال و چکماد
و های ترانزیت باید حق ترانزیت آزاد و نامحدود را برای رفتدولت»شد، نوشته شده بود که  ور 

نویس، با در ضمن، نویسندگان آن پیش ٣١«.های محاط به خشکه اعطا کنندترانزیتی دولت
و کالانامۀ نیویارک، هم، رفتپیمان تفاوت از و کسان را به مفهوم ها، و هم، رفتور  و ترف»ور  ور 
های دولت، مشتمل بر دولت ٢٦در اعلامیۀ کمپالا که از سوی  ٣٢شمولانیدند.می« ترانزیتی

های دارای وضعیت نامناسب جغرافیایی اعلان شده بود، از جملۀ محاط به خشکه و دولت

                                                 
30 Doc A/AC, 138/SC.11/SR.32 
31 Doc A/AC, 138/۹3/Art. III; Doc. A/Conf.62/C2/1.29, P. 9. 
32 Doc A/AC, 138/۹3/ Art. 1 

ورفتباز هم،  آنان به  وآمدرفتکه  شودمیمحدود به آن کسانی  ١مادۀ « ب»ترانزیت کسان مطابق بند  ور 
 امنیت، قانون و نظم دولت ترانزیت خللی وارد نکند.
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ه و شد، یکی هم حق ترانزیت آزادانها گنجانیده میید در رژیم حقوقی اقیانوساصولی که با
 ٣٣های محاط به خشکه به دریا بود.نامحدود برای دولت

های ساحلی ترانزیتی نیست که آنان حق دهندۀ موافقت دولتچیزی نشاناما هیچ
نجار پذیرفته شدۀ حقوق های محاط به خشکه را به دریا و از دریا، به فرنام هنامحدود دولت

های محاط به خشکه، دربارۀ ترانزیت دولت ١٩٦۵الملل بپذیرند. در کنفرانس سال بین
های آلمان، مالی، سنیگال، هندوستان، بلژیک، کینیا و دیگران اعلام نمایندگان دولت

ر، های دیگها، مواد مخدر و کالاافزارای را که در آن ترانزیت جنگنامهنمودند که آنان پیمان
 بدون اجازۀ دولت ساحلی ترانزیتی داده شود، نخواهند پذیرفت.

ای رهها بررسی شد، مقر نامه که در کنفرانس سوم حقوق دریانویس پیماندر پیش
های محاط به خشکه به دسترسی به دریا، و به همین منظور دربارۀ شناسایی حق دولت

 ها سخن رفته است، اماهمسایه به این دولتاعطای ترانزیت آزاد از سرزمین دولت ساحلی 
گر این نکته بیان ٣٤که این گونه ترانزیت، خصلت نامحدود دارد، چیزی گفته نشده است.این

این است که ممکن است این حق یعنی حق ترانزیت آزاد و نامحدود تا ساحل دریا برای 
آمده باشد، مثلًا در  ای پدیدهای محاط به خشکه، به شکل یک هنجار عرفی منطقهدولت

آمریکای لاتین، اما حق ترانزیت آزاد و نامحدود تا کنون به عنوان یک هنجار عام پذیرفته 
 الملل هنوز شکل نگرفته است. شده در حقوق بین

 
 ٣5های ترابریترانزیت وسیله –دوم 

 

 های گوناگونهای محاط به خشکه از وسیلهبرای رسیدن به ساحل دریا، دولت
های های ترابری نیز در هر حالت مشخص به عاملکنند. انتخاب وسیلهبری استفاده میترا

ها، وضعیت ها و کالاها، خصوصیت بارمختلف بستگی دارد، مانند، وضعیت جغرافیایی کشور

                                                 
33 Doc.A/Conf.62/23p.1 
34 Doc. TD/TRANSIT/SR,18 19, 33 
35 Transport ).م( 
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 های ساحلیهای ترابری، میزان رشدیافتگی ترابری دولت محاط به خشکه و کشورراه
 جوار آن. هم

ساحل  رود و یا ازهایی که از کشور مالی تا به ساحل اقیانوس میثال، باربه گونۀ م
و )مالی( یابند: از باماکتر از طریق دو راه آهن انتقال میرسد، بیشاقیانوس به کشور مالی می

شان  هایی که منشایدکار )سنیگال( و از باماکو تا ابیجان )ساحل کشور ساحل عاج(. اما بار
های ترابری باید اول از طریق شاهراه پیمایند. بارد، راه دور و درازتری را میکشور رواندا ان

ها تیها توسط کشجا آنزمینی از کیگالی )رواندا( به بوجومبوره )بوروندی( برده شوند. از آن
ها بار شده ها با واگونجا آنشوند. از آناز طریق جهیل تانگانیکا تا اوجیجی )تانزانیا( برده می

 شوند.و از طریق راه آهن به بندر دارالسلام، در تانزانیا برده می
های دهد؛ بارها را از طریق رودخانه انجام میپاراگوای دسترسی به ساحل دریا

دخانه و های روهای کوچک بارکشی از اسانسیان )پاراگوای( از راهبازرگانی را توسط کشتی
رسانند. ژانتین( یا تا به مونتیویدیو )پاراگوای( میآیریس )ار بخشی از اقیانوس تا به بونیس

 کند.پاراگوای ازین بندر دریایی به دریای آزاد راه پیدا می
 هایهای محاط به خشکه، وسیلهنامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتدر پیمان

بندی دسته شود به سه دسته،وآمد ترانزیتی به کار گرفته میترابری که برای بارکشی در رفت
 (:١شوند )بند ث، مادۀ می

های آهن، همه های رونده، در راهدستۀ نخست عبارت اند از تمام وسیله
 ها. های دیگری ترابری در راهیی و نیز وسیلههای دریایی و رودخانهکشتی

پیمان، برای های همنامه، آزادی ترانزیت را از سرزمین دولتپیمان ٢مادۀ  ١بند 
 های دستۀ نخست به رسمیت شناخته است. همه وسیله

امه، به نها( و چارپایان باربر. بر بنیاد پیمانها )حمالدستۀ دوم عبارت اند از باربر
ا نیاز هجا به آنگردد که در آنها اجازۀ ترانزیت اعطا میهای ترابری، تنها در آن جااین وسیله

 است.



  83 عیدمحمد عزیزپور

فت و های نکشیری است، مانند لولههای ترابدستۀ سوم عبارت از سایر وسیله
نامه های ترابری، آزادی ترانزیت تنها بر اساس موافقتهای گازرسانی. بر این دسته وسیلهلوله

 ٣٦تواند اعطا گردد.پیمان میمند همهای علاقهمیان دولت
های محاط به نیویارک دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت ١٩٦۵در کنفرانس سال 

ایر س»های گازرسانی شامل مفهوم رسانی و لولههای نفتکه آیا لولهرد اینخشکه، در مو
 گون بود. ها، ناهمهای نمایندگان دولتشوند یا نه، دیدگاهمی« های ترابریوسیله

 ٣٧های آلمان فدرال، جاپان، تایلند، اتریش، هالند و پاکستاننمایندگان دولت
« ترابری هایسایر وسیله»های گازرسانی شامل عبارت ولهها و لکشیانگاشتند که لولهمی

 شوند. نمی
ترین شرکت کنندگان کنفرانس، دیدگاه دیگر داشتند. اما برای رفع ناروشنی بیش

های نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتو ابهام در تفسیر آن در آینده، فیصله شد که در پیمان
 هایها و لولهکشی، از لوله«های ترابریوسیلهسایر »محاط به خشکه، پس از عبارت 

ها(ی )لین هاجا با آن، کنفرانس، پیشنهادی را که سیمگازرسانی جداگانه یادآوری شود. یک
 ساخت، رد کرد. رسانی نیز شامل این عبارت میبرق

ها م، سی«های ترابریسایر وسیله»توان نتیجه گرفت که عبارت رو، میاز این
 گیرد. رسانی را دربرنمیها(ی برقین)ل

های محاط به خشکه، نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتدر زمان تهیۀ پیمان
ها به وگو و مباحثه شد. نمایندگان بسیاری دولتونقل هوایی، گفتچنان در مورد حملهم

باید مسألۀ خشکه، نهای محاط به این باور بودند که در کنفرانس دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت
های هوایی، مورد بررسی قرار گیرد، چون، یک کشور محاط به خشکه، ها از راهترابری کالا

ری تواند کشور محاط به خشکه شناخته شود. در رابطه با ترابتنها در رابطه با ترابری دریایی می
  ها حالت یکسان دارند، تمام آنان به هوا دسترسی دارند.هوایی همه دولت

                                                 
در  ١٩٦5مه سال ناپیمان(ی ها)مقرره هانوشتپیش، هایاجهانی دربارۀ حقوق در مۀ ناپیماندر پیشنویس  ٣٦

 .doc.A/Conf.62/WP.8/Revهمان گونه که بود، نگهداشته شده است.) ی ترابری،هارابطه به وسیله
I, Part. II. Art.109). 

37 Doc. TD/TRANSIT/SR.9 
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وضعیت جغرافیایی دشوار »در بیانیۀ نمایندۀ دولت هند، گفته شده است: 
ها به دریا است و هیچ ربطی با های محاط به خشکه، ناشی از فقدان دسترسی آندولت

تنظیم شده  ١٩٤٤نامۀ شیکاگو سال بخش در پیمانترابری هوایی ندارد که به صورت قناعت
 «. است

های محاط به خشکه، به جز از ترانزیتی دولتنامه تجارت نویس پیمانپیش
ز ونقل هوایی را اها میان کشور محاط به خشکه و دریا، سایر حملونقل هوایی محمولهحمل

، های محاط به خشکه، بیرون نموده است. ولینامه تجارت ترانزیتی دولتگسترۀ عمل پیمان
ری ها به دریا که از طریق ترابشود که پس از رسیدن کالانویس دریافته نمیاز متن پیش
ها باید بازهم از طریق هوایی تا به مقصد برده شوند شود، آن کالاجا رسانیده میهوایی به آن

 های باربری به سوی مقصد برد. ها را از طریق کشتیکه ممکن است آن کالایا این
بررسی گذاشت هایی را به نویس مادهپیش ١٩٦۵نمایندۀ نیپال در کنفرانس سال 

های محاط به خشکه باید شامل مفهوم، ونقل هوایی دولتکه در آن پیشنهاد شده بود حمل
و ترانزیتیرفت» ونقل نقطۀ آغاز و نقطۀ انجامش در یک شود حتا در حالتی که این حمل« ور 

دریا که  ایهای ترابری هوایی، مرز دولت ساحلی ترانزیتی را در نقطهقارۀ دیگر باشد، و بار
 نیست، نیز عبور کند. 

فیصله کرد که یادآوری خاصی از ترابری هوایی در  ١٩٦۵سرانجام، کنفرانس سال 
 های محاط به خشکه نکند. نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتپیمان

های هسایر وسیل»در واقعیت، این بدین معناست که ترابری هوایی شامل مفهوم 
های ترابری، شود که وسیلهنامه یادآوری میپیمان ١مادۀ « ث» شود. ولی در بندمی« ترابری

و شود، باید تنها و فقط به مقصد رفتنامه از آن فهمیده میبه معنایی که در این پیمان ور 
 ترانزیتی از آنان استفاده شود.

نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی های دوجانبه که بر پایۀ پیماننامهرو، توافقاز این
ونقل هوایی، تنها آن ترابری شوند، در رابطه با حملهای محاط به خشکه امضا میلتدو 

شود که از دولت محاط به خشکه تا به دریا و از دریا تا به مقصد دولت هوایی را شامل می
ونقل دریایی، هم نامه، حملپیمان ١مادۀ « ب»یابد. مطابق بند محاط به خشکه انجام می

و ترارفت»دریا و هم پس از رسیدن به دریا شرط حتمی در مفهوم پیش از رسیدن به  « نزیتیور 
 شود.شمرده می
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 گونه توافقی درین زمینه به علت ناکارآیی آن انعقاد نشده است. اما تا امروز، هیچ
های هوایی را هایی که باربرینامههای محاط به خشکه، در امضای توافقکشور

دربارۀ هوانوردی  ١٩٤٤نامۀ شیکاگو سال های پیمانه مقررهتر ببخشد، بیشسامان می
ی المللهای ترابری هوایی بیندربارۀ ارتباط ١٩٤٤نامۀ شیکاگو سال المللی و توافقملکی بین

 ٣٨کنند.اتکا می
ها که از سوی هفت کشور محاط به خشکه پیشنهاد شده بود، نویس مادهدر پیش

نویس مادۀ بیستم پیش ٣های خود را داراست. در بند ایی ویژگیپذیرفته شده بود که ترابری هو 
که ترابری هوایی، سرشت خاص خود را دارد، باید این آشکارا بیان شده است که از آنجایی

 های دوجانبه و یا چندجانبه دربارۀ ترابری هوایی تنظیم گردد.نامهپرسمان بر اساس توافق
های محاط به خشکه در رابطه با ی دولتنامه دربارۀ تجارت ترانزیتپیمان

ه دربارۀ نامنامۀ برسلون و اساسهای ترابری یک ویژگی مهمی دارد که آن را از پیمانوسیله
رشد محاط به های روبهسازد. با پافشاری دولتگات متمایز می ۵آزادی ترانزیت، و مادۀ 

های متعاهد دولت»شد: نوشت )مقرره( زیرین گنجانیده نامه پیشخشکه، در پیمان
ترابری و  هایهای خویش، وسیلهمندیکه، وابسته به توانکنند به اینپیمان( تعهد می)هم
 های انتقالهای ورود، خروج، و نیز در صورت نیاز، در جاهای متناسب دیگر را در نقطهابزار
گ و ترانزیتی بدون درنور  دهند تا رفتهای محاط به خشکه قرار میها، به دسترس دولتکالا

 ٣٩«.ناموجه ادامه یابد
، با بند ٤مادۀ  ١، بند ٢مادۀ  ١نامه، به شکلی وابستگی متقابل میان بند در پیمان

خوان هم سو،آید. از یکهای ترابری بیان گردیده، پدید میکه در آن تعریف وسیله ١ث مادۀ 
یاد  ١محاط به خشکه که در بند ث مادۀ های های ترابری دولتبرای وسیله ٢مادۀ  ١با بند 

ا شود. از سوی دیگر، مطابق بشده است، آزادی ترانزیت از خاک دولت ترانزیت، تضمین می
مادۀ  ١گونه که در بند های ترابری را همانشود وسیلهدولت ترانزیت مکلف می ٤مادۀ  ١بند 

                                                 
 ١٩٤٤ال ی که در دسمبر سالمللبین یی ترابری هوایهاامۀ شیکاگو دربارۀ ارتباطنتوافقی هانوشتپیش ٣٨

 (.doc. TD/B/308, p. 36-37) .خشکه چندان گسترش نیافت محاط بهی هامنعقد شد، در رفتار دولت
39 Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1972 г. No: 21 ct. 4. P.1 
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و مورد رفتتاخیر بی یاد شده است، به دسترس دولت محاط به خشکه بگذارد تا از ٤ ور 
 ترانزیتی جلوگیری شود. 

به مخالفت شدید  ١٩٦۵نامه، در کنفرانس سال نویس پیمانپیش ٤مادۀ  ١بند 
ه، های رشدیافترشد و چه دولتهای روبههای ساحلی ترانزیتی، چه دولتنمایندگان دولت

د: تعهدی برازیل به این نظر بودنرشد مانند هند، پاکستان، تایلند و های روبهرو شد. دولتبهرو
ها است و های این دولتها و امکانمندیبیان شده است خارج از توان ٤مادۀ  ١که در بند 

سازد. ها که بدون این هم ضعیف است، وارد میفشار اضافی را بر سامانۀ ترابری این کشور
ظهار ن، بلژیک و فرانسه اچه نمایندگان آلماهای رشدیافته نیز مخالفت کردند، چناندولت

باشد، زیرا سامانۀ ترابری درین ها پذیرفتنی نمیبرای این دولت ٤مادۀ ١داشتند که بند 
که از آنجایی»ها خصوصی است. در بیانیۀ دولت آلمان فدرال گفته شده است که کشور
ای ههای ترابری در آلمان فدرال خصوصی است و همانا اشخاص خصوصی تمام کاروسیله

گونه تعهدی دهند، حکومت آلمان فدرال هیچمربوط به ترابری را درین کشور انجام می
 «.پذیردهای ترابری نمی)پابندی( را دربارۀ تضمین واگذاری وسیله

نمایندگان پاکستان و آلمان در کنفرانس پیشنهاد کردند که باید کلمۀ 
«Undertake »یر داد و به جای آن باید از عبارت تغی ٤مادۀ  ١کنند( را در بند )تعهد می
«Shall Endeavour »)ه به کتلاش خواهند کرد یا خواهند کوشید(، کار گرفت. یعنی این

های ترانزیت ساحلی تعهد حقوقی گذاشته نشده، بلکه یک نوع تعهد اخلاقی دوش دولت
به خشکه  اطهای محهای لازم ترابری را به دسترس دولتگذاشته شود که تلاش کنند وسیله

از  های ترابری بگذارند. این تغییر باوجود پیشتیبانی شمار زیادیها و کالابه مقصد انتقال بار
 ها بود، به دست نیاورد.ها، رأی کافی که همانا دو سوم رأینمایندگان دولت
، گیری نشان دادهای نمایندگان در کنفرانس در زمان رأیگونه که بیانیههمان

نامۀ در پیمان ٤مادۀ  ١های ترانزیت ساحلی، گنجانیدن بند نمایندگان دولتبسیاری از 
های محاط به خشکه را بدون آوردن تغییر پیشنهادی از سوی آلمان تجارت ترانزیتی دولت

لقی نامه تهای شان به این پیمانفدرال و پاکستان یک مانع جدی در راه پیوستن دولت
لاش خواهند ت»به عبارت « کنندتعهد می»اصلاح کلمۀ »ه کردند. نمایندۀ بلژیک گفت کمی

، اهمیت بس بزرگ دارد. دولتی که اقتصادش به مالکیت خصوصی «کرد یا خواهند کوشید
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درنگ های ترابری درخور را برای گذر بیتواند تعهدپذیر شود که وسیلهاستوار است، نمی
و ترانزیتی اعطا میرفت  ٤٠«.کندور 

ه های محاط بنامه در بارۀ تجارت ترانزیتی دولتپذیرش پیمانها از گذشت سال
های رشد محاط به خشکه، هنوز هم دچار مشکلهای روبهدهد که کشورخشکه نشان می

پرشمار در عرصۀ ترابری ترانزیتی اند. بخش عمدۀ این مشکل به سامانۀ ترابری رشد نایافتۀ 
 وپا خدمات تجارت ترانزیتی منبع خوبی درآمد وهای ساحلی ترانزیت بستگی دارد. در ار دولت

ری منجر ها و ترابهای خدماتی در بندرسود است که به نوبۀ خود به استفادۀ ژرفناک از وسیله
 هایهای در حال رشد، موجب استفادۀ بیش از حد راهشود. تجارت ترانزیتی در کشورمی

که سامانۀ ترابری درین شود، حال اینها میها و سامانۀ ترابری این کشورترابری، بندر
ها که وسیلهرشد ترانزیتی، برای اینهای روبهها ظرفیت لازم را درین زمینه ندارند. کشورکشور

های ترابری را به درستی نگهداری کنند تا های نوین ترابری به دست آورند و وسیلهو ابزار
ر اند ها ناگزیانتقال یابند، این کشور های محاط به خشکه بتوانند از آنهای کشورکالا

های ارزی خارجی خود را که برای شان بس محدود و لازم است، هزینه کنند. همین ذخیره
ه شد فزایندۀ گوی ر تواند پاسخهای همسایۀ ساحلی نمیسازی سامانۀ ترابری کشوراست که ب 

 تی به دریا باشد.های همسایۀ محاط به خشکه برای تجارت ترانزیهای دولتتقاضا
کشور محاط به  ٧نویس گاهی پدیدآید، در پیشکه ازین حالت بیرونبرای این

در کمیتۀ  وسلواکیا( کهخشکه )افغانستان، بولیویا، مجارستان، زامبیا، مالی، نیپال و چک
حق  های محاط به خشکهها پیشکش شده بود، پیشنهاد گردیده بود که به دولتاعماق دریا

های ترانزیت علاقه، یا با دولتنامه با دولت ترانزیت ذید تا بر اساس توافقداده شو
ها بهتر های ترابری ناکافی دارند یا باید این وسایل به شکلی از شکلعلاقه، اگر وسیلهذی

های ترابری و ارتباطات یا تأسیسات و امکانات بندری را اعمار کنند، تغییر دهند شوند، وسیله
ه  ازی نمایند )مادۀ دهم(. سیا ب 

                                                 
40 Doc. TD/TRANSIT/SR.25 

حاط به می هامه تجارت ترانزیتی کشورناپیمانو بلژیک در زمان امضای  آلمانی هانمایندگان دولت هیأت
ی ترابری و به آن هاو سازوبرگ هادر رابطه با آن وسیله تنهارا  ٤مادۀ  ١بند  هااعلان داشتند که آن خشکه
 .MULTILATERAL Treaties, N.Yی آنان قراردارد. )هاه کار خواهند برد که در اختیار دولتپیمانه ب

1973, p. 214-215). 
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نویس های ترانزیت ساحلی این پیشنهاد رد شد و در پیشبه علت مخالفت دولت
انجام  های ترابری برایاگر وسیله»ها، گنجانیده شده که نامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریاپیمان

دام به کهای بندری، ها و امکانهای موجود به شمول تأسیسآزادی ترانزیت، یا اگر وسیله
 هان همکاریتوانند خواهای ترانزیت میعلتی، در کشور ترانزیت ناکافی است، دولت

ههای ذیدولت  ٤١.«های ترابری شودسازی وسیلهعلاقۀ محاط به خشکه در ساختمان یا ب 
های محاط به خشکه را نباید در های ترابری دولتنمایان است که حل مشکل

وجو کرد، های همسایۀ ساحلی جستها در سرزمین دولتاعطای حقوق اضافی برای آن
های همسایۀ ساحلی پیدا نمود. ها با دولتهای اقتصادی آنانکشاف همکاری بلکه در

های ساحلی ترانزیتی در بخش های محاط به خشکه و دولتهای اقتصادی دولتهمکاری
های مان سازهی مشترک، ساختترابری باید بر پایۀ منفعت متقابل پدید آید و شامل تامین مال

ت؛ مثال کاری مؤثرتر اسهای شریکی از سامانۀ ترابری باشد. چنین راهبرداریشریکی و بهره
های ساحل در ساحل ٤٢ابیجان -برداری مشترک راه آهن اواگادووگوتوان در بهرهآن را می

ری نیجیریه و عاج و والتای بالا، و فعالیت سازمان برای خدمات مشترک راه اهن و تراب
 داگمان یافت.

 
حقوق محفوظ برای دولت ساحلی در حین ترانزیت دولت محاط به  –سوم 

 خشکه
 

الملل، دولت ترانزیت حاکمیت کامل خویش را بر سرزمین مطابق حقوق بین
و ترانزیتیترانزیت نگهداشته و قدرت قضایی و بازرسی کامل را در رابطه با رفت های دولت ور 

نامه میان لاووس و توافق ١چه، در مادۀ ه در سرزمین خویش داراست. چنانمحاط به خشک
های ولتبرای ترانزیت از سرزمین یکی از دکه ترانزیتی  هایکمبودیا نوشته شده است که کالا

                                                 
41 Doc.A/Conf.62/WP.8/Rev. I, Part. II. Art.114 

ی هامقام ١٩5٣خوان با اعلامیۀ اریک سال نزیت بولیویا از طریق خاک چیلی یک استثنا است. هماتر  تنها ٤٢
 ,Camacho Omisteی ترانزیتی بولیویا، اختیار و صلاحیت دادرسی ندارند. )هالی در رابطه با بارقضایی چی

op. Cit. P. 112.) 
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هایی دهها و قاعپیمان دیگر روان شده اند، تابع قانونیا به مقصد دولت هم سوپیمان، به هم
چنان در سان را همهای همنوشتباشند. پیشترانزیت، نافذ می اند که در دولت

های محاط به خشکه به دریا رابطه های دیگری که به پرسمان دسترسی دولتنامهتوافق
 توان دید. دارد، می

های محاط به خشکه، نیز دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت ١٩٦۵نامۀ سال پیمان
های ترانزیت ساحلی است. اصل های دولتع از منفعتهایی دارد که هدفش دفاهنجار

دولت ترانزیت با حفظ حاکمیت کامل بر سرزمین خویش، حق »نگارد که نامه میپنجم پیمان
گیری از حق ترانزیت آزاد و نامحدود، های لازم را روی دست بگیرد تا بهرهدارد که تمام تدبیر

های نامه، سپس، با ذکر مادهد. اصل پنجم پیمانبه هیچ رو، منافع قانونی آن را مختل نساز 
 هایگونه که در فقرهگرداند. همانتر مینامه این منافع را مشخصپیمان ١٢و  ١١، ٧، ٢

تواند از ترانزیت کسانی نامه، دولت ترانزیت میپیمان ١١مادۀ  ١پیشین یاد شد، همنوا با بند 
ها در هایی که آوردن آنر باز زند، یا از ورود کالاکه ورود آنان به سرزمین آن، ممنوع است، س

 ١١مادۀ  ٢وآمد ترانزیتی، بند آن کشور ممنوع است، خودداری کند. در رابطه با نظارت رفت
رد های لازم و ضروری را بگیحق دارد تمام تدبیر« دولت ترانزیت»دارد که نامه مقرر میپیمان

ایی که موقف انحصاری دارند، در عمل، روند ترانزیت را هها، به ویژه آن کالاتا کسان و کالا
زیتی های ترانهای ترابری، در عمل، برای انتقال کالاکه وسیلهرسانند و اینبه پایان می

نامه، حق دادن اجازۀ سفر از سرزمین دولت پیمان ٢مادۀ  ٣استفاده شوند. مطابق با بند 
و ت، به آنانی که رفت و برگشت آنان برای رفترانزیت یا برای دسترسی به چنین سرزمینی ور 

و ترانزیتی تاخترانزیتی ضروری است، حق مسلم دولت ترانزیت است. اگر در رفت یری رخ ور 
ها و های پدیدآورندۀ چنین تاخیرهای دیگری پدید آید، ردیابی علتدهد یا دشواری

ه مکلفیتی که درین مورد به دوش گیرد. یگانها، از سوی دولت ترانزیت انجام میدشواری
نامه، این است که، دولت مذکور پیمان ٧مادۀ  ٢دولت ترازیت گذاشته شده است، همنوا با بند 
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های با صلاحیت دولت محاط به خشکه همکاری باید برای حل مشکل پیش آمده با مقام
 ٤٣کند.

 ه، درصورتهای استثنایی و برای مدت کوتاتواند، در حالتدولت ترانزیت می
تد، از افهای اضطراری که بودمان سیاسی یا امنیت آن دولت به مخاطره میپیدایش حالت

نامه صرف نظر کند. اما حتا درین حالت نیز، اصل آزادی ترانزیت، به های پیماناجرای مقرره
 پیمانۀ بالای ممکن، باید رعایت شود.

 
 حقوق گمرکی، محصولات و عوارض ترابری –چهارم 

 

های محاط به خشکه از دریا، شامل آزادی از حقوق گمرکی زادی ترانزیت دولتآ
اط های محهای دوجانبۀ دیرین، از دولتنامهاز سوی دولت ترانزیت است. در برخی از توافق

د ها به دولت ترانزیت بپرداز شد که حقوق گمرکی را در زمان ورود کالابه خشکه خواسته می
شدند، حقوق گمرکی اخذ ها از سرزمین دولت ترانزیت خارج میکالاو فقط زمانی که آن 

گونه رفتار، کنون برافتاده است و معافیت از حقوق گمرگی شد. اینشده، واپس پرداخته می
 یک امر پذیرفته شده است.

به این  ٣های محاط به خشکه، مادۀ ای دربارۀ تجارت ترانزیتی کشورنامهدر پیمان
و ترانزیتیرفت»شود، فته است که در آن گفته میامر اختصاص یا یا  به معرض حقوق« ور 

یا  های وارداتی یا صادراتی،ای که در رابطه با کالاگیرد، به گونهمالیات گمرکی قرار نمی
دهد نامه به دولت ترانزیت حق میهم، پیمانشود. با آنعوارض خاصی دیگر ترانزیتی اخذ می

و ترانز که بر رفت های یتی، محصول وضع کند، البته، محصولی که خاص در راستای هزینهور 
ده های ترانزیتی ضروری شمر های ترانزیتی و مدیریت راههای نظارت از راهترانزیتی و هزینه

ها باید مطابق با حد اعلای جبران آن مصرفی باشد که ها و عارضهشود. چنان محصولمی
 شود. درین زمینه هزینه می

                                                 
ی افغانستان، نیپال، هاخشکه، دولت محاط بهی هادربارۀ تجارت ترانزیت دولت ١٩٦5در کنفرانس سال  ٤٣

 محاط بهدولت  :در آن بیان شده بود کهشردند فپامی ٧مادۀ  به طرحی درمالی، اوگاندا، ولتایی بالا و بولیویا 
 کنند. می یباهم پیگیر  جاوآمد ترانزیتی را یکرفتخشکه و دولت ساحلی علت تاخیر 
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 های محاطرچند حقوق گمرکی کنون، مانعی در راه رشد بازرگانی خارجی کشوره
های هنگفت ترابری در هنگام ترانزیت برای دسترسی شود، اما هزینهبه خشکه شمرده نمی

ها را های وارداتی و صادراتی این دولتها، گسترۀ امکانبه دریا، هنوز هم، در بسیاری حالت
ها و عوارض ترابری ترانزیتی از سوی دولت همسایۀ ساحلی از تعرفه کند. افزایشمحدود می

های بندری و تسهیلات بارگیری و باربری در آنجا موجب بلندرفتن بابت استفاده از ساختمان
های محاط به خشکه های صادراتی دولتهای وارداتی و کاهش فایده تجارتی از کالاهزینه

ها را از مرز تا به دریا و از دریا تا ی محاط به خشکه این هزینههاشود. افزون براین، دولتمی
به مرز کشور، بنابر قاعده، باید به ارز خارجی بپردازند که این خود یک فشار دیگری است که 

 گردد. ها تحمیل میبر قابلیت نقدینگی این کشور
د وستهای منطقۀ خویش کمتر دادرشد محاط به خشکه با دولتهای روبهکشور

های تر به سوی برقراری مناسبات تجارتی خارجی با کشوربازرگانی دارند و اقتصاد آنان بیش
طلبد. ها را از طریق دریا میپیشرفته است که رسیدن به آن نیز حمل و انتقال اجناس و کالا

ی هاهای در حال رشد اند و وسیلهتر، نیز دولتها بیشهای همسایۀ ساحلی این کشوردولت
های های پیشرفتۀ بارگیری و باراندازی ندارند، از همین روست که تعرفهترابری پیشرفته و ابزار

 ترابری ترانزیتی بسیار بالا است.
های محاط به خشکه، دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت ١٩٦۵در کنفرانس سال 

وس و ال، لاو رشد محاط به خشکه مانند افغانستان، مالی، نیپهای روبهنمایندگان دولت
های لتنویسی گنجانیده شود که مطابق آن دو نامه پیشبولیویا پیشنهاد کردند که در پیمان

ترانزیت ساحلی در هنگام ترانزیت به دریا و از دریا همان تعرفه و عوارض را از بابت استفادۀ 
گیرند؛ ی میلهای ترابری داخهای بندری بگیرند که از وسیلههای ترانزیتی و ساختمانوسیله

تعرفه و  تر ازهای ترابری دولت محاط به خشکه نباید بیشیعنی تعرفه و عوارض از وسیله
ها، این شود. نمایندگان این کشورهای ترابری داخلی گرفته میعوارضی باشد که از وسیله

ها، موجه های دوجانبه موجود میان کشورنامهپیشنهاد را بر اساس شماری از توافق
دربارۀ آزادی ترانزیت  ١٩۵٨ماه مارچ سال  ٢٩نامه که بر پایۀ توافقساختند؛ از جمله اینیم

های هر ونقل کالاآن بیان شده است که از بابت حمل ١٠میان بولیویا و برازیل که در مادۀ 
شود که از بابت گذرد، همان تعرفه و عوارض اخذ میدولت که از سرزمین دولت دیگر می

 گردد.های خود کشور ترانزیت اخذ میکالا ونقلحمل
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های ساحلی مانند آلمان، فرانسه، هند، پاکستان، هالند و تر نمایندگان دولتبیش
ها به این امر ها پذیرفتی نیست. این کشوردیگران اعلان کردند که چنین پیشنهادی برای آن

ونۀ ساختگی اکثراً به گتاکید داشتند که یک دولت، براساس سیاست ترابری داخلی خویش، 
سته با کند یا وابهای کشور بلند میاش را در شماری از منطقههای ترابریو برساخته، تعرفه

گیری تواند مورد بهرهکند، این امر نمیهای ترابری در اندرون کشور آن را پایین میوسیله
دند که ن و هالند اعلان کر های آلمان، پاکستاالملل قرار گیرد. نمایندگان دولتترابری بین

ین گیرد، اها و امکانات باربری و بارچالانی ارتباط میهای ترابری و ابزارچه به وسیلهآن
دولت  ها درین زمینه به دستها به دست اشخاص خصوصی اند، تعیین تعرفهها و ابزاروسیله

 ها نیز توان چندانی برای محدود کردن آن ندارد.نیست و دولت
های های افغانستان، مالی، نیپال، لاووس و بولیویا از سوی دولتشنهاد دولتپی

خشکه،  های اروپایی محاط بهکه، دولتاروپایی محاط به خشکه پشتیبانی نشد. به خاطر این
ها و نامهوسلواکیا، مجارستان و لوگزامبورگ، در توافقمانند اتریش، سویس، چک

ها سود ها در اروپا سهیم اند و این امر به آن دولترۀ تعرفههای پرشماری دربانامهپیمان
های پیشبینی شده در آن که پرداخت تعرفهدهد، طوریگیری میاقتصادی چشم

 های اروپایی برایهای داخلی است. تعدادی از کشورتر از تعرفهها حتا پاییننامهتوافق
کنند. های ترانزیتی خاصی را وضع می، تعرفههای ترانزیتی از طریق راه آهنونقل کالاحمل

افی به های اضها و کالاتر به هدف جذب و کشانیدن بارهای ترانزیتی بیشاین گونه تعرفه
به ویژه،  هاست،های پایین ترانزیتی، که گاهی کمتر از هزینۀ راهها است. تعرفهسوی این راه

های ها، به سوی پایانهها از طریق بندرکالا شود که آنهایی وضع میدر رابطه به آن کالا
 شوند، سپس ازهای آهن، زیانی را که درین زمینه پذیرا میهای راهدورتر روانه اند. سازمان

کنند. در چنین حالتی، طبیعی و نامه که امضا کرده اند، جبران میها بر پایۀ توافقبندر
رشد ههای روبه خشکه با پیشنهاد دولتهای اروپایی محاط بنماید که دولتسرشتین می

شکه های اروپایی محاط به خمحاط به خشکه همنوا نباشند، زیرا این پیشنهاد وضعیت دولت
 کرد.را بدتر می

 ٢وسلواکیا، کنفرانس، متن بند سرانجام، به پیشنهاد اتحاد شوروی، هند و چک
 ای محاط به خشکه تایید کرد که در آنهنامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولترا در پیمان ٤مادۀ 

و ترانزیتی از وسیلهها و عوارض در رابطه با رفتگفته شده است که تعرفه ابری، های تر ور 
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ای اخذ به گونه»هایی که در اختیار دولت، یا به زیر ادارۀ دولت اند، های بندری و راهتاسیس
ها و هحد تضمین کنند، و نباید بالاتر از تعرفوآمد ترانزیتی را به بالاترین گردند که رفتمی

های های دولتونقل کالاپیمان، در رابطه با حملهای همعوارضی باشند که از سوی دولت
 گردد. دار، در سرزمین شان تعیین میساحل

های بندری که زیر نظارت سرمایۀ های ترابری و تاسیسدر رابطه با وسیله
های اروپای غربی، در ادامۀ همین ماده نامه به پافشاری دولتیمانخصوصی قرار دارند، در پ

و ها و عوارض در رفتتعرفه»خوان با آن نامه گنجانیده شد که همهنجاری در پیمان ور 
ص شود که در استفاده یا در اختیار اشخاچنان شامل تاسیسات و تسهیلات میترانزیتی هم

 پیمانهای همها و عوارض از سوی دولتند، ولی تعرفهخصوصی اند، یا در زیر ادارۀ آنان ا
 «. شودگردد و کنترول میبرقرار می

اط های محنامه دربارۀ بازرگانی ترانزیتی دولتپیمان ٤مادۀ  ٢شکی نیست که بند 
 هایهای محاط به خشکه را در بخش تعرفههای پیش روی دولتبه خشکه، تمام دشواری

کنندگان کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق ت. ازین رو، اشتراکترابری، حل نکرده اس
نی دربارۀ نامۀ جهانویس پیمانهای دورودراز فیصله کردند که در پیشوگوها، پس از گفتدریا

رای ترانزیت های ترابری که ببر وسیله»که نوشتی را بگنجانند مبنی براینها پیشحقوق دریا
وارضی ها و یا عشود، نباید، مالیات، تعرفهه خشکه به کار برده میهای محاط باز سوی دولت

خود کشور  های ترابریها و عوارضی باشند که بر وسیلهتر از مالیات، تعرفهوضع کرد که بیش
 شود.ترانزیت وضع می

های ترابری اضافی، حتا در صورت موجود بودن سامانۀ ترابری ساختن راه
تواند هایی است که به یاری آن یک دولت محاط به خشکه میاز راهرشدیافتۀ کامل، یکی 

ر های ترابری خویش را کمتهاند و هزینهخویش را از وابستگی تنها به یک مسیر و راه بکا
های های مهم تجارت در دولتونقل یکی از شیوههای جاگزین در حملکند. موجودیت راه

 پیشرفتۀ محاط به خشکه است. 
های های ترانزیتی، برخی از کشورنامههای دوجانبه دربارۀ توافقوگون گفتدر زما

یر تر از آن و یا در دو مسهای محاط به خشکه را در دو بندر یا بیشترانزیت، دسترسی دولت
 های محاط به خشکه، یکنامۀ تجارت ترانزیتی دولتتر از آن، رد کرده اند. پیمانیا بیش
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را مکلف نکرده است که برای دسترسی دولت محاط به خشکه به دریا، دولت همسایۀ ساحلی 
  ٤٤چند مسیر ترابری را همزمان به اختیار دولت محاط به خشکه بگذارد.

های جاگزین در کشور ساحلی ترانزیت، به ذات خود، ها و راهوجود مسیر
و، سازد. ازین ر کند و حق حاکمیت آن را محدود نمیهای دولت ساحلی را تهدید نمیمنفعت

های ترابری های جاگزین به کاهش هزینهها و مسیرکه وجود راهبا در نظرداشت این
 رساند،های در حال رشد محاط به خشکه یاری میهای محاط به خشکه، خاصه، دولتدولت

شکه های محاط به خهای ترانزیت دولتنامۀ چندجانبه که پرسمانپس باید در انعقاد پیمان
های نامههای محاط به خشکه در توافقگیرد، به این امر تاکید شود که دولته بررسی میرا ب

رای تر از یک مسیر ترابری را بدوجانبه باید حق داشته باشند، نه یک مسیر بلکه بیش
 دسترسی به دریا، استفاده کنند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Doc. TD/TRANSIT/SR.13, 28,  

ورفتی همپیمان )متعاهد( ... هادولت»که  شودمیگفته  تنهامه ناپیمان ٢مادۀ  ١در بند  ر د ترانزیتی را ور 
پیمان است، یاری دخل همی ذیهای مورد پذیرش متقابل آنان در رابطه با ترانزیت دولتهاامتداد مسیر

  .خواهند رسانید
(Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1972 г. No: 21 ct. 4. P. 1) 
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 های محاط به خشکههای آزاد دولتمنطقه - ٤

 

هایی ر جاها، دترین حالتهای صادرکننده، در بیشالمللی کشوری بیندر بازرگان
 هاییهای ترابری و راههای خود دور افتاده اند. وسیلههای فروش کالاقرار دارند که از بازار

. ازین کنندگان برسدها سرراست به مصرفدهند که این کالاکه موجود اند، این امکان را نمی
و المللی و به دست آوردن فایده از خدمات در زمینۀ رفتن رشد تجارت بینرو، برای شوراند ور 

و این کالاهایی که در مسیر رفتها، بسیاری از دولتکالا ها جاگرفته اند، در سرزمین ور 
های هوایی خویش، یا های ریلی خویش، در میدانهای خویش، در ایستگاخویش، در بندر

 هایهای گوناگون خاصی ایجاد کرده اند که از امتیازمنطقههای مرزی خویش، در شهرک
 ٤5باشند.مالیاتی ویژه برخوردار می

های های آزاد که گاهی آن را منطقهها، جایگاه ویژه را منطقهمیان این منطقه
های ساحلی از آن، هم به مثابۀ مرکز های دولتنامند، دارا است که در بندرترانزیتی نیز می

های شود و هم به عنوان جایی حمل و بارگیری کالاگیری میها بهرهاری و انباشت کالانگهد
 دولت همسایۀ محاط به خشکه. 

های مالیاتی این است که های دیگر دارای امتیازهای آزاد از منطقهفرق منطقه
د. گردنجاد میمند با آن ایهای علاقهنامه میان دولتهای آزاد تنها بر اساس توافقمنطقه

های ها، ساختمانهقاعدتاً، یک منطقۀ آزاد، پارچۀ جداشدۀ زمین از بندر است که دارای انبارگا
خاص خود است و از دیدگاه گمرکی خارج از سرزمین دولت محاط های کارگاهسرپوشیده و 

                                                 
ی های با توانمندیهاقهدو دولت اتریش و سویس از داشتن منط تنها محاط به خشکهی هااز میان دولت ٤5

ی ها، منطقه١٩55دلچسپ و گیرای گمرکی درین زمینه برخوردار اند. در اتریش بر بنیاد قانون گمرک سال 
ی هامندیی با توانهادر گراس، لینس، سولباد، هول و ویانا ایجاد گردید. کشور سویس نیز زنچیرۀ از منطقه

. باشندیمی عمدۀ آن، در بازیل، ژنیو و زوریخ هاه است که مرکزدلچسپ و گیرای گمرکی در کشور گسترانید
 بنگرید:

Us Department of Commerce, Free Trade Zones and Related Facilities Abroad, July 
1970, p. 22-225; 62-64; Dictionary of Major Free Ports and Internatinal Trade 
Zones, - Bussines International Special Research, No 3, N.Y. 1956, p. 3, 10 



96  الملل دریاهاخشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

در آن د تواننهای محاط به خشکه میهای ترانزیتی دولتشود. کالابه خشکه پنداشته می
دون های صنعتی، بها، برای دستکاریبندی و در برخی حالتمنطقه برای نگهداری، بسته

مرکی های گشوند. یک منطقۀ آزاد فقط از مقررهکه حقوق گمرکی پرداخته شود، وارد میاین
های قانون جزا، های دیگر دولت ساحلی مانند هنجاردولت ساحلی معاف اند. تمام قانون

ارۀ چه به ادگردند. اما آننی در رابطه با بهداشت و کار و غیره در منطقۀ آزاد اجرا میقانون مد
های با ها هم حکایت از ادارۀ آن از سوی مقامشود، رفتار دولتمنطقۀ آزاد مربوط می

های رسمی یا افسران گمرکی و هم، حکایت از ادارۀ آن از مقام ٤٦صلاحیت دولت ساحلی دارد
ز سوی دولت محاط به خشکه. ولی، در حالت پسین، دولت ساحلی حق خویش گماریده شده ا

 ٤٧دارد.که قانونش در منطقۀ آزاد درست اجرا شود، محفوظ میرا بر این
نمونۀ آشکار منطقۀ آزاد، منطقۀ آزاد برای بولیویا در بندر ارژانتینی به نام برانگیراس 

گشایش  ١٩٦٤جنوری سال  ١٩ین و بولیویا در نامه میان ارژانتاست. این منطقه بر پایۀ توافق
یا از  رودهایی که از منطقۀ آزاد به سوی بولیویا مینامه، کالاآن توافق ٢یافت. همنوا با مادۀ 

د و نیز از شونهای گمرکی نمیگونه از تعرفهرود، مشمول هیچبولیویا به سوی منطقه آزاد می
اد تواند در منطقۀ آز گردند. دولت بولیویا میهای دولت ارژانتین بازرسی نمیسوی مقام

جا آیند و یا از آنجا میهای که به آنماموران گرکی و مالیاتی خویش را برای بازرسی کالا
نامه در منطقۀ ترانزیت، اجازه (. با رعایت توافق۵شوند، جابجا کند )مادۀ فرستاده می

 محدودیت گونهها بدون هیچو انباشت کالابندی های مانند بارچالانی، بارگیری، بستهعمل
نامه، منطقه آزاد در محدودۀ عملکرد توافق ٣(. مطابق با مادۀ ٦شود )مادۀ زمانی، داده می

                                                 
دربارۀ رفت و برگشت ترانزیتی از  ١٩١٤ماه می سال  ١٠مه میان دولت یونان و سربستان ناپیمانبه مانند،  ٤٦

 طریق بندر سلونیکی، بنگرید:
British and Foreign state Papers, vol. 112, p. 1097-1099 

برداری از تاسیسات بهرهدربارۀ  ١٩٦٣جون سال  ٨ن کشور مالی و سنیگال مورخ امه میانتوافقبه مانند،  ٤٧
 (doc. A/AC. 138/37)بندری سنیگال برای تزانزیت به و از کشور ملی.ن. بنگرید: 
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قوت قضایی دولت ارژانتین قرار دارد که پولیس در آن، در اجرای قانون و مقررات مسوولیت 
 ٤٨دارد.

های محاط خویش برای دولت هایهای ساحلی، در بندرها دولتدر بعضی حالت
های آزاد های دوجانبه یا بر اساس قانون داخلی، منطقهنامهبه خشکه بر اساس توافق

ا و هکنند. چنین میدانها ایجاد میهای خاص یا انبارگاهتاسیس کنند، بلکه میدان
ای هظارت مقامباشد، اما قاعدتاً در زیر نها، یک پارچه زمین جداشده از بندر نمیانبارگاه

های دولت محاط به تواند به مدت محدود کالاگمرکی دولت ساحلی قرار دارد و در آن می
توان منطقه آزاد نامید. یکجا با آن ها را نمیخشکه نگهداری شود، ازین رو، این گونه مکان

ه ه خشکهای محاط بسازی دسترسی دولتهای مهم آسانها وسیلهها و انبارگاهاین میدان
های آزاد، به این یا آن علت، ناممکن یا های که ایجاد منطقهبه دریا است، البته در آن حالت

 باشند. ناسودمند می
های محاط به خشکه، سودمند های آزاد از سوی دولتمندی از منطقهتجربۀ بهره

به این  ٤٩داده است.هایی که جایمان بندر آزاد را ندارند، نشان بودن منطقۀ آزاد را در بندر
ش در های خویوسلواکیا، بولیویا و نیپال، در بیانیههای چکموضوع، نمایندگان دولت

 5٠ها نیز تاکید کرده بودند.دربارۀ حقوق دریا ٨۵١٩کنفرانس سال 
های نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتنویس پیمانسازی پیشدر هنگام آماده

حاط های مهای آزاد کشورای دربارۀ منطقهنامه مادهپیمانمحاط به خشکه فیصله شد که در 
 های ترانزیت ساحلی گنجانیده شود.های وارداتی و صادراتی دولتبه خشکه در بندر

                                                 
 هایی آزاد بولیویا، در بندرهادربارۀ ایجاد منطقه ییهاامهنتوافقی همسان به آن، در هانوشتپیش ٤٨

گنجانیده شده ز بلیو و سنتوس نی -ی برازیلی بیلین، کلومبا، پورتوهانیکولاس و روساریو، در بندرنارژانتینی س
 (doc. A/AC. 138/37, p. 67-73) . بنگرید:است

ی بازرگانی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به آن وارد یا از آن صادر هابندر آزاد، بندری است که کالا ٤٩
 (م.)ر.)ویکیپیدیا فارسی(. هابچا کنگ، قشم وسنگاپور، بندر هنگ رگردند، مانند بندمی

Doc. A/Conf. 13/43, p. 7, 16, 18, 19, 23, 26. 5٠ 
محاط به خشکه، ی هادر ژنیو، در کنفرانس مقدماتی کشور ١٩5٨در سال  وسلواکیاچکنمایندگی  هیأت

نویس مورد پیشتیبانی قرار نگرفت. بنگرید: پیشتقدیم نمود، ولی این و  یی را برای بررسیهانویس مادهشیپ
(doc. A/Conf.13/C.5/LI, Appendix II, Annex VI, Art.4) 
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 ١٩٦۵های آسیای و افریقایی محاط به خشکه در کنفرانس سال گروهی از کشور
کردند  هایی را پیشکشادهنویس مهای محاط به خشکه، پیشدر بارۀ تجارت ترانزیتی دولت

شد که یک دولت ساحلی مکلف است به دولت همسایۀ محاط به خشکۀ که در آن گفته می
نویس هم چنان بیان شده های خویش واگذارد. در آن پیشهای آزاد را در بندرخود منطقه

گیرد.  ارهای گمرکی دولت محاط به خشکه قر های آزاد باید در زیر نظارت مقامبود که منطقه
 قبول نشد. ١٩٦۵های کنفرانس نیویارک در سال این دیدگاه از سوی نمایندگان کشور

وسلواکیا، های چکچنان نمایندگان دولتهای ساحلی، و همنمایندگان دولت
ت ساحلی نامه نباید یک دولانگاشتند که پیمانمجارستان، مغولستان، سویس و اتریش می

های محاط به خشکه برپا های آزاد برای دولتهای خویش منطقهرا مکلف بسازد که در بندر
جهان،  هایکردند که در بعضی از منطقهدارد. آنان دیدگاه خویش را با این دلیل استوار می

جا به اندازۀ هایی نیست، چون درینمثلًا در اروپا، در واقعیت، نیازی برای برپایی چنین منطقه
های خوب های دیگر دارای امتیازهای تجارتی آزاد و منطقهقههای آزاد، منطکافی بندر

های آزاد در آن ترین نمایندگان، پرسمان ایجاد منطقهگمرکی وجود دارند. از نظر بیش
امه میان نهایی که دولت محاط به خشکه، سخت به آن نیاز دارد باید بر مبنای توافقحالت
ها نامه تنها باید از امکان ایجاد چنین منطقهیمانعلاقه حل گردد، ولی در پهای ذیدولت

 های دولت ساحلی یادآوری شود. در بندر
، وسلواکیا، بلژیک، لهستان، سویسبه پیشنهاد هیأت نمایندگان برازیل، چک

نامه هالند، هند و تانزانیا، کنفرانس فیصله کرد که مفهوم منطقۀ آزاد را در پیمانتایلند، 
های یادشدۀ آسیایی و افریقایی دربارۀ نظارت ازین رو، هنجاری را که دولتمشخص نسازد، و 

های محاط به خشکه، پیشکش کرده بودند در های گمرکی دولتاز منطقه آزاد از سوی مقام
 د. ها درین بخش سودمند پنداشته نشنامه گنجانیده نشد، چون این امر در رفتار دولتپیمان

ایی های آسیسازی فوق از سوی دولتکه با درنظرداشت بهنامه پیمان ٨مادۀ  ١بند 
، در وآمد ترانزیتیسازی رفتبرای آسان»و افریقایی محاط به خشکه، بیان شده است که 

ها و نامه میان این دولتهای ترانزیت و بر پایۀ توافقهای وارداتی و صادراتی دولتبندر
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آزاد یا تسهیلات گمرکی دیگر ایجاد  هایمحله 5١تواندهای محاط به خشکه، میدولت
  5٢«.گردد

و نامه فیصله شده بود که حق رفتپیمان ١که مطابق با بند پ مادۀ جاییاز آن ور 
ترانزیتی به یک دولت محاط به خشکه برای دسترسی به دریا، هم از طریق سرزمین دولت 

خشکه و دریا قرار  ساحلی و هم از طریق دولت محاط به خشکه که میان آن دولت محاط به
نامه بند دوم را پیمان ٨در مادۀ  5٣گردد؛ کنفرانس به پیشنهاد دولت رواندادارد، اعطا می

ی که به های دیگر ترانزیتهای آزاد یا تسهیلات گمرکی را در دولتبگنجانید که ایجاد منطقه
  5٤کند.دریا راه ندارند یا بندر دریایی ندارند، پیشبینی می

های محاط به نامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتپیمان ٨در مادۀ به این شکل 
گوید، کدام تعریفی از منطقۀ آزاد ندارد، گشایش چنین های آزاد سخن میخشکه که از منطقه
توافق  توانند بر اساسها میسازد که این منطقهکند، تنها خاطرنشان میمنطقه را بیان نمی

 یس شوند. علاقه تاسهای ذیمیان دولت
 هایها، کشورها و در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریادر کمیتۀ اعماق دریا

ها وسلواکیا نیز به آنهای مجارستان و چکرشد محاط به خشکه که نمایندگان دولتروبه
اربرد های آزاد قابل کهای عام که به منطقهپیوسته بودند، پیشنهاد نمودند که باید هنجار

                                                 
 ( کاربرده شده بود.should( واژۀ )mayو افریقایی به جای ) یی آسیایهانویس کشوردر پیش 5١
oc. dد دولت رواندا به متن گنجانیده شد. )پیشنهابه « تسهیلات گمرکی دیگر»عبارت 5٢

TD/TRANSIT/L.21ی ی ترانزیتهای گمرکی است که در بندرها(. این عبارت به معنای هرگونه امتیاز
، مانند؛ حق شودمیخشکه واگذار  محاط بهی هاشوند، به دولتمیی آزاد شمرده نهادولت ساحلی که منطقه

ترانزیتی  یهاو نظارت بر روند بار ی ساحلیهای گمرکی دولتهاداشتن نمایندۀ گمرکی برای ارتباط با مقام
 کشور خویش در بندر دولت ساحلی.

(United Nations Treaty Series, vol.597, No 8641, p. 1.) 
53 Doc. TD/TRANSIT/L. 21 

یلات های وجود ندارد که در آن تسها نشانهعملی نشد. در رفتار دولت هادر رابطه میان دولت ٨مادۀ  ٢بند  5٤
 .اگذار شده باشدیاد شده و 
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پیشکش شده بود، چنین  55هانویسی که از سوی این گروه از کشورهیه گردد. در پیشباشد، ت
 ها باشند: توانستند اینهای عامی میهنجار

های های گمرگی دولتهای آزاد از ساحۀ عمل قاعدهسازی منطقهبیرون – ١
های چون نظم های ساحلی در پرسمانساحلی، ولی با حفظ صلاحیت قضایی دولت

 جتماعی و امور بهداشتی در آن.ا
چون، گماشتن ماموران های محاط به خشکه، حقوقی همواگذاری به کشور - ٢

ختیار ها، این اخوان با رویۀ دولتهای ترانزیت که همهای ترانزیت یا منطقهگمرکی در بندر
روند می هها، به سوی کشور محاط به خشکهای آنهایی را که باررا داشته باشند که کشتی
باربندی را  های بارگری وجا کنند؛ کارآیند، به لنگرگاه )اسکله( جابهیا از آن کشور به بندر می

ها را ثبت نموده و خدمات لازم دیگر را ها و مدرکدهی و رهنمایی کنند، و نیز، سندسازمان
و ترازنیتی انجام دهند.درنگ رفتناک و بیبرای عملی شدن شتاب  ور 

های ساحلی در حال های محاط به خشکه، از سوی بسیاری دولتد دولتپیشنها
مان نامه، هنویس پیمانرشد، شدیداً رد شد، که سرانجام، به عنوان یک سازش، در پیش

 از آن یاد کردیم. ٨مادۀ  ١نوشت )هنجار، قاعده، مقرره( گنجانیده شد که ما در بند پی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
55 Doc. A/AC. 138/93. 
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در بخش اعطای ترانزیت به  ]سابق[وروی رفتار اتحاد جماهیر ش - ۵

 هاهای محاط به خشکه از ساحل دریادولت
 

به فرنام یک دولت ساحلی، در رابطه با چهار دولت محاط  ]سابق[اتحاد شوروی 
ارستان وسلواکیا، مجشد: افغانستان، چکبه خشکه، یک دولت ترانزیت ساحلی شمرده می

های مغولستان و افغانستان، تر کشور، بیش)هنگری( و مغولستان. ازین چهار کشور
وسلواکیا و های چکهای شوروی بودند؛ چون، برای دولتمند دسترسی به بندرعلاقه

ز تر است و هم، اهای دیگر هم، آسانها از طریق سرزمین دولتمجارستان دسترسی به دریا
 باشد.دیدگاه اقتصادی سودمندتر می

داری از رشد ی آغازین پیدایش خود، ضمن طرفهادولت شوروی از همان روز
ها ورهای قانونی این کشها، تلاشها و ملتمناسبات حقوق برابرانه و دوستانه با تمام خلق

حاد کرد. ازین رو، اتکه دسترسی تضمین شده به دریا داشته باشند، درک میرا برای این
رانزیت نامه نیویورک دربارۀ تجارت تهای ساحلی بود که پیمانشوروی یکی از نخستین دولت

ه چندان نامهم، باید یادآور شد که این پیمانهای محاط به خشکه را تصویب کرد. با آندولت
هنایش یا تاثیر مهم در ساماندهی نقل و انتقال ترانزیتی چهار دولت یاد شده از طریق سرزمین 

ترانزیت به دریا، توسط  های زیادی در رابطه باشوروی سابق نداشت، چون مسأله
 امضا شده بودند، حل گردیده بود.  ١٩٦۵های دوجانبه و چندجانبه که پیش از سال نامهتوافق

 ٢٨نامۀ مناسبات میان افغانستان و اتحاد شوروی در بخش ترانزیت، توسط توافق
 ٢و  ١شوروی در امور ترانزیت تنظیم شده بود. مطابق مادۀ  ـ افغان ١٩٦۵جون سال 

بر  دیگر،ها را از سرزمین یکپیمان آزادی ترانزیت کالاهای متعاهد یا همنامه، طرفتوافق
کنند که ترانزیت هایی اجرا میگذارند و بر پایۀ آن شرطوا می ]متقابل[اساس اصل دوسُویه 

های سوم از سرزمین آنان تعیین شده است. حق ترانزیت آزاد شامل تمام های کشوربرای کالا
 ها مطابق قانون از سرزمین افغانستان یا اتحاد شورویشود که ترانزیت یا گذر آنهایی میالاک

 5٦ها.ها و کشور مقصد کالاهای مانند کشور منشای کالاممنوع نباشند، صرف نظر از تفاوت

                                                 
56 Ведомости Верховного Совета СССР 28 мая 1955 г. No:17, ct. 1 и 2  
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شود که پیشبینی می ۵پردازد، اما درمادۀ نامه به ترانزیت اشخاص یا کسان نمیاین توافق
اش، مسیر ترانزیت را که جدا از دارندهارایی شخصی شهروندان هر دو کشور هنگامید

های ن دولتنامه از سرزمیهای تعیین شده در این توافقتوانند مطابق شرطپیمایند، نیز میمی
 پیمان بگذرند.هم

ه گونه محصول، تعرفهای ترانزیتی، هیچنامه، از کالااین توافق ٣خوان با مادۀ هم
هایی که در رابطه با پوشش خدمات ترانزیتی، در شود، به جز از آن هزینهیا مالیه گرفته نمی

 ترین تعرفۀ ممکن باشد.هم باید پایینگردد و آنهای بازرسی اخذ مینقطه
ترانزیتی، دارای خصوصیت مهمی بود شوروی دربارۀ مشکلات  ـ نامۀ افغانتوافق
وی ساخت و نمونۀ آشکار تلاش اتحاد شور های دیگر ترانزیتی متمایز مینامهکه آن را از توافق

نامه، پرداخت برای توافق ٤در راستای رشد مناسبات سودمند متقابل بود. مطابق مادۀ 
ال شد که هر ستعیین می هادهی کالاها و خدمات ترانزیتی از طریق تحویلترانزیت کالا

ها دربارۀ گردش کالا به امضا های متعاهد، بر مبنای پروتکلاندازۀ آن از سوی طرف
جم تر از حهای ترانزیتی افغانی از سرزمین شوروی، به مراتب بیشرسید. حجم کالامی

رای تر ببیش ٤کالای ترانزیتی شوروی از سرزمین افغانستان بود. به همین سبب، در مادۀ 
های وارداتی و صادراتی اش که هزینهتر از همه به خاطر اینچسپ بود، اولجانب افغانی دل

 رساند. های افغانی در شوروی مدد میکرد و به رشد صادرات کالارا در ارز خارجی کم می
ها از سرزمین اتحاد شوروی یا از امور روزانه و مشخص در رابطه با ترانزیت بار

ش سیوزونی»نستان، توسط قراردادی که میان وزارت تجارت افغانستان و سرزمین افغا
 گردید. شد، تنظیم میامضا می« ترانس

های صادراتی یا وارداتی افغانستان از مطابق این قرارداد، در صورت انتقال بار
از ر تها، کم از کم ده روز پیشطریق سرزمین اتحاد شوروی، در رابطه با هر دسته از محموله

گهی ها، وزن، اندازۀ ها، چگونگی انتقال آنهای کامل از نام کالاآمادگی آنان به ارسال، آ
داده « سیوزونیش ترانس»ها به های فرستنده و گیرندۀ آن کالاهای شرکتها، نامآن
 شود.می

رفتند و گهای افغانی را در بندر کوشک و بندر ترمذ میکالا« سیوزونیش ترانس»
ها انست کالاتو می« سیوزونیش ترانس»گیرند. آن را تا به بندر مقصد، به دوش می رسانیدن

های خود اتحاد های سوم )ثالث(، از بندرهای کشورهای وارداتی افغانی را از بندرو بار



  103 عیدمحمد عزیزپور

جا به حساب های آهن مرزی شوروی بپذیرند و از آنهای راهجماهیر شوروی و از ایستگاه
های ترانزیت گیری در پذیرش و ارسال کالاو یا بندر ترمذ بیاورند. برای سهم خود، تا به کوشک

ی های مرز های ترابری افغانی حق داشتند نمایندگان خویش را در نقطهافغانی، سازمان
 کوشک و ترمذ بگمارند. 

های افغانی قرارداد یادشده، رسانیدن کالا ٧مطابق با فقرۀ « سیوزونیش ترانس»
 کند:های زیر تضمین میترا به مد

 شمارۀ واردات
 صادرات /

های ارسال و نقطه
 یافتدر 

های باری محموله
 کامیونی

های محموله
کامیونی غیر 

 تر()کوچک
 روز ۵٢ روز ٣۵ هامبورگ و بر عکس تا ١
 روز ۵٦ روز ٤٠ تا لندن بر عکس ٢
 روز ٩٠ روز ۵٦ تا نیویارک و بر عکس ٣

 
هایی که در های ترابری برای ارسال بعدی، در نقطهارانباشت و نگهداری ب

 شود.تامین می« سیوزونیش ترانس»سرزمین اتحاد شوروی قرار داشتند، از سوی 
ر ها د، در رسانیدن محموله یا بار«سیوزونیش ترانس»های برای جبران مصرف

ۀ اروپا تا ایالات متحدپرداخت و از اروپا، طرف افغانی ده درصد کل قیمت را به ارز خارجی می
 پرداخت.ها صددرصد به ارزش خارجی میآمریکا، همه طرف

اتحادی شوروی همنوا با اصل انترناسیونالیزم سوسیالیستی، بر پایۀ برابری حقوق 
، های برادر سوسیالیستی مجارستانهای متقابل و همیاری رفیقانه به دولتکامل، منفعت

های دوجانبه حق ترانزیت آزاد را از سرزمین نامهای توافقوسلواکیا بر مبنمغولستان و چک
ها، بر اساس شرط های این کشورها و کالاخویش، برای مسافران )رهروان(، محموله

 کرد. مند( اعطا میالوداد )کشور دوست بهرهکاملت
 ها کههای پستی )پیکی( این کشورها و بستهها، محمولههای ترابری، باروسیله

نامه دربارۀ همکاری و توافق ٣مادۀ  ٦شدند، مطابق به بند از سرزمین شوروی ترانزیت می
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توانستند تنها می 5٧های گمرکی،های سوسیالیستی در پرسمانکمک متقابل میان کشور
تی، های امنیکه بنابر نگرشگاهیمورد باررسی ظاهری قرار بگیرند. اما در صورت نیاز، آن

ی بود، بازرسی داخلها موجود میهای جدی دیگر برای بازرسی داخلی آنبهداشتی یا دلیل
 یافت.انجام می

های امهنوسلواکیا توافقهای مجارستان، مغولستان و چکاتحاد شوروی با کشور
که با  ١٩۵۵شوروی سال  ـ نامۀ افغاننداشت، مانند توافق خاص دوجانبه دربارۀ ترانزیت

 افغانستان داشت.
های آهن تا ها و مسافران این سه کشور از طریق راهقل ترانزیتی کالاونحمل

قد های سوسیالیستی عهای چندگانه که میان دولتنامههای شوروی بر اساس توافقبندر
ی المللهای آهن بینها از راهونقل بارنامه دربارۀ حملشد، از جمله: توافقشده اند، اجرا می

های وآمدهای عضو، دربارۀ رفتامه دربارۀ تعرفه واحد ترانزیتی کشورنهای عضو، توافقکشور
های های مسافران کشوروآمدهای واحد رفتهای عضو، دربارۀ تعرفهمسافران میان کشور

 عضو. 
های المللی کشورهای آهن بینها از راهونقل بارنامه دربارۀ حملبر اساس توافق

های مجارستان، هایی را که از کشوربودند که تمام بارهای آهن شوروی ملزم عضو، راه
 رفتند، انتقال دهند؛ به جز از مواردها میآیند یا به آن کشوروسلواکیا میمغولستان و چک

 آتی: 
های هایی که در انحصار ادارۀ پستی یکی ازین سه کشور قرار داشتند و راهچیز - ١

 ونقل آن سهیم بودند.آهن آنان به حمل
چه که تنها برای افزار، مگر آنانداز و جنگهای ترکنده، مهمات آتشپرتابه - ٢

 آمد.شکار و ورزش کار می
شده، منحل شده در زیر های فشرده شده، آبگونهای منفجره، مادهماده - ٣

 های پرتوزا.های خودسوز، و نیز چیزها، چیزفشار گاز

                                                 
57 Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1963 г. No: 18, 

نیا، ماشرق، لهستان، رو آلمانی زیر بودند: بلغارستان، مجارستان، هاامه دولتنتوافقکنندگان این شرکت
 وسلواکیا.چکاتحاد شوروی و 
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های خیلی های زودپوسیدنی، بارددان، بارها و ها، مانند، دامبسیاری از بار
اص های خهای بس بزرگ و غیره تنها بر اساس رعایت شرطهای بس دراز، بارسنگین، بار
های عضو المللی کشورهای آهن بینها از راهونقل بارنامه دربارۀ حملتوافق ۵که در مادۀ 

 توانستند انتقال یابند.ذکر شده است، می
ر نامه بهای عضو توافقهای ترانزیتی دولتهدف انتقال کالا پرداخت پول به

ی شد. تراز نسبتن پایین پرداخت تعرفه، پایستگاساس تعرفۀ واحد ترانزیتی پرداخته می
تی های ارزی در رابطه با ترابری ترانزیداد که هزینه)استواری( تعرفه واحد ترانزیتی امکان می

ری های سوسیالیستی تاثیدر راه رشد تجارت خارجی کشور ریزی کرد ورا به درستی برنامه
 مثبت گذاشت. 

ی المللهای آهن بینها از طریق راهها و بارحمل ونقل مستقیم مسافران، محموله
های مجارستان، مغولستان، های آنان میان کشورونقل مسافران و بارکولهچنان حملو هم
های دریایی های آهن و راهنۀ آمیخته از طریق راههای شوروی، به گووسلواکیا و بندرچک

نامه دربارۀ نامه دربارۀ تعرفه واحد ترانزیتی( نشان داده شده بود، بر اساس توافق)که در توافق
 های عضو تنظیم شده است.های مسافران میان کشوروآمدرفت

، های عضوهای مسافران میان کشوروآمدنامه دربارۀ رفتبر اساس توافق
 شدند: های زیر در ترن، اجازۀ ورود نداشتند و یا در زمان سفر از ترن بیرون کشیده میشخص

های آهن را در مسافرت رعایت ها و مقررات مربوط به راه( آنانی که قانون١
 دادند.های ناشایسته نشان میکردند و رفتارنمی

پیش  آنان پیش از( کسانی که بیمار بودند و به تشخیص پژشکان، اگر برای ٢
 شدند.شد، به امنیت و صحت مسافران دیگر خطرناک شمرده میجای جداگانه تعیین نمی

های افروز، مانند سلاحزا، آسانهای آتشها تعیین شده بود که چیزدر مقرره
های های گمرکی و مقررههای واگیر و ساری که مطابق مقررهها و پدیدهافروز و نیز شیآتش
توانستند به عنوان بارکولۀ دستی حمل شوند. مطابق ها ممنوع است، نمیونقل آنر، حملدیگ

 ها ودانهای عضو حمل و انتقال جامههای مسافران میان کشوروآمدنامه دربارۀ رفتتوافق
 های زیر ممنوع بودند:کالا
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پرتوزا  خودسوز، ترکنده،افروز، خودبههای آسانزا، چیزهای آتشتمام شی - ١
نستند توازا، مهمات جنگی، اشیایی که میهای آتشهای زهرناک، سلاح)رادیواکتیف(، شی

 های رهروان دیگر یا به راه آهن زیان برسانند.ها( و کالاها )چمداندانبه جامه
 توانستند عفونت یا گند به بار آرند و یا بوی بد داشته باشند.هایی که میشی - ٢ 

ا، بههای گرانها یا برگههای برساخته از آن، ورقره، پلاتین و چیزطلا، نق - ٣
 بها. بها و سایر اشیای هنری گرانهای گرانهای فلزی یا کاغذی، مروارید، سنگپول

ها، ها، بوزینههای کوچک خانگی، مانند سگجانوران، به جز از حیوان - ٤
ممنوع  پزشکیهای دامنوشتاساس پیش های مناسب دیگر که برپرندگانی در قفس یا جا

 بود.نمی
و های عضونقل آن به انحصار ادارۀ پستی یکی از کشورهایی که حملچیز - ۵
 قرار داشت.
 های زود گند.فرآورده - ٦ 
 

 ١٩۵٩یاری اقتصادی در دسمبر سال های اروپایی عضو سازمان همکشور
ا یی امضهای رودخانههای آهنی و راهی از راهجاینامه دربارۀ استفاده مستقیم و یکتوافق

شد. دو کشور های آهن و رودخانۀ دانیوب نیز شامل میکردند که در آن استفاده از راه
توانستند ازین رودخانه برای دسترسی به دریای آزاد از سرزمین وسلواکیا و مجارستان میچک

ه شد رفه مستقیم تهیه گردید و پذیرفتچنان پرداخت تعنامه همشوروی بهره گیرند. در توافق
تگاه شد و تا نقطۀ پایان که همان ایسها از نقطۀ آغاز پرداخته میکه تعرفه از بابت انتقال کالا

 گرفت.باشد، دیگر پرداختی صورت نمیریل یا بندر مقصد می
ری به های باربتراز موجود تعرفۀ مستقیم از نظر اقتصادی برای صاحبان کامیون

یی از طریق دانیوب چندان های رودخانههای آهن و راهجایی از راهظور استفادۀ یکمن
 ها بر اساس تعرفۀ مستقیم تقریباً ونقل کالانمود، زیرا قیمت پرداخت حملچسپ نمیدل

تر از های آهن نداشت و گاهی هم بیشها به گونۀ مستقیم از طریق راهتفاوتی با انتقال کالا
های عضو و ها دربارۀ تعرفه واحد ترانزیتی کشورنامهمستقیم بود که در توافق تعرفۀ راه آهن

های عضو تعیین شده بود. ازین رو، های مسافران میان کشوروآمدنامه دربارۀ رفتتوافق
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های راه و ی آهنهاجایی از طریق راهمستقیم و یک المللیبین ونقلحمل دربارۀ نامهتوافق
 های ترابری ترانزیتی استفاده نشد. های بعدی در رفتارمرحلهیی در رودخانه

های اتحاد شوروی، بلغاریا، مجارستان، جمهوری دولت ١٩٧٤در ماه جون سال 
های رطای را دربارۀ شنامهوسلواکیا توافقدموکراتیک آلمان، لهستان )پولند(، رومانیا و چک

های باربری به امضا رسانیدند. در یق خودروالمللی از طر های بینونقل باربریعام حمل
های های بنیادین گنجانیده شده بود که بر پایۀ آن تعرفهنامه اصلهای این توافقپیوست

 شد. ها و اسناد تهیه میگردید و فهرستی از مدرکتعیین می
وسلواکیا و های چکونقل ترانزیتی مسافران از طریق خودرو از کشورحمل

 ١٩٧٠ماه دسمبر سال  ۵نامه در سرزمین شوروی و بازگشت از آن بر اساس توافق مجارستان
های اتحاد شوروی، جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان، که در برلین میان دولت

 گردد.وسلواکیا امضا شد، اجرا میلهستان و چک
از  یتوانست تنها از سوی کسانی انجام یابد که در سرزمین یکونقل میاین حمل

های با صلاحیت آن ونقل را از سوی مقامنام شده بودند و اجازۀ حمل های هموند ثبتدولت
پیمان های همشد، داشتند. کشورونقل اجرا میاش این حمل کشوری که در سرزمین

شد، درصورت توانستند ترابری ترانزیتی را در سرزمین خویش که بر پایۀ این قرارداد اجرا میمی
های مهم دیگر به گونۀ موقتی و گذرا محدود های طبیعی یا به دلیلگیر، بلامهبیماری ه

 کنند یا قطع نمایند.
های های ترابری ترانزیتی دولتهای چندجانبه، پرسماننامههمراه با توافق

های دوجانبه نیز بررسی شده بود. به گونۀ نمونه، در نامهوسلواکیا و مجارستان در توافقچک
و، طرفهای بیننامه شوروی و مجارستان دربارۀ راهتوافق وند تا شها متعهد میالمللی موترر 

و( را از سرزمین خویش به سرزمین کشور سوم مساعدت کنند.  و )خودرُور   رشد ترابری موترر 
چسپی زیادی برای وسلواکیا و مجارستان دلگونه که بیان شد، چکهمان
ونقل مین اتحاد شوروی نداشتند. به علت حجم پایین حملهای آزاد از سرزدسترسی به آب

 های ترابری این دوهیچ قراردادی با شرکت« سیوزونیش ترانس»ها ها این کشورمحموله
کشور دربارۀ خدمات ترابری در سرزمین شوروی نبسته بود، خدماتی هم که درین زمینه انجام 

 گرفت. میباری صورت یافت تنها بر اساس موقعی و یگانمی
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 هایی که ازخدمات ترابری و وارداتی و صادراتی با مغولستان در رابطه با کالا
رکت و پنج ش« سیوزونیش ترانس»گذشتند، بر اساس قرارداد میان سرزمین شوروی می

 جمهوری مردم مغولستان که در بخش تجارت خارجی فعال بودند، انجام میافت.
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 فصل سوم
های گیری از منبعدهی بهرههای سامانای و پرسمانقارههای درونکشور

 اقیانوس جهانی
 

ای سودمند هساردر رابطه با رشد توفانی و تندبادانۀ فناوری برای دسترسی به کان
میم گیری، به تصرانی و ماهیها، و نیز در زمینۀ کشتیها و دریاها و اعماق اقیانوسدر ژرفنا

ها دعوت شد که برای کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریامجمع عمومی ملل متحد 
دودۀ ها خارج از محها و اقیانوستهیۀ آن چندین سال کمیتۀ استفادۀ صلح آمیز از اعماق دریا

 کرد صلاحیت قضایی مصروف بود.عمل
 

های برداری از منبعای در رابطه با بهرهقارههای درونـ ویژگی حق دولت ١
 منطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسایهجاندار 

 

خست، ها، به نوبت نها، گروهی از کشورهای نخستین کمیتۀ بستر دریادر نشست
ی هاهای دولترشد، پیشنهادی را دربارۀ ضرورت شناسایی نیازمندیهای روبهاز کشور

ون از ر گیری به نفع شهروندان خویش در منطقۀ بیساحلی به دفاع، نگهبانی و تنظیم ماهی
ها خاطر نشان کردند که اصل آزادی های سرزمینی پیشکش کردند. این کشورآب مرز

المللی شناخته شده است، هرچند برابری های آزاد که در حقوق بینگیری در آبماهی
دارد، اما در ها اعلام میهای آزاد، برای تمام کشورهای آبگیری از داراییحقوقی را در بهره

تن رشد با نداشهای روبهکند، چون دولترشد را تامین نمیهای روبههای دولتتعمل، منفع
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های خویش، به گونۀ یکسان با آن توانند دورتر از ساحلهای مادی و فنی نمیتوانایی
گیری مجهز و بسیج شده اند، های ماهیهایی که چنین توانایی را دارند و صاحب ناودولت
  ١گیری کنند.ماهی

ها ها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریادیدگاه در کمیتۀ بستر دریااین 
های ها در رابطه با حقوق دولتنویسها پذیرفته شد و در پیشترین کشوراز سوی بیش

میلی بازتاب یافت. منطقۀ اقتصادی آن منطقۀ  ٢٠٠ساحلی به برپایی منطقۀ انحصاری 
ی سرزمینی بوده و دولت ساحلی در آن حق حاکمیت خویش دریایی است که پیوسته به دریا

های حیاتی و معدنی که در بستر دریا، کف دریا و زیر بستر آن واقع است، اجرا را بر منبع
 ٢کنند.می

های آمریکای لاتین مانند اوروگوای، پیرو، اکوادور، گروهی کوچکی از دولت
نا ر کمیته و هم در کنفرانس، به گونۀ فعال و ککوستاریکا، ارژانتین، پانامه و برازیل که هم د

ای هفشردند که حق کشورشدند، به این امر پامیاز سوی جمهوری تودۀ چین حمایت می
های میلی آب ٢٠٠میلی منطقۀ اقتصادی و هم به برقراری  ٢٠٠ساحلی باید به برقراری 

ی توان دفاع واقعه میساحلی شناخته شود، زیرا از دیدگاه آنان، تنها ازین طریق است ک
 های ساحلی را تضمین کرد.های دولتمنفعت

گان ها نشان داد که نمایند های نخستین کمیتۀ بستر دریاجریان کار در نشست
روی حاکمیت های محاط به خشکه در رابطه با گرایش در راستای شناسایی قلمدولت
بس منفی داشتند، چون این های گسترده در دریا، نظر های ساحلی بر منطقهدولت

ستمان ساخت. موقف یا ایها را که اکنون بد است، باز بدتر میشناسایی، وضعیت این کشور

                                                 
1 О. Н. Хлестов, проблемы международно- правовые проблемы 
Мирового океана, «международная жизнь», 1973 г., No 2  

ی جاندار و غیرجاندار منطقۀ های ساحلی را بر منبعهاحقوق دولت ،ی ارایه شدههانویسپیش کهاینضمن  ٢
ناهم هابرداری از آن منبعبهرهو سازوکار  هادر مورد رژیم حقوقی منطقه ها، آنهمآنپذیرند، با میاقتصادی 

 В. Ярославцев  Мировой: )اثر بخوانید این ها را درباشند. واکاوی این پیشنویسمیسان 

океан и международное право,- международнная жизнь, 1975 
г., No 1) 
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های دارای وضعیت نامناسب جغرافیایی، یعنی از های محاط به خشکه از سوی دولتکشور
به پهنا هایی که به سبب موقعیت خاص جغرافیایی، تنها دسترسی محدود و کمسوی کشور

 ٣شد.دریا دارند، نیز پشتیبانی می
های محاط به خشکه با رد کامل اندیشۀ منطقۀ هم، نمایندگان دولتبا آن

نویس منطقۀ انحصاری اقتصادی، در صورتی که ، از پیش٤میلی ٢٠٠سرزمینی با پهنای 
ر کمیتۀ دهای آنان نیز در نظر گرفته شود، موافقت کردند. در بیانیۀ نمایندۀ بولیویا منفعت

یی از پذیرش منطقۀ قارههای درونکه کشوربرای این»ها گفته شده است: اعماق دریا
زم های بس مهم دارد، پشتیبانی کنند؛ لا های ساحلی منفعتاقتصادی بسته که برای دولت

های مساوی های جاندار درین منطقه با شرطهای محاط به خشکه به منبعاست که دولت
 5های ساحلی دسترسی داشته باشند.با دولت

های محاط به خشکه را درک های ساحلی دیدگاه )موقف( دولتنمایندگان دولت
های راجع به منطقۀ اقتصادی که به کمیتۀ بستر های مادهنویسکردند. این دیدگاه در پیش

 ها و کنفرانس پیشکش شد، بازتاب یافته است. دریا
های محاط به خشکه در منطقۀ انحصاری ولتنخستین سند که در آن حق د

تقدیم  ١٩٧٢نویس کینیا است که در سال اقتصادی به گونۀ رسمی شناخته شده است، پیش
افریقایی در  هایای کشورهای سیمینار منطقهها شد و برپایۀ برآیندکمیته دربارۀ بستر دریا

 دولت ساحلی»شود که ینویس گفته مریزی شده بود. در مادۀ ششم پیشیاوندا پی
های همسایۀ خویش که برداری از منابع جاندار را در اندرون منطقۀ خویش برای کشوربهره

رای چنان بهایی که تقریباً ساحل دریایی ندارند و همساحل دریایی ندارند، برای کشور
ولیدی تهای دهد، به شرطی که شرکتیی اندک دارند، اجازه میهایی که شیلات قارهکشور

 ٦ها به زیر بازرسی مؤثر سرمایۀ ملی قرار داشته باشد.آن دولت
                                                 

3 Doc. A/AC. 138/SR. 83; Doc. A/AC. 138/SR. 85; Doc. A/AC. 138/SC. II/ SR.57. 
لند و ها ،ارستان، نیپال، بلغارستان، بلژیکی افغانستان، اتریش، مجهانویسی که از سوی دولتدر پیش ٤

 .doc. )میل باشد ١٢تر از بیشی سرزمینی نباید هاد شده بود، نوشته شده بود که پهنای آبپیشنهاسنگاپور 
A/AC. 138/55 ) 

5 Doc. A/AC. 138/SC.II/SR.32 
6 Doc. A/AC. 138/SC.II/L.10.  
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نویس کینیا، در اعلامیۀ سازمان وحدت افریقا های مادۀ ششم پیشنوشتپیش
تری یافت که در آن گفته شده است ها رشد بیشدر رابطه با حقوق دریا ١٨٧٣سال 

های جاندار منطقه به خدمت همه مردمان که منبعپذیرند برای اینهای افریقایی میکشور»
ب های که در وضعیت نامناسیی و دیگر کشورقارهها دروناین منطقه قرار گیرد، باید کشور

 های ساحلی، بر پایۀجغرافیایی واقع اند، بر بنیاد حقوق برابر مانند شهروندان دولت
وانند در آینده تچندجانبه که میهای دوجانبه یا نامههمبستگی افریقایی و بر اساس آن توافق

های اقتصادی های جاندار منطقهبرداری منبعتهیه شوند، حق دریافت سهمی در بهره
 ٧های همسایۀ ساحلی خویش، داشته باشند.کشور

هایی که در رابطه با منطقۀ نویسبدینسو، در عمل، تمام پیش ١٩٧٣از آغاز سال 
ها اها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریدریا اقتصادی برای بررسی به کمیتۀ بستر

 ند.کنهای محاط به خشکه درین زمینه یاد میپیش کشیده شده است، از حقوق کشور
 های زیر را یادآور شد:شود یافتههای پیشنهادشده، مینویسبر پایۀ پیش

ادی تصهای ساحلی که به پشتیبانی از مفهوم منطقۀ اقنزدیک به همه دولت
 هایبرداری از منبعهای محاط به خشکه را به کاوش و بهرهسخنرانی کردند، حق کشور

های همسایۀ ساحلی بر پایۀ دادگرانه یا بدون تبعیض شناخته جاندار منطقۀ اقتصادی دولت
 اند. 

های ساحلی به این باور اند که چنین حقی تنها از راه همراه با آن نمایندگان دولت
تواند عملی و اجرایی شود. مند به موضوع میهای علاقهها میان دولتنامهافقبستن تو 

چه نمایندۀ کینیا، ضمن سخنرانی خویش در نشست کاراکاس، در کنفرانس خاطر چنان
ی پشتیبانی کند هایکه از آن مقررهبیند بر اینهیأت نمایندگی کینیا مشکلی نمی»نشان کرد: 

برداری کند تا در کاوش و بهرههایی را پیشبینی میط به خشکه امکانهای محاکه برای دولت
 شوند. کتبعیضانه شریهای همسایۀ ساحلی بیهای جاندار منطقۀ اقتصادی دولتاز منبع

                                                 
به فرنام یک سند رسمی که دیدگاه  هادر میان کمیتۀ اعماق دریا ١٩٧٣اعلامیۀ سازمان وحدت افریقا سال  ٧

فاد اعلامیۀ سال (. مdoc.A/AC.138/89تاباند، پخش شد)میی افریقایی را دربارۀ حقوق دریا بازهادولت
دربارۀ حقوق  ١٩٧٤در اعلامیۀ دیگر آن سازمان در سال  چنانهم محاط به خشکهی هادربارۀ کشور ١٩٧٢

  (doc. A/Conf.62/33, p.c9. )ها، تایید گردیددریا
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واند تای میقههای دوجانبه یا منطنامهاما چنین شراکتی تنها بر پایۀ توافق
 «.خردمندانه باشد

ها دربارۀ منطقۀ اقتصادی که از سوی نمایندگان مادهنویس پیش ١٩در مادۀ 
های بلاروس، بلغاریا، جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان، اتحاد شوروی و اکراین دولت

که... های محاط به خشبرداری از سوی دولتچگونگی بهره»شود که پیشکش شد، گفته می
ل ی همسایۀ ساحلی بر بنیاد اصهاگیری در منطقۀ اقتصادی دولتبه ویژه پیشبرد ماهی

رقرار مند، بهای علاقهها توسط دولتنامهبرابری با شهروندان آن کشور، از راه امضای توافق
 شود.های دیگر، نیز دیده میهای دولتنویسها به پیشگونه مقررههمین«. گرددمی

ی را قید های خویش نویسهای ساحلی درحال رشد آسیا و افریقا در پیشکشور
لی تنها های ساحگیری در منطقۀ اقتصادی دولتگنجانیده بودند که مطابق آن امتیاز ماهی

هایی که زیر نظارت مؤثر و عملی آن های محاط به خشکه یا به شرکتبه شهروندان کشور
تواند به طرف سوم داده شود، نه از راه کدام مجوز شوند و نمیها قرار دارند، واگذار میدولت

 های مختلط.یا پروانه و نه از راه ساختن شرکت
کشور افریقایی و دیگری از  ١٢های نویس دیگری که یکی از سوی دولتدو پیش

های متمایز های هند، کانادا، کینیا و سریلانکا پیشنهاد شده بودند، دارای ویژگیسوی کشور
احلی و های سجانبه میان دولتهای دونامهها پیشبینی شده است که در توافقبودند. در آن

های جاندار برداری از منبعهای استفاده از حق بهرهدولت محاط به خشکه نه تنها شرط
برداری از ساحۀ منطقۀ اقتصادی که اجرای این حق در آن عملی چنان بهرهمنطقه، بلکه هم

کیه دارند این گمانه تها بر نویسشود، نیز در نظر گرفته خواهد شد. بدین گونه، این پیشمی
دار های جانبرداری از منبعکه حق واگذاشته شده به یک دولت محاط به خشکه برای بهره

ه به یک گسترد، بلکمنطقۀ اقتصادی دولت ساحلی همسایه به تمام منطقۀ اقتصادی نمی
ای هنامهای است که حد و مرز آن از طریق توافقهم ساحهگسترد، و آنساحۀ معین آن می
 گردد.دوجانبه برقرار می

 ٢٠٠های سرزمینی به اندازۀ های آمریکای لاتین که در برقراری پهنای آبکشور
ا های محاط به خشکه به دریهای خویش از حق دولتنویسفشردند، نیز در پیشمیل پامی

 های محاط بههای خویش، آنان حق دولتنویسهم، در پیشیادآوری نموده اند. با این
شناسند، اما بر مبنای حق های ساحلی خویش میمیلی آب ٢٠٠های خشکه را در مرز
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نویس ارژانتین گفته پیش ١٤های سوم. به گونۀ نمونه، در بند ترجیحی در مقایسه با کشور
ان های دوجانبه دربارۀ هنجارگنامههای فاقد ساحل دریایی، باید توافقبا دولت» شود که می

یری گباشند، به منظور اجرای حق ماهیهای سوم ترجیحی میر رابطه با دولتعادلانه که د
نها توانند تهای جاندار میحقوق ترجیحی در رابطه با منبع«. در همان ساحۀ دریا عقد گردد

ای ههای محاط به خشکه و دولتای میان دولتهای دوجانبه یا منطقهنامهبراساس توافق
سوم  هایتواند به اشخاص حقوقی یا حقیقی کشوراین حقوق نمیساحلی انجام یابد و 

 واگذاشته شود.
های ساحلی چه در رابطه با منطقۀ هایی که از سوی دولتنویساز میان همه پیش

میلی پیشنهاد گردیده بود،  ٢٠٠های ساحلی میلی و چه در رابطه با آب ٢٠٠اقتصادی 
ای پاناما، پیرو و اکوادور پیش کشیده شده بود، توجه هتوان سند کاری را که از سوی دولتمی

های گسترده های ساحلی با ساحلنویسی است که در آن دولتکرد. زیرا این سند یگانه پیش
 هایای برای حل مشکل دسترسی دولتو پهناور سهم گرفته اند و در آن راهکار منطقه

، ١٦جاندار آن، پیشبینی شده است. در مادۀ  هایمحاط به خشکه به دریا را، در رابطه با منبع
های ساحلی که در یک منطقه یا یک دولت»شود که نویس گفته میبخش نهم پیش

برداری هباشند، حق بهر های محاط به خشکه پیوسته نمیمنطقه موقعیت دارند و با دولتریزه
ه به در دریای پیوست های محاط به خشکه،های ملی کشورو هنجارگان ترجیحی را به شرکت

ای و دوجانبه، با درنظرداشت منطقهای، ریزههای منطقهنامهساحل خویش، بر پایۀ توافق
  ٨«.های مربوطه، خواهند واگذاشتهای دولتمنفعت

های نویسهای محاط به خشکه جلب توجه به حقوق خویش را که در پیشکشور
ای چون اندیشهدیدند و آن را همناک میرزشهای ساحلی پیشنهاد گردیده بودند ادولت
و  های ساحلی به کاوشرو دولتکه گسترش قلمکردند مبنا بر اینگانی ارزیابی میهمه
های محاط به های دولتهای جاندار، بدون توجه به حقوق و منفعتبرداری از منبعبهره

 تواند انجام گیرد.خشکه نمی
های محاط به خشکه مخالف شد، نمایندگان دولتگونه که در فوق بیان همان

میل بودند. در پیوند با منطقۀ انحصاری اقتصادی  ٢٠٠های ساحلی به اندازۀ برقراری آب

                                                 
8 Doc. A/AC. 138/SC. 11/L27 
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های ها و هم به نخستین نشستهای محاط به خشکه هم در کمیتۀ بستر دریادولت
های برداری از منبعهرهگیری آنان در بکنفرانس دو راه حل ممکن را برای حل پرسمان سهم

 برده پیشنهاد نمودند.جاندار منطقۀ نام
های محاط به خشکه باید در رابطه با ها پیشنهاد کردند که دولتنخست، آن
ش های همسایۀ ساحلی خویهای جاندار منطقه، حقوق برابر با کشورکاوش و گسترش منبع

کشور محاط  ۵١ها بارۀ حقوق دریاداشته باشند. در نشست کاراکاس کنفرانس ملل متحد در 
هایی را نویس مادهپیش ١٠کشور دارای موقعیت نامساعد جغرافیایی ششو  ٩به خشکه

ری های دیگهای محاط به خشکه و دولتدولت»شود: پیشکش نمودند که در آن گفته می
های رداری از منبعباند حق شرکت در کاوش و بهره١١که دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی

ا آمیز دار ... دولت همسایۀ ساحلی خویش را براساس برابر و غیرتبعیض١٢جاندار منطقه
های جاندار برداری خردمندانه از منبعسازی توسعۀ عادی و بهرهباشند. برای آسانمی

ین برداری از توانند برای تنظیم بهرهمند میهای علاقههای معینی از منطقه، دولتساحه
 ١٣«.های درخور را امضا کنندنامهتوافق ها،منطقه

 های محاط به خشکهنویس خاطرنشان شده است که اگرچه کشورپیش ٤در مادۀ 
های به دولت ٢های دارای موقعیت نامناسب نباید حقوق خویش را همنوا با مادۀ و سایر دولت

های دولت اشته باشند ازگاه به این معنا نیست که این دولت اجازه نددیگر بدهند، اما این هیچ

                                                 
گوای، ا ر ا، نیپال، پورکلوگزامب، لسوتو، سلاوواتریش، افغانستان، بولیویا، بوتان، بوتسوانا، ولتای بالا، زمبیا،  ٩

 سوازیلند، اوگاندا و سویس.
 هالند، سنگاپور، فنلند، سویدن.، بلژیک، عراق ١٠ 

باید  «ی دارای موقعیت جغرافیایی نامناسبهادولت»در پیوست سند، یادآوری شده است که مفهوم دقیق  ١١
 شود. اییشناس

 هاگذاشته شده است، هرگاه در کنفرانس دربارۀ حقوق دریا به جای پهنای منطقۀ اقتصادی هانقطه ١٢
 میلی تعیین نگردیده بلکه کدام محدودۀ دیگر برای پهنای آن منطقه تصویب شود. ٢٠٠محدودۀ 

13 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/1., 39  
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ی خویش گیر المللی مربوطه کمکی را برای انکشاف صنعت ماهیهای بینسوم یا از سازمان
 ١٤به دست آورند.

های دارای موقعیت های محاط به خشکه و دولتهای دولتنویستفاوت پیش
محاط  یهاهای ساحلی که در آن نیز حق دولتهای دولتنویسنامناسب جغرافیایی از پیش

 شود در چیست؟میلی شناخته می ٢٠٠گیری در منطقۀ های ماهیبه خشکه برای فعالیت
های دارای های محاط به خشکه و دولتنخست، تفاوت این است که دولت

اشتند که حقوق انگها بوده اند مینویسموقعیت نامناسب جغرافیایی که نویسندگان این پیش
ای با قهمنطهای دوجانبه یا ریزهنامهد وابسته به امضای توافقواگذاریده شده به آنان نبای

انی نامۀ جههایی در پیمانکه هنجارهای همسایۀ ساحلی باشد. از دیدگاه آنان، زمانیدولت
های اقتصادی های جاندار منطقهها دربارۀ حقوق آنان برای استفاده از منبعحقوق دریا

باید  های دوجانبه با دولت ساحلینامهنیده شود، انعقاد توافقهای همسایۀ ساحلی گنجادولت
 به عنوان آسانی کار نگریسته شود، نه همچون شرط لازمی و حتمی.

های نامهشود که توافقنویس که در فوق آورده شد، گفته میپیش ٢در مادۀ 
سازی رای آسانها حتمی نیستند( بنامهانعقاد شوند )یعنی توافق« توانندمی»دوجانبه 

)یعنی نه هر « های جداگانهمنطقه»های جاندار برداری عادی و خردمندانه از منبعبهره
 شود(.هایی در آن طلبیده میهای که تعهدمنطقه، بلکه تنها آن منطقه

لازم »انداخت، بیان داشت نویس مذکور روشنی مینمایندۀ اتریش که به پیش
هایی که دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی وابسته به لتاست که اجرای حقوق ویژۀ دو 

در بیانیۀ نمایندۀ دولت سنگاپور اشاره شده  ١5«.های ساحلی نباشد را تامین کردنگرش دولت
حاط به های مای یگانه راه باشد برای دولتهای دوجانبه یا منطقهاگر بستن قرارداد»بود که 

                                                 
 .Docی دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی )هاو کشور محاط به خشکهکشور  ٢١نویس پیش ١٤

A/Conf.62/C.2/L.39ی اتریش، افغانستان، بلژیک، های را که از سوی دولتهانویس ماده(، پیش
د، د شده بوپیشنها، ها( به کمیتۀ ششم بستر دریاdoc. A/AC.138/SC.11/39بولیویا، نیپال و سنگاپور )

خشکه  محاط بهی اهگیری دولتی ماهیهای حل مسألۀ تامین منفعتهاعوض کرد. اما در رابطه با راهکار
شی ساحلی همسایه، این پیهای دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی، در منطقۀ اقتصادی دولتهاو کشور

 نویس قبلی کدام تفاوتی ندارد.نویس از پیش
15 Doc.A/AC.138/SR.11/SR.68 
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ندار های جابرداری منبعاسب جغرافیایی که از بهرههای دارای موقعیت نامنخشکه و دولت
گذارد و دولت های ساحلی را به یک موقعیت ممتاز میدریا سود بگیرند، این امر دولت

ها در این باره در یک حالت بس وگوهای غیرساحلی را به ویژه در زمان پیشبرد گفتدولت
  ١٦«.گذاردضعیف می

های محاط به خشکه برای حل مسألۀ دولت بدون شک این راهکار با راهکار
نامۀ شود تا حقوق بنیادینی در پیماندسترسی به دریای آزاد همگون است که در آن تلاش می

ای دوجانبه کاسته هنامهالمللی جهانی گنجانیده شود تا به این طریق از وابستگی به توافقبین
 شود.

های دارای خشکه و دولت های محاط بهنویس دولتدومین تفاوت در پیش
بیان  «های همسایۀ ساحلیدولت»موقعیت نامناسب جغرافیایی در موضوع تشریح عبارت 

مرز خویش را در نظر های همنویس، نه تنها دولتهای یادشده در پیشگردد که دولتمی
اشتی دمنطقه را نیز درنظر داشتند. در یادهای ساحلی منطقه یا ریزهداشته بلکه همه دولت

ه تنها ن« های همسایۀ ساحلیدولت»شود که عبارت نویس گفته میپیش ٢در پیوند با مادۀ 
چنان شامل همه شود که پهلو به پهلوی هم جا گرفته اند، بلکه همهایی میشامل دولت

شود که به اندازۀ کافی نزدیک به دولت محاط به خشکه یا نزدیک به های منطقه میدولت
 «.وقعیت نامناسب جغرافیایی، قرار دارنددولت دارای م

های ساحلی و محاط های دولتراه حل ممکن دیگری که برای سازگاری منفعت
های سرزمینی پیشنهاد شده بود، برقراری منطقۀ اقتصادی به خشکه در منطقۀ بیرون از آب

نویس د. پیشمنطقه بوهای منطقه یا خُردهنه برای یک دولت جداگانه بلکه برای همه دولت
ای پیشنهاد شده بود، از سوی نمایندگان های که دربارۀ منطقۀ اقتصادی منطقهماده

ا و پاراگوای ها، و نمایندگان بولیویهای زامبیا و اوگاندا در نشست ششم کمیتۀ بستر دریادولت
 ها بود.در دومین نشست کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا

های همسایۀ های ساحلی و دولتس بیان شده بود که دولتنویدر هر دو پیش
ای ایجاد میلی، منطقۀ اقتصادی منطقه ١٢های ساحلی غیرساحلی حق دارند بیرون از آب

 ها را در زمینۀ کاوشها و تلاشهایی که جزوی از همان منطقه هستند، فعالیتکنند. دولت

                                                 
16 Doc.A/AC.138/SR.11/SR.67 
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ای اداره های منطقهجا و از طریق سازوکاریکجا باهم های آنو توسعه و نگهبانی از منبع
ای، همکاری های اقتصادی منطقهها در منطقهنویسخوان با آن پیشهم ١٧کنند.
چنان المللی دولتی یا غیردولتی از هرگونه که باشند، همهای بینهای سوم، سازماندولت

ویل ه باشد برای تمهای حقیقی و حقوقی و دریافت کمک مالی از منبعی کهمکاری شخص
 باشد.ای روا میهای منطقههای سازوکارفعالیت

های به اصطلاح های ساحلی و کشوربه هدف سازگاری ایستمان )موقف( دولت
های دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی( های محاط به خشکه و دولت)دولت« ۵٢گروه »

( از ١٨٧٦سپتمبر سال  ـ )اگوستها در نشست پنجم کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریا
ایجاد شد که رییس آن نمایندۀ کشور « ٢١گروه »نمایندگان هردو طرف یک گروه نو به نام 

 فیجی تعیین گردید.
های بس ناهمسان داشتند، سرانجام توانستند که دیدگاهبا این« ٢١گروه »

های محاط به کشورتوان یک سازش خواند، دربارۀ حقوق هایی را که مینویس مادهپیش
 های ساحلی تهیه و تایید کنند.گیری در منطقۀ اقتصادی دولتخشکه برای ماهی

ه شود کهای محاط به خشکه سخن گفته مینویس از حق دولتآن پیش ١در بند 
 های ساحلی همانهای جاندار منطقۀ اقتصادی دولتبرداری از منبعبر بنیاد خاص در بهره

و  های اقتصادیا زیرجغرافیایی سهم بگیرند و در ضمن وضعیتمنطقۀ جغرافیایی ی
سط گیری توعلاقه را در نظر بگیرند. چگونگی چنین سهمهای ذیجغرافیایی همه دولت

ام ای انجای و منطقههای دوجانبه، زیرمنطقهعلاقه و از راه  بستن توافقهای ذیخود دولت
 (.٢یابد )بندمی

های محاط به خشکه شود که حق دولتها، گفته مینویس مادهپیش 3در بند 
شود که شکار آن مطابق های مازادی میهای جانداری شامل منبعبرداری از منبعبرای بهره

حی های سوم حق ترجیشود و در برابر کشورهای آینده روا گردانیده مینامههای پیمانبه ماده
های حیوانی وجود ندارد، مازادی چندانی از گونهشود. ولی، اگر در منطقۀ معین، شمرده می
ای ای یا منطقهتوانند از طریق همکاری دوجانبه، زیرمنطقهعلاقه میهای ذیپس دولت

برداری علاقۀ محاط به خشکه اجازۀ بهرههای ذییک تنظیم عادلانۀ برقرار کنند که به دولت

                                                 
17 Doc.A/AC.138/SR.11/L. 41, p. 11. Art. 3, 4; Doc. A/Conf. 62/C.2/L 63, Art. 1,3. 
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 اده شود، البته وابسته به وضعیت و با توجه بهها دهای جاندار چنین منطقه یا منطقهاز منبع
 های زیر:عامل

های علاقه و تواناییهای ذیهای خوراکی دولتها به فرآوردهنیازمندی -الف 
 ها؛آنان برای رفع این نیازمندی

گیری یا صنعت های ماهیبار برای گروههای بیانضرورت پرهیز از پیامد -ب 
 لی یا کدام بخشی از آن دولت؛گیری دولت ساحماهی

ر های جاندابرداری از منبعهای محاط به خشکه در بهرهتا کدام پیمانه دولت -پ 
 گیرند یا حق دارند سهم بگیرند؛های دیگر ساحلی سهم میهای اقتصادی دولتمنطقه

های دیگر محاط به خشکه را به به کدام پیمانه یک دولت ساحلی دولت -ت 
دهد و البته درنظرداشت این ضرورت که فشار ری منطقۀ اقتصادی خویش اجازه میبردابهره

 حد به یک دولت ساحلی و یا در بخشی از دولت ساحلی وارد نشود.بی
های پیشرفتۀ محاط به ها بیان شده است که دولتنویس مادهپیش ٤در بند 

های های اقتصادی دولتر منطقههای جاندار تنها دبرداری از منبعتوانند حق بهرهخشکه می
 پیشرفتۀ همان منطقه یا همان زیرمنطقه که به آن متعلق اند، داشته باشند. 

های محاط به خشکه در عرصۀ های تامین حقوق دولتاز بررسی پرسمان
دار در های جانهای ساحلی بر منبعگیری در پیوند با گسترش حقوق حاکمیت دولتماهی

 توان به نتیجۀ زیر رسید. دریایی، می میل ٢٠٠محدودۀ 
های ساحلی توانند مانند دولتهای محاط به خشکه نمیکه دولتجاییاز آن

میل دریایی بگسترانند، حقوق  ٢٠٠های جاندار در محدودۀ قدرت قضایی خویش را به منبع
ه است گردیدهای سرزمینی تضمین های دریایی بیرون از آبها که پیش ازین در منطقهآن

گیری به ترین روش حل این پرسش اعطای حق ماهیباید محفوظ بماند. یکی از پذیرفتنی
 هایهای همسایۀ ساحلی با شرطهای محاط به خشکه، در منطقۀ اقتصادی کشوردولت

های نویسچه که در شماری از پیشباشد، چنانها میمساوی با شهروندان آن کشور
ها ها و در کنفرانس سوم ملل متحد در امور دریامیتۀ بستر دریاگذاشته شده در کپیش

 پیشبینی شده است.
در  درنگهای بغرنجی را که بیتواند پرسمانالبته این حق به ذات خویش نمی

ای ههای جاندار منطقۀ اقتصادی دولتبرداری منبعها از بهرهگیری این کشورزمان سهم
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گونۀ  توان نصاب شکار این یا آنحل کند. به گونۀ نمونه، نمیآید همسایۀ ساحلی، پدید می
های محاط به خشکه انجام های ساحلی و دولتهای دولتها را که از سوی کشتیماهی

نامۀ ک پیمانترین تدوین یگیرد، پیش از پیش بیان داشت. در چنین حالتی، حتا گستردهمی
های دوجانبه را بگیرد. این همه، این را باورمند مهناتواند جای توافقالمللی نمیجهانی بین

های برداری از منابع جاندار منطقههای محاط به خشکه برای بهرهسازد که حق دولتمی
ان های دوجانبه و چندجانبه مینامهتواند تنها از طریق توافقهای همسایه میاقتصادی دولت

 علاقه عملی گردد.های ذیدولت
های های بزرگ کشورهای محاط به خشکه از سوی شرکتکه حق دولتبرای این

ود، های ساحلی استفاده نشداری چون پوششی برای رخنه به منطقۀ اقتصادی دولتسرمایه
نوشت ها که در دست تهیه است، پیشنامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریالازم است که در پیمان

های گیری دولتهای ماهیه مطابق آن بر فعالیتهایی گنجانیده شود ک)مقرره یا قاعده(
 محاط به خشکه در آن منطقه از سوی دولت یا سرمایۀ ملی کنترول مؤثر انجام یابد.

توانست یکی از ای، بدون شک مینظریۀ منطقۀ اقتصادی مشترک منطقه
گیری، های محاط به خشکه در بخش ماهیهای دولتهایی باشد برای دفاع از منفعتراه

های ساحلی چندان حمایت نشد. از جمله رییس هیأت تر کشوراما این نظریه از سوی بیش
اندیشۀ منطقۀ »های افریقایی بیان داشت نمایندگی کینیا، ضمن ایراد بیانیه از سوی دولت

های افریقایی در نیویارک به بحث ای در افریقا، در کنفرانس گروه دولتمشترک منطقه
 «.کشور افریقایی محاط به خشکه موافق شده اند ١٤و رد شد. با این فیصله گذاشته شد 

 
های محاط به خشکه دربارۀ پرسمان گسترش حقوق ـ دیدگاه دولت ٢

 های سرزمینیهای بستر دریای مجاور به آبهای ساحلی به منطقهدولت
 

های ساحلی های محاط به خشکه را در رابطه با گسترش حقوق دولتدیدگاه دولت
ها را های دریای آزاد که به مجاورت ساحل قرار دارد و زیر بستر آن منطقهبر آن منطقه

اندازی کوتاه به تاریخ پیدایش، و رویش مفهوم فلات قاره در حقوق توان بدون روشنینمی
 الملل بررسی کرد. بین
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از  گرانی بسیهای خام در خشکه، از دیرباز، نیابی منبعانداخت به پایانچشم
ی های خام نوین نموده است. اقیانوس جهانها را برانگیخته و آنان را وادار به یافتن منبعکشور

ها ارسشود، اما تا زمان نه چندان دور این کانهای خام شمرده مییک انبارگاه هنگفت منبع
اگر »ود که دآور شده باز دسترسی بشر به دور بود. در نامۀ که انگلس به و. بورگیوس نوشت، یا

ها دانشگاه به پیش خواهد تر از دهنیاز فنی برای جامعه پدید آید، این امر دانش را بیش
 ١٨«.کشانید

نوین  هایسدۀ ما )سدۀ بیستم. م.( پیشرفت دانش و فن، توانایی ٤٠های در سال
برداری ت. بهرهاسهای بستر اقیانوس جهانی به دست بشر گذاشته را برای دسترسی به دارایی

چون بخش های فلات قاره، همهای معدنی آن، آغازش را از توسعۀ گسترش منبعاز منبع
شناسی آن بخشی از قابل دسترس اعماق دریا، گرفته است. مفهوم فلات قاره در زمین

داد دار یا نشیبی به زیر دریا و اقیانوس امتسار به گونۀ شیبخشکه است که از ساحل خشک
پیوندد، از نگر ساختار سار میهای مجاور به خشکیابد. فلات قاره که با منطقهمی

 باشد. سان نمیجا یکشناسی، همهزمین
ۀ جانبهای یکزمان بود با اعلامیهبرداری از فلات قاره همدر عمل، توسعه و بهره

ها بر آن های ساحلی دربارۀ گسترش حقوق، صلاحیت قضایی و تسلط استثنایی آنکشور
های سرزمینی واقع اند. های آببخش از بستر و زیربستر دریایی که در بیرون از مرز

چون ساختند که فلات قاره را باید همهای ساحلی رفتار خویش را به این امر استوار میدولت
های سار دولت ساحلی دانست و به همین اساس همه منبعدنبالۀ سرشتین )طبیعی( خشک

 های معدنی سرزمین خشکۀ دولت ساحلی تلقی کرد.ر آن جا را ادامۀ همان منبعمعدنی د
یز الملل نهای ساحلی بر منابع فلات قاره در حقوق بینگسترش حقوق دولت

ای دربارۀ نامهها، پیماندربارۀ حقوق دریا ١٩۵٨شناخته شده است. در کنفرانس ژنیو سال 
های ساحلی حق حاکمیت خویش را بر شود دولتیفلات قاره تصویب شد که در آن گفته م

 ١٩کند.های طبیعی آن اجرا میفلات قاره به هدف کاوش و توسعۀ ثروت

                                                 
18 К. Маркс и Энгельс. Соч., т. 39, c. 174. 
19 Ведомости Верховного Совета СССР 8 юлия 1964 г. No: 28, c 2 и 1. 
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منطقه بستر و ، فلات قاره عبارت است از ژنو ۱۹۵۸نامه پیمان ١بر اساس مادۀ 
 ایمتر  ۲۰۰تا عمق  ینیسرزم یایدر  ۀدر مجاور ساحل، اما در خارج از منطق ایبستر در ر یز 

 سریا ممذکور ر  یعیاز منابع طب یبردار امکان بهره یفوقان یهاکه عمق آب ییتر تا جابیش
  ٢٠ها.هر یبستر مناطق مشابه در مجاور سواحل جز ر یبستر و ز و نیز  .سازدیم

هوم تر از مفنامه یاد شده است، گستردهمفهوم حقوقی شیلات قاره که در پیمان
ایی های دیگر زیربستر دریمفهوم افزون بر خود فلات، منطقهشناسی آن است، زیرا آن زمین

شوند، ولی در دسترس شناسی فلات شمرده نمیشود که از نگر زمینرا نیز شامل می
 برداری قرار دارند.بهره

های بیرونی فلات قاره را تعیین نکرده است. در واقعیت مرز ١٩۵٨نامۀ سال پیمان
های ها در برخی از کشوری دستیابی به مواد معدنی بستر دریاهاازین رو، با رشد فناوری

احلی های سها میان دولتها و اقیانوسهای تقسیم بستر دریاداری، طرحپیشرفتۀ سرمایه
های وسیع قرار گرفت و وگوپدید آمد. این مسأله در سازمان ملل متحد مورد بحث و گفت

لات قاره نیز های بیرونی فردند که ضرور است تا مرزفشها به این نکته پا میترین کشوربیش
 تعیین گردد.

ای را تصویب کرد که در آن بستر مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه ١٩٧٠در سال 
ترک میراث مش»های مجاور را دریا و زیربستر دریای بیرون از حوزۀ صلاحیت قضایی دولت

 اعلان کرده است. « بشریت
های و سازوکار عادلانه برای منطقه و منبع ٢١ۀ هنجارگانهای مربوط به تهیکار

ها عنی کارسازی این منطقه، یکرد حوزۀ قضایی ملی و نیز، برای دقیقبستر دریا بیرون از عمل
وم ملل ها و کنفرانس سهای بیرونی فلات قاره به دوش کمیتۀ بستر دریابرای تعیین مرز

 .ها گذاشته شدمتحد دربارۀ حقوق دریا
به  های محاطها نشان دادند که اکثریت کشورها در کمیتۀ بستر دریاسخنرانی

دربارۀ فلات قاره با اعطای منطقۀ اضافی غنی  ١٩۵٨نامۀ سال اندیشند که پیمانخشکه می

                                                 
هر کشور  ۀبرداری نشد و فلات قار مکان بهرهی به ااهاشار ۱۹۸۲ هاکنوانسیون حقوق دریا ۷۶اما در ماده ٢٠ 

 .(م)یابد.های سرزمینی ادامه میمایل دریایی از خط مبدأ آب 3۵۰مایل دریایی و حداکثر  ۲۰۰تا امتداد حداقل 
21 Regime  
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های محاط به های ساحلی و دولتهای ساحلی، توازن میان دولتاز مواد معدنی به دولت
  ٢٢ت.خشکه را به هم زده اس

سال  نامۀاگرچه پیمان»چه رییس هیأت نمایندگی نیپال خاطرنشان کرد چنان
ما گر شده است، اهای محاط به خشکه جلوهبه صورت کل یک برد آشکار برای دولت ١٩۵٨

شود، چون این ها شمرده مینامه یک زیان جدی برای این کشورزمان با آن این پیمانهم
های فلات قاره به کلی محروم گیری در توسعۀ ثروتمکان سهمها را از انامه آنپیمان

 «.گردانیدمی
رون در مورد بستر دریا و زیربستر دریای بی« میراث مشترک بشریت»کاربرد نظریۀ 

واند این تهای محاط به خشکه میهای ساحلی، از نظر بسیاری از کشوراز حوزۀ قضایی دولت
ها ستر دریاالمللی باما برای این کار لازم است که منطقۀ بینتوازنی را دوباره برقرار کند، بی

ها، تۀ بستر دریاهای کمیبه گونۀ کافی گسترده باشد. با سخنرانی در یکی از نخستین نشست
تامین  المللیهای ایجاد هنجارگان بینیکی از دلیل»نمایندۀ اتریش خاطرنشان کرد که 

است که هدف نهایی آن از جمله، یاری « شترک بشریتمیراث م»برداری خردمندانه از بهره
ها است. ازین رو، های مختلفی از دولترسانیدن به کم نمودن شکاف موجود میان گروه

المللی باید آن منطقه را دربربگیرد که امکان دریافت بازدۀ لازم را میسر بسازد، هنجارگان بین
از اقیانوس گسترانیده شود که از دید المللی باید به آن قسمتی یعنی هنجارگان بین

 ٢٣«.برداری منابع آن دورنمای نیک داشته باشدبهره
های اتریش، افغانستان، بلژیک، مجارستان، هیأت نمایندگی دولت١٩٧١در سال 

کش کردند که در ها پیشنیپال، هالند و سنگاپور یک سند کاری را به بررسی کمیتۀ بستر دریا
 های بستر دریایی دولتهای ساحلی به منطقهحاکمیت دولت شد حقآن پیشبینی می

میل  ٤٠تر از متر و یا به فاصلۀ نه بیش ٢٠٠تر از ساحلی گسترانیده شود اما نه به عمق بیش
 گیریکه نقطۀ آغازش همان خط مبدا است که پهنای دریای سرزمینی از آن نقطه اندازه

متری  ٢٠٠نند تنها یکی ازین دو روش )ژرفای تواهای ساحلی میشود. در ضمن، دولتمی

                                                 
22 Doc.A/AC.138/SR.83; Doc.A/AC.138/SR.9, 12, 13, 14; Doc.A/AC.1/PV. 
1853, 1909.  
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های زیرآبی خویش برگزینند و پس از گیری پهنای منطقهمیلی( را برای اندازه ٤٠یا پهنای 
ار های ساحلی خویش به کآن ناچار اند تنها همان روش برگزیده شده را برای تعیین تمام خط

ۀ های آن منطقه یعنی منطقرون از مرزبگیرند. در آن سند کاری یادآوری شده است که در بی
جا ر آنشود که دپیشبینی می« های حقوق ترجیحی دولت ساحلیمنطقه»حاکمیت ملی، 

 تواند انجام گیرد. های معدنی تنها به اجازۀ دولت ساحلی میکاوش و توسعۀ منبع
های محاط به ها، دولتاز این طریق، در مرحلۀ نخست کار کمیتۀ بستر دریا

لاش را برای ترین تکوشیدند خود مفهوم فلات قاره را به زیر سوال نبرند ولی بیشکه میخش
محدود کردن منطقۀ دریایی دولت ساحلی انجام دهند تا این مفهوم شامل منطقۀ وسیعی از 

ود، شمی« میراث مشترک بشریت»ای که شامل مفهوم ها نشود، و ازین طریق منطقهدریا
 تر شود.گسترده

های ها، بسیار زود نمایان شد که بسیاری از دولتدر جریان کار کمیتۀ بستر دریا اما
خواهند حق حاکمیت پذیرند و میهای محاط به خشکه را نمیساحلی این دیدگاه دولت

، های اتریش، افغانستانچه که از سوی دولتتر از آنخویش را به منطقۀ دریایی بس پهن
 ل، هالند و سنگاپور پیشنهاد شده بود، بگسترانند. بلژیک، مجارستان، نیپا

ادا های آمریکا، کانبه عنوان یک راه حل برای این اختلاف هیأت نمایندگی دولت
پرداخت سهمیانه را پیشنهاد کردند که از  نظامها در کمیتۀ بستر دریا ١٩٧٢و مالتا در سال 

های ساحلی به نفع جامعۀ جهانی لتهای معدنی فلات قاره از سوی دو بابت استفادۀ منبع
ه توزیع های دیگر دوبار توانست میان دولتپرداخته شود. پرداخت این سهمیانه از دید آنان می

های های محاط به خشکه و نیازگردد و در چنین بازتوزیع موقعیت جغرافیایی نامساعد دولت
 شد. آنان در نظر گرفته می

د با مشکل چیزی که در پیون»ر بیانیۀ خویش گفت سن، دنمایندۀ آمریکا، ستیفین
ها های محاط به خشکه، بهترین راه حل است، همانا شرکت این کشورهای ویژۀ کشورنیاز

 ٢٤.«بودهای ساحلی میهای به دست آمده از فلات قاره توسط دولتبه بازتوزیع منفعت
ر سوی دولت آمریکا د سهمیانه به حیث راه حل، از نظامپیشنهاد رسمی برقراری 

مادۀ  ها، پیشکش شد. در بند بنشست کراکاس کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا

                                                 
24 Doc.A/AC.138/SC.1/SR.41 
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دولت »که  شدنویس ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ منطقۀ اقتصادی پیشبینی میپیش ٢٧
های تجدیدناپذیر فلات قاره، مبلغی ساحلی در ضمن اجرای حقوق خویش در رابطه با منبع

میلی  ٤٠های تجدیدناپذیر که در منطقۀ به فاصلۀ گیری از این منبعا به سبب توسعۀ و بهرهر 
که متری قراردارد، وابسته به این ٢٠٠های سرزمینی به سوی دریای آزاد، یا به ژرفای از آب

ن جا با آن، ازیپردازد، یکیابد، میدنبالۀ آن، سپس، به سوی دریای آزاد چگونه ادامه می
ۀ بیان گردیده است، به نفع جامعمربوطه ای که به گونۀ مشخص در مادۀ لغ به همان اندازهمب

 ٢5«.شودجهانی استفاده می
حلی های ساکه از سوی دولتابتکار ایالات متحدۀ آمریکا، کانادا و مالتا در حالی

د. ردنکنیک درنگ از آن استقبال های محاط به خشکه بیدولتولی ، شدسرد  استقبال
ر های افغانستان، اتریش، بلژیک، بولیویا، نیپال و سینگاپور در نشست نهایی کمیتۀ بستدولت

 هایهای ساحلی بر منابع خارج از مرزنویسی را دربارۀ حوزۀ قضایی دولتها، پیشدریا
های های دولتهای ساحلی پیشنهاد کردند که اساس آن را آرمان سازگاری توافق منفعتآب

ت های فلابرداری منبعهای به دست آمده از بهرهف از طریق توزیع یا بازبخش درآمدمختل
ر رابطه با د»نویس نمایندۀ اتریش اعلام کرد که: کشیدن آن پیشساخت. با پیشقاره می

ادلانۀ ع نظامهای ساحلی، لازم است که نه تنها یک چوکات جغرافیایی اجرای حقوق دولت
به  هایها در سودگیری تمام دولتچنان باید سهمدید آید، بلکه همها پبازبخشی منبع

های ساحلی دارا اند، نباید اصل ها تامین گردد... حقوقی را که دولتآمده ازین منبعدست
های عضو های قانونی همه دولتسازی منفعتهای حاصله را که همآهنگبازبخشی درآمد

 «.از میان ببرد سازد،جامعۀ جهانی را ممکن می
ت. های جاندار اسبرداری از منبعنویس یادشده مادۀ سوم در رابطه به بهرهدر پیش

 شود:در آن گفته می
آمدۀ خویش های به دستالمللی از خاطر درآمددولت ساحلی به ارگان بین - ١»

یانه ده سهمهای آینخویش مطابق به فقره فلات قارۀ های جاندار منطقۀگیری منبعاز بهره
 پردازد.می
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میلی یا  ٤٠های گیری است که در مرزاز بهره یصد بر اساس فیتراز سهمیانه  - ٢
یابد، وابسته به این است که کدام گزینه را دولت ساحلی بر متری انجام می ٢٠٠ژرفای 

 گزیند.می
 های دادگرانه بازبخشیالمللی این سهمیانه را بر پایۀ معیارارگان بین - ٣

 ٢٦«.کندمی
میلی  ٤٠هایی که ها یا سنجهشود که معیارنویس خاطرنشان میدر توضیح پیش

اه ربطی به گشوند و هیچمتری، تنها و تنها، برای تعیین تراز سهمیانه به کاربرده می ٢٠٠یا 
د. های فلات قاره ندار های تعیین مرزچون معیارحل پرسش دربارۀ گزینۀ فاصله یا ژرفا هم

های برداری از منبعهای شان از بهرههای ساحلی، به خاطر درآمدمبلغی که از سوی دولتآن 
ه شود، یک مبلغ تغییرپذیر بوده و باید وابسته بالمللی پرداخته میجاندار، به ارگان بین

 های دولت ساحلی و غیره باشد. هایی چون ژرفای آب، تراز درآمدعامل
محاط به خشکه در رابطه با پرسمان فلات قاره، از زمان  هایدولت دیدگاهبنابرین، 
ی کمیتۀ یاد چه، در نشست پایانها، بسی دیگرگونی به خود گرفت. چنانکار کمیتۀ بستر دریا

های محاط به خشکه موقفی را گرفتند که اگرچه هنوز هم، مفهوم فلات قاره را شده، دولت
ریای های بستر و زیربستر دت ساحلی بر منطقهگونه که است، مانند؛ حق حاکمیت دولهمان

سهمیانه  نظامشدۀ کرد؛ اما شکل بازبینچون دنبالۀ طبیعی آن، رد نمیمجاور به سرزمین هم
 هان بودند.را خوا

های محاط به ها، موقف دولتدر کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا
، نزدیک به ]هنگام نوشتن این کتاب. م. در[تر یافت و حالا های بیشخشکه، دیگرگونی

وسلواکیا، مجارستان و مغولستان مخالف های محاط به خشکه به جز از چکهمه کشور
 ٢٠٠الملل اند و به جای آن از مفهوم نوین منطقۀ اقتصادی مفهوم فلات قاره در حقوق بین

 ٢٧کنند.میلی طرفداری می
باشند که منطقۀ این نگر می های محاط به خشکه بهجا با این، دولتیک

ن های ساحلی باشد، بلکه حق حاکمیت آناهای دولتاقتصادی باید نه تنها به خدمت منفعت

                                                 
26 Doc.A/AC.138/SC.11/L.39,Art.111 
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اصل  گسترد. این منطقه بایدهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر این منطقه نیز میبر منبع
شده است، دوباره  دربارۀ فلات قاره از آن سرپیچی ١٩۵٨نامۀ ای را که توسط پیمانعادلانه

های محاط به خشکه یا به شکل ایجاد های دولتبرقرار کند که مطابق آن حمایت از منفعت
های منطقه تامین گردد، یا به صورت اعطای حقوق به این های مشترک برای دولتمنطقه
انه داخت سهمیپر  نظامها به گونۀ مستقیم یا غیرمستقیم تضمین شود، البته از طریق دولت

 هایهای دولتهای منطقهگیری از منبعها، یا شرکت در پژوهش و بهرهو بازبخشی درآمد
 توان نداشتنهای محاط به خشکه میهمسایۀ ساحلی. به همین شیوه، از دیدگاه دولت

هایی که در موقعیت نامناسب جغرافیایی قرار دارند، جبران میلی را نیز برای دولت ٢٠٠منطقۀ 
های دارای هایی را که به گروه دولتما برای این هدف، از همه نخست باید دولتکرد، ا

 باشند، بازشناسی کرد.موقعیت نامناسب متعلق می
دولت  ٢٦ها در آستانۀ نشست دوم کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا

اندا، یتخت اوگهایی که دارای موقعیت نامناسب اند، در کمپالا، پامحاط به خشکه و دولت
حاط به های مبار خواسته شده بود که دولتای را پذیرفتند که در آن برای نخستیناعلامیه

وق های سرزمینی، حقهای دریایی مجاور با آبهای جاندار منطقهخشکه باید در توسعۀ منبع
 ٢٨های ساحلی داشته باشند.برابر با دولت

ها، ایستمان دربارۀ حقوق دریادر نشست کراکاس کنفرانس سوم ملل متحد 
هایی بیان گردید که از سوی نویس مادههای محاط به خشکه پیش)موقف( نوین دولت

های بلژیک، عراق، هالند، سینگاپور، فیلیپین دولت محاط به خشکه و دولت ١۵نمایندگان 
 ٢٩و سویدن که با آنان بودند، پیشنهاد شده بود.

ای ههای محاط به خشکه و دولتشود که کشورینویس گفته مپیش ٣در مادۀ 
انه را در توسعه تبعیضدیگری که موقعیت جغرافیایی نامناسب دارند، حق شرکت برابرانه و بی

های نامهباشند. توافقبرداری از منابع منطقۀ ... دولت همسایۀ ساحلی خویش دارا میو بهره
 علاقه امضا خواهد شد.یهای ذ عادلانه برای اجرای این حق میان دولت
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لت، کند که هر دو ها است، بیان مینویس که دربارۀ توزیع درآمدآن قسمت از پیش
های جاندار منطقۀ اقتصادی چه ساحلی و چه دولت محاط به خشکه که در توسعۀ منبع

ن به المللی بپردازد که آهای خویش را به ارگان بینسهیم است، باید بخش معینی از درآمد
ر برداری بستها از بهرهها بر همان اساس که درآمدوبت خویش این سهمیانه را میان دولتن

 کند.آید، توزیع میالمللی به دست میها منطقۀ بیندریا
نویس بالا یاد شد، پیش ٣هایی که در مادۀ نوشتداشت پیشبر پایۀ رعایت و پاس

ای و یا های اقتصادی به تراز منطقهقهها دربارۀ ایجاد منطنامهامکان امضای توافق
هایی که با ایجاد منطقۀ اقتصادی نویس مادهشود. پیشای روا پنداشته میمنطقهخُرده

های زامبیا، اوروگوای، پاراگوای و ای اختصاص داشت، از سوی نمایندگان دولتمنطقه
یدپذیر و چه های تجده منبعها، چنویس تمام منبعکشیده شد. همنوا با آن پیشبولیویا پیش

شوند و برای اعلام می« ایمیراث مشترک منطقه»های تجدیدناپذیر، به عنوان منبع
شوند. ای  آنان، اندوخته میهای منطقه، بدون درنظرداشت وضعیت منطقهبرداری دولتبهره

های پیشین هر کنند، در فقنویس به آن تکیه میهای بنیادینی که نویسندگان این پیشاصل
 بیان شده است.

های بولیویا و پاراگوای برای دفاع از نظر شان که دلیلی را که نمایندگان دولت
ست؛ چسپ اشوند بیان کردند، دل« ایمیراث منطقه»های معدنی منطقه باید شامل منبع

ه اقیانوس بها که های این دولتنمایندگان این دو دولت در کنفرانس بیان کردند که رودخانه
مین های کانی سرزهایی از منبعها ذرهریزند، با گذشت قرنآرام یا اقیانوس اتلانتیک می

ها را باخود به دریای آزاد آورده اند و حالا دریای آزاد باید این وامی را که طی گذشت آن
لیویا و ای بو هها گرفته است باید، واپس دهد. درین مثال دولتها سال از سرزمین آنمیلیون

نام آموزۀ  شناسی بهره گرفتند که بههای تشکیل فلات قاره در زمینپاراگوای از یکی از تیوری
که  ها در بستر دریاها و دُرددار لایهم و دوامشود، یعنی انباشت پینشینی یاد میروند ته

 سار ساخته شده اند. های خشکتر از فرآوردهبیش
ن نماید، ایای در ظاهر گیرا مییشۀ منطقۀ اقتصادی منطقهکه اندبا وجود این

های محاط به خشکه بیان داشته اند، گونه که بسیاری از نمایندگان دولتراهکار همان
دید پ« منطقه»های جدی در تعریف مفهوم که گاهی دشواریهایی دارد. نخست اینکاستی

گاه عدالت و برابری حقوق را تضمین چای هیکه منطقۀ مشترک منطقهآید، و دوم اینمی



  129 عیدمحمد عزیزپور

 های دارای موقعیت نامناسب جغرافیایی برساختهها تنها از دولتتواند، زیرا، گاهی منطقهنمی
ها هایی که تنها فلات باریک و بسته دارند و گاهی هم، برعکس، منطقهشده اند، مانند دولت

ر و غنی تشکیتنها از دولت  ل شده اند. های دارای فلات پُرب 
و و ها مانند اتریش، لسوتاز سوی دیگر باید خاطرنشان ساخت که بعضی از دولت

در پی  کنند، اماسره رد نمیالمللی یکزامبیا امکان حفظ مفهوم فلات قاره را در حقوق بین
باشند. از دیدگاه برقرار شده است، می ١٩۵٨نامۀ سال بازبینی مفهوم فلات قارۀ که در پیمان

ها فلات قاره تنها دنبالۀ تودۀ خاک کشور همسایۀ ساحلی در دریا نبوده بلکه دنبالۀ ین دولتا
از آنجایی :»آیدباشد. از بیانیۀ نمایندۀ اتریش چنین برمیسار یا تمام قاره در دریا میخشک

 های محاط به خشکه جزو جداناپذیر از یک قاره اند، پس، آنان نیز باید حق پژوهشکه کشور
های جغرافیایی مربوطۀ خویش، های کانی فلات قاره، از منطقهبرداری را از سرچشمهو بهره

 ٣٠های ساحلی داشته باشند.به اندازۀ مساوی با دولت
ها در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق های هیأت نمایندگی دولتبیانیه

های محاط به خشکه در رابطه با دهد که ایستمان )موقف( دولتها گواهی ازین میدریا
ساحلی  هایها که زیر حوزۀ قضایی دولتهای بستر دریاهای کانی منطقهبرداری از منبعبهره

 های دیگر در کنفرانس، استقبال نگردیده است.قرار دارند، از سوی دولت
 های ساحلی تقدیم کنفرانسهایی که از سوی دولتنویسدر هیچ یکی از پیش

ه از پرداخت سهمیان  نظامنویس یاد شده از سوی ایالات متحدۀ آمریکا به جز از پیش شد،
جان فلات قاره یا منطقۀ اقتصادی، های بیبرداری منبعهای دریافت شده از بهرهدرآمد

 سخنی گفته نشده است.
مۀ ناانکه در پیمکه آیا مفهوم فلات قاره حفظ شود یا نه، زمانیدر بارۀ پرسمان این

میلی گنجانیده شد،  ٢٠٠های مربوط به منطقۀ اقتصادی ها مقررهجهانی دربارۀ حقوق دریا
 های ساحلیکه نمایندگان دولتهای ساحلی دیدگاه واحد وجود ندارد. اما چنانمیان دولت

های دریایی که دراندرون های خویش یادآور شدند، در آن منطقهدر کنفرانس در بیانیه
های گونه حقوقی برای دولتهای ساحلی قرار دارند، از هیچصلاحیت قضایی دولت هایمرز

های محاط به خشکه( سخنی نیست. به گونۀ نمونه، نمایندۀ نیجیریا در کنفرانس سوم )دولت

                                                 
30 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/SR; 16. 
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برداری از های محاط به خشکه در پژوهش و بهرهبا شناسایی حق دولت»اعلان نمود که 
های همسایۀ ساحلی، هیأت نمایندگی کشورش ۀ اقتصادی دولتهای جاندار منطقمنبع
جان منطقۀ اقتصادی های بیبرداری از منبعتواند با اعطای حق پژوهش و بهرهنمی

های حاصل شده از آن را توافق های همسایۀ ساحلی یا حق گرفتن سهمی از درآمددولت
 «.کند

ر کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ ها دهای هیأت نمایندگی دولتواکاوی بیانیه
های محاط به خشکه بخت کمی دارند دهد که دولتها، این نتیجه را به دست میحقوق دریا

 های کف و بستر دریای زیرساربرداری از کانکه دیدگاه و خواست کنونی آنان دربارۀ بهره
انیده ها گنجقوق دریانامۀ جهانی حهای ساحلی، به این شکل در پیمانحوزۀ قضایی دولت

 شود. 
های محاط به خشکه در آید این است: خواست دولتپرسشی که پدید می

نامۀ سال ها، تا چه اندازه حقوقی است و آیا پیمانکنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا
 نه؟ا باشد یآمیز میهای محاط به خشکه، تبعیضدربارۀ فلات قاره در رابطه با دولت ١٩۵٨

گونه که در آغاز این فقره بیان شد، فلات قاره، از نگر جغرافیایی، دنبالۀ همان
سار به سوی بستر دریا است. اما این به این معنا نیست که هر کشوری که در آن قاره خشک

برداری منابع را در هر منطقه پیرامون آن قاره بنماید. اگر تواند ادعای بهرهموقعیت دارد، می
ایی های دریبرداری از منبعهان حق بهرهگاه را بپذیریم، پس هر دولت اروپایی خوااین دید 

های زیادی وجود دارند و فلات دریای شمال و یا دریای بالتیک خواهد شد. در یک قاره کشور
قاره در هر خالت خاص دنبالۀ سرزمین همان کشوری است که به دریا پیوسته است. این 

دربارۀ فلات قاره بر  ١٩۵٨نامۀ سال ها به آن گراییده اند و پیماندولتچیزی است که رفتار 
 آن بنا یافته است. 

ستر های ساحلی به سوی بهای بیرونی گسترش حوزۀ قضایی دولتدر رابطه با مرز
ر بستر ها باید همراه با خط سراشیبی قاره دو زیربستر دریایی، به باور نویسندۀ این اثر، آن مرز

ه نمایانند که نه تنها فلات قاره، بلکه سراشیبی قار ها میترین پژوهشوس بگذرد. تازهاقیان
 اقیانوسی. ای اند، نه پوستقارهنیز، دارای ساختار پوست

ه ای بهای قاره و سراشیبی قارهها و فلاتشناسیگ قارههمانند ترکیب زمین
اره، که هم فلات قاره و هم سراشیبی ق دهند که تایید کنندشناسان این برداشت را میزمین
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 هایسار )قاره( اند. ازین رو، گسترش حاکمیت دولتهای زیرآیی یک خشکهردو، کرانه
ها، یک ساحلی بر فلات قاره و سراشیبی قاره، همچون دنبالۀ طبیعی یا بنیادین سرزمین آن

 امر توجیه پذیر است.
بستر و زیربستر دریایی اصل عدالت های های ساحلی در منطقهبسط حقوق دولت

ه های محاط به خشکهای ساحلی و دولتگاه کدام توازنی میان دولتکند. هیچرا نقض نمی
داری محاط به خشکه، همواره های سرمایهرشد و دولتهای روبهوجود نداشته است که دولت
های گویند. ویژگیدربارۀ فلات قاره سخن می ١٩۵٨نامۀ سال از نقض آن، توسط پیمان

های محاط به خشکه وجود دارند شناسیگ یک شی خودسرانه و اتفاقی است. دولتزمین
وجود  های ساحلیچنان دولتهای کانی اند مانند، بولیویا، زامبیا، و همکه غنی از سرچشمه

ل کدام لالمها نزدیک به هیچ است، مانند جاپان. در حقوق بینهای کانی آندارند که منبع
ولیویا که، به گونۀ نمونه، بجاییهنجاری موجود نیست که بر پایۀ آن، بشود ادعا کرد که از آن

های خویش در بخش های سرشار اند باید به نفع جامعۀ جهانی از درآمدو زامبیا دارای منبع
ی به شیا قلعی و مس خویش سهمیانه بپردازند تا سپس آن را برای بازبخ های ارزیسارکان

 ها وجود ندارند. اگر درینها در آنهای کانی این فلزهایی تقسیم کرد که سرچشمهآن دولت
برداری از جا چنین هنجاری نیست، چگونه باید چنین هنجاری در رابطه با بهره

های بستر دریایی که ادامۀ طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر های کانی منطقهسرچشمه
 داشته باشد؟آب است وجود 

میلی در  ٢٠٠ازین رو، از دیدگاه نویسندۀ این اثر، پذیرش مفهوم منطقۀ اقتصادی 
های آن منطقه، حق حاکمیت خویش الملل که براساس آن دولت ساحلی، در مرزحقوق بین
کند، نباید بر سرشت حقوق دولت ساحلی بر فلات های جاندار و معدنی اعمال میرا بر منبع

 قاره بربخورد. قاره و شیب
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های پژوهش های محاط به خشکه در سازوکار و فعالیتگیری دولتـ سهم ٣

 ها بیرون از حیطۀ صلاحیت قضایی ملیهای بستر دریاو توسعۀ منبع
 

در زمان کنونی یک توافق همگانی میان دولت در رابطه با مناطقی که بیرون از 
ها قرار دارند وجود دارد این مناطق به المللی بستر دریاهای فلات قاره، منطقۀ بینکرانه
 تواند تصاحب شود.وجه، از سوی هیچ دولتی، هیچ شخص حقوقی یا حقیقی، نمیهیچ

در بیست و پنجمین نشست  ١٩٧٧ها، تصویب شدۀ سال مطابق اعلامیۀ اصل
یت که بیرون از صلاح هاها، زیربستر دریاها و اقیانوسمجمع عمومی ملل متحد، بستر دریا

ت ها، به فرنام میراث مشترک بشریالمللی بستر دریاها قرار دارند و منطقۀ بینملی دولت
گونه که نویسندگان شوروی و برخی از نویسندگان خارجی، اعلان شده است. اما همان

های الوارد  سیک مفهوم تازه« میراث مشترک بشریت»کنند، مفهوم دادگرانه خاطرنشان می
پسین است و هنوز محتوای مشخص حقوقی ندارد، و بدون توضیح اضافی و تعریف از آن 

مایۀ واقعی ها ایجاد کند. ازین رو، محتوا و درونتواند کدام حقوق یا مکلفیتی برای دولتنمی
شود برقرار گردد که این مفهوم در فقط زمانی می« میراث مشترک بشریت»اصطلاح 

 ها، توضیح و تفسیر شود. دربارۀ حقوق دریا نامۀ جهانیپیمان
های محاط ها بیان گردیده است که به دولتها شماری از مقررهدر اعلامیۀ اصل

 به خشکه رابطۀ مستقیم دارند.
که، در اعلامیه پذیرفته شده است که با تفاوت از فلات قاره، منطقۀ نخست این

تفادۀ المللی که برقرار خواهد شد، برای اسارگان بینها، مطابق با هنجالمللی بستر دریابین
ی که آن دولت، دولت ساحلها باز است، بدون تبعیض و صرف نظر از اینآمیز همه دولتصلح

 است یا دولت محصور به خشکه. 
گهی میو دوم این تر المللی بسرساند که پژوهش منطقۀ بینکه، اعلامیه به آ

آن باید به سود تمام بشریت انجام یابد، صرف نظر از موقعیت های ها و توسعۀ منبعدریا
  های محاط به خشکه.ها ساحلی اند یا دولتکه دولتها، صرف نظر از اینجغرافیایی دولت
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ط های مربوآید که در تهیۀ هنجارهای اعلامیه در بالا چنین برمینوشتاز پیش
ازۀ برابر ها را به اندهای تمام دولتست که منفعتها ضرور االمللی بستر دریابه منطقۀ بین

 .ها حقوق برابر داشته باشدبرداری از بستر دریادرنظر گرفته شود و هر دولت باید در بهره
توان پذیرفت که های محاط به خشکه میبا توجه به وضعیت خاص دولت

های محاط به خشکه لتها در مقابل دو های بستر اقیانوسبرداری و توسعۀ منبعبهره
باشند. از همین سبب، رو نمیهای ساحلی، به آن روبهگذارد که دولتهایی را میدشواری

ی را درین هاینویس مادهها سفارش داد که پیشمجمع عمومی ملل متحد به کمیتۀ بستر دریا
های بستر عه و منبالمللی در رابطه با منطقزمینه تهیه کند که در آن ضمن ایجاد سازوکار بین

وصیه ها تها و زیر بستر آن که بیرون از حدود صلاحیت ملی اند، به دولتها و اقیانوسدریا
های محاط به خشکه را نیز های مشخص دولتها و نیازمندیکند که درین زمینه دشواری

 مورد توجه خود قرار دهند.
المللی، ها بیندۀ منطقۀ بستر دریاهای حل نشده در رابطه با هنجارگان آیندشواری

موضوع را مشکل ساخته است که اکنون پاسخ روشن به این پرسش داده شود که کدام راهکار 
های ساحلی در های محاط به خشکه سهم مساوی با دولترا باید برگزید تا که دولت

 های میراث مشترک بشریت داشته باشند. برداری از ثروتبهره
های میان دولت ]در هنگام نوشتن این کتاب. م.[مونه تا کنون به گونۀ ن

برداری هبهر  نظام ها در رابطه با کننده در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریاشرکت
ها تاکید ها دیدگاه واحد وجود ندارد. بعضی از دولتالمللی بستر دریاهای منطقۀ بیناز منبع

آمیخته  ظامنالمللی سپرده شود و برخی دیگر، اری تنها به ارگان بینبردکنند که حق بهرهمی
های رکتها و شچنان دولتالمللی، بلکه همکنند که در آن نه تنها ارگان بینرا پیشنهاد می

 برداری کنند.ها بهرهالمللی بستر دریاتوانند از منطقۀ بینخصوصی نیز می
یز درین باره وحدت نظر وجود ندارد، اما های محاط به خشکه ندر میان دولت

اری آمیخته تمایل دارند. برای نمونه، در سند ک نظام برداری بر پایۀبهرهتر آنان به شمار بیش
که از سوی چهار دولت محاط به خشکه )اتریش، افغانستان، مجارستان و نیپال( و سه دولت 

ها ریابرای بررسی در کمیتۀ بستر د دارای فلات قارۀ فروبسته )بلژیک، سینگاپور و هالند(
ها توسط یاهای بستر در برداری از منبعدارد که بهرهپیشنهاد شده بود، در بند یکم ب، بیان می

ت کند، صور ها اعطا میالمللی بستر دریاای که سازمان بیننامهها، بر اساس اجازهدولت
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همراه با آن، در بند سوم این سند،  ٣١ت.گیرد و زیر نظارت آن سازمان انجام خواهد یافمی
ه کند کالمللی پیشبینی میامکان ایجاد ارگان خاصی در چوکات همان سازمان بین

ها های معدنی زیر بستر اقیانوسگیری و فروش مستقیم منبعاش پژوهش، بهرهوظیفه
 باشد. می

برداری از بستر که بتوانند از پژوهش و بهرههای محاط به خشکه برای ایندولت
مند شوند، باید به این منطقه دسترسی بهره ]المللیسازمان بین[نامه ها بر اساس اجازهدریا

ها و که بستر دریا ١٩٧٧ها سال ها، بر بنیاد اعلامیۀ اصلداشته باشند. کمیتۀ بستر دریا
زاد ها آم دولتهای صلاحیت قضایی ملی را برای استفادۀ تماهای بیرون از مرزاقیانوس

های محاط به خشکه را به منطقۀ اعلان کرده بود، تصمیم گرفت حق دسترسی آزاد دولت
رژیم [های آیندۀ هنجارگان ها و بر گشت از آن، به فرنام یکی از اصلالمللی بستر دریابین

 ٣٢ها اعلام نماید.بستر دریا ]حقوقی
المللی دسترسی آزاد به منطقۀ بینهای محاط به خشکه ولی، این اعلان که دولت

های دهد که به کدام شیوه و روش دشواریها دارند، به ذات خود به این پرسش پاسخ نمیدریا
هایی که برای پژوهش و ها و افزارعملی و مشخص را در رابطه با ترانزیت کسان، بار

گذرند، حل های ساحلی میها، از طریق سرزمین دولتالمللی دریابرداری منطقۀ بینبهره
زیت های دوجانبه دربارۀ تراننامهتوانند توافقها مینمود. روشن است که برای حل این مشکل

نامۀ ژنیو پیمان ٣نوشت مادۀ های ساحلی، پیشهای محاط به خشکه و دولتمیان دولت
جارت ترانزیت دربارۀ ت ١٩٦۵نامۀ نیویارک سال دربارۀ دریای آزاد و پیمان ١٩۵٨سال 
 های محاط به خشکه استفاده شوند.دولت

ها که تفسیر درست و تطبیق عملی مفهوم حق دسترسی آزاد به بستر دریابرای این
هانی نامۀ جهای محاط به خشکه پیشنهاد نمودند که در پیمانتر شود، دولتدر آینده آسان

و در آن گفته شود که تمام حقوق،  نوشتی گنجانیده شودها، باید پیشدربارۀ حقوق دریا
و گردد، در رابطه با رفتنامه به آنان تضمین میهایی که توسط آن پیمانها و مزیتامتیاز ور 

ها، نیز ریاالمللی بستر دترانزیتی به هدف دسترسی به دریا و دسترسی آزاد به منطقۀ بین

                                                 
31 Doc.A/AC.138/55, No. 1B. 
32 Doc.A/AC.138/94/, Add. 1, p. 19 
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کشور محاط به خشکه پخش  ١٧یابد. در سند توضیحی درین باره که از سوی گسترش می
های محاط به خشکه حق هدف این پیشنهاد این است که برای دولت»شود شد، گفته می

ترانزیت آزاد و نامحدود، از سرزمین یک و یا بیش از یک دولت ترانزیت، نه تنها به مقصد 
گیری رانی، ماهیهای دریا برای استفادۀ عادی آن، مانند کشتیدسترسی به روی آب و آب

ستر های قابل دسترس بستر و زیربوغیره تامین شود، بلکه به مقصد دسترسی به منطقه
 ٣٣«.ها، نیز تضمین گردددریا

های همچون پژوهش و توسعۀ های محاط به خشکه برای حمایت از فعالیتدولت
، زون بر آنهای مادی و فنی نیاز دارند. افها، پایگاهها، در ساحل دریاهای بستر دریامنبع

های لازمه برای ها را کوتاه کرد و هزینهونقل بارهای مرتبط با حملکه هزینهبرای این
های محاط به خشکه ها را کاهش داد، دولتهای کانی بستر اقیانوسدسترسی به منبع

 اها در ساحل نیاز دارند تها و موسسهگذاری در ایجاد ساختمانگاهی به توسعه و سرمایه
 های معدنی را بازآفرینی کنند. منبع

ها ها و موسسهگذاری در ایجاد ساختمانهای مادی و فنی، و سرمایهایجاد پایگاه
های محاط به خشکه و دولت ساحلی پیشبینی نشده ها میان دولتنامهدر ساحل، در توافق

ژوهش و ها به هدف پبستر دریا المللیها با ارگان بیناست. ازین رو، در هنگام بستن قرارداد
نیز  های ساحلیهای محاط به خشکه باید با دولتها، دولتبرداری از منطقۀ بستر دریابهره
 های دوجانبه مربوطه حل و فصل کنند.نامهها را در توافقوگو کنند تا این پرسشگفت

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Doc.A/AC.138/62/C 2/ L. 29, p. f. 
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 نپایان سخ

 

های محاط به خشکه در ق دولتهای حقوبا پایان بررسی خصوصیت و ویژگی
 های عام زیر را به یاد داشت:رابطۀ استفاده از اقیانوس جهانی لازم است نتیجه

های محاط به خشکه برای های مرتبط با تدوین حقوق دولتتمام پرسمان
 های محاط به خشکه و دولتهای دولتدسترسی به دریا، ناشی از مشکل سازگاری منفعت

از یکسو، دولت ساحلی ترانزیت به خاطر حاکمیت خویش حق دارد صلاحیت  ساحلی است.
تواند بدون یالمللی نمکامل و کنترول مؤثر بر سرزمین خویش داشته باشد و هیچ پیمان بین

های محاط به توافق واضح و آشکار آن، این حاکمیت را محدود کند. از سوی دیگر، دولت
مند شود و رشد عادی اقتصادی خویش را های آزاد بهرهریاتوانند از آزادی دخشکه نیز نمی

 های آزاد نداشته باشند.ها دسترسی مؤثر و درست به دریابه پیش ببرند، اگر آن
 های محاطشود، راه بیرون رفت ازین حالت، این است که دولتچه دیده میچنان

های یش در زمینۀ همکاریهای خوهای ترانزیت ساحلی باید از تواناییبه خشکه و دولت
شترک، های مترین استفاده را بکنند، از جمله از طریق ساختن کمیسیونای بیشمنطقه
 سان با آن. های دیگر همهای کاری مشورتی و ارگانهای مشورتی، گروهکمیته

 هایکنند. دولتهاست که ازین سازوکار استفاده میهای اروپایی سالدولت
 های نخست را درین راستا برداشته اند.ریقایی و آمریکای لاتین تنها گامآسیایی، اف

 تواندهای محاط به خشکه میدربارۀ تجارت ترانزیت دولت ١٩٦۵نامۀ سال پیمان
علاقه که هر چند های ذیها میان دولتتهدابی باشد برای گسترش چنین رابطه

تی های آن به درسنوشتدر صورتی که پیش شود، ولی باز هم،هایی در آن دیده میکاستی
 هایهای محاط به خشکه و دولتهای دولتتواند به اندازۀ کافی منفعترعایت شود، می

 ساحلی را تضمین کند.
نامۀ انها، پیمکه، در نتیجۀ کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریازمانی

دربارۀ تجارت  ١٩٦۵نامۀ سال بنیادین پیمانهای نوشتشود در آن پیشجهانی تصویب می
 هایی در متن آن خواهد واردهای محاط به خشکه را خواهد گنجانید و دگرگونیترانزیت دولت
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که های محاط به خشکرد، از جمله بیرون کردن اصل متقابل که یک شرط حتمی برای دولت
 رود.ه شمار میدر ترانزیت از سرزمین دولت ساحلی به دریا و از دریا، ب

های محاط به خشکه راهکار خاصی را ایجاب موقعیت خاص جغرافیایی دولت
لل، المهای حقوق بینها در تهیۀ هنجارهای آن دولتها و نیازمندیکند که در آن منفعتمی

 های خارج ازهایی که رژیم حقوقی منطقۀ اقتصادی را، رژیم و سازوکار بستر دریاهنجار
کند، در نظر گرفته شود. کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق ملی را تعیین می صلاحیت

ها بیابد، راه حلی که های زیادی پیش  رو دارد تا راه حلی برای این پرسشها هنوز کاردریا
ها را در نظر بگیرد و تبعیض را درین زمینه، از های همه دولتبتواند به اندازۀ برابر، منفعت

 های محاط به خشکه، بردارد. های ساحلی و دولتدولتمیان 
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 هاپیوست

 
 پیوست نخست

 

1. Convention and Statute on the Régime of Navigable 
Waterways of International Concern 

Barcelona, 20 April 1921 
 
Albania, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, the British 
Empire (with New Zealand and India), Spain, Estonia, 
Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, 
Japan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Norway, Panama, 
Paraguay, the Netherlands, Persia, Poland, Portugal, 
Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Sweden, 
Switzerland, Czechoslovakia, Uruguay and Venezuela: 
Desirous of carrying further the development as regards 
the international régime of navigation on international 
waterways, which began more than a century ago, and 
which has been solemnly affirmed in numerous treaties, 
Considering that General Conventions to which other 
Powers may accede at a later date constitute the best 
method of realising the purpose of article 23e of the 
Covenant of the League of Nations, 
Recognising in particular that a fresh confirmation of the 
principle of Freedom of Navigation in a Statute elaborated 
by forty-one States belonging to the different portions of 
the world constitutes a new and significant stage towards 
the establishment of co-operation among States without 
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in any way prejudicing their rights of sovereignty or 
authority, 
Having accepted the invitation of the League of Nations to 
take part in a Conference at Barcelona which met on 
March 10th, 1921, and having taken note of the Final Act 
of such Conference, 
Anxious to bring into force forthwith the provisions of the 
Statute relating to the Régime of Navigable Waterways of 
International Concern which has there been adopted, 
Wishing to conclude a Convention for this purpose, the 
High Contracting Parties have appointed as their 
plenipotentiaries: 
Who, after communicating their full powers found in good 
and due form, have agreed as follows: 
 

Article 1 
The High Contracting Parties declare that they accept the 
Statute on the Régime of Navigable Waterways of 
International Concern annexed hereto, adopted by the 
Barcelona Conference on April 19th, 1921. 
This Statute will be deemed to constitute an integral part 
of the present Convention. Consequently, they hereby 
declare that they accept the obligations and undertakings 
of the said Statute in conformity with the terms and in 
accordance with the conditions set out therein. 
 

Article 2 
The present Convention does not in any way affect the 
rights and obligations arising out of the provisions of the 
Treaty of Peace signed at Versailles on June 28th, 1919, or 
out of the provisions of the other corresponding Treaties, 
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in so far as they concern the powers which have signed, or 
which benefit by, such Treaties. 
 

Article 3 
The present Convention, of which the French and English 
texts are both authentic, shall bear this day's date and shall 
he open for signature until December 1st, 1921. 
 

Article 4 
The present Convention is subject to ratification. The 
instruments of ratification shall be transmitted to the 
Secretary-General of the League of Nations, who will notify 
the receipt of them to the other Members of States the 
League admitted and to sign the Convention. The 
instruments of ratification shall be deposited in the 
archives of the Secretariat. 
In order to comply with the provisions of Article 18 of the 
Covenant of the League of Nations, the Secretary-General 
will register the present Convention upon the deposit of 
the first ratification. 
 

Article 5 
Members of the League of Nations which have not signed 
the present Convention before December 1st, l921, may 
accede to it. 
The same applies to States not Members of the League to 
which the Council of the League may decide officially to 
communicate the present Convention. 
Accession will be notified to the Secretary-General of the 
League, who will inform all Powers concerned of the 
accession and of the date on which it was notified. 
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Article 6 

The present Convention will not come into force until it has 
been ratified by five Powers.The date of its coming into 
force shall be the ninetieth day after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations of the fifth 
ratification. Thereafter the present convention will take 
effect in the case of each party ninety days after the receipt 
of its ratification or of the notification of its accession. 
Upon the coming into force of the present Convention, the 
Secretary General will address a certified copy of it to the 
Powers not Members of the League which are bound 
under the Treaties of Peace to accede to it. 
 

Article 7 
A special record shall be kept by the Secretary-General of 
the League of Nations, showing which of the Parties have 
signed, ratified, acceded to or denounced the present 
Convention. This record shall be open to the Members of 
the League at all times; it shall be published as often as 
possible in accordance with the directions of the council. 
 

Article 8 
Subject to the provisions of Article 2 of the present 
Convention, the latter may be denounced by any Party 
thereto after the expiration of five years from the date 
when it came into force in respect of that 
Party.Denunciation shall be effected by notification in 
writing addressed to the Secretary-General of the League 
of Nations. Copies of such notification shall be transmitted 
forthwith by him to all the other parties, informing them of 
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the date on which it was received.The denunciation shall 
take effect one year after the date on which it was notified 
to the Secretary-General, and shall operate only in respect 
of the notifying Power.It shall not, in the absence of an 
agreement to the contrary, prejudice engagements 
entered into before the denunciation relating to a 
programme of works. 
 

Article 9 
A request, for the revision of the present Convention may 
be made at any time by one-third of the High Contracting 
Parties. 
In faith whereof the above names Plenipotentiaries have 
signed the present Convention. 
Done at Barcelona the twentieth day of April in the year 
one thousand nine hundred and twenty one in a single 
copy which remain deposited in the archives of the League 
of Nations. 
 
 

2. Statute of the Régime of Navigable Waterways of 
international Concerns 

 
Article 1 

In the application of the Statute, the following are declared 
to be navigable waterways of international concern: 
1. All parts which are naturally navigable to and from the 
sea of a waterway which in its course, naturally navigable 
to and from the sea, separates or traverses different 
States, and also any part of any other waterway naturally 
navigable to and from the sea which connects with the sea 
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a waterway naturally navigable which separates or 
traverses different States. 
It is understood that: 
Transhipment from one vessel to another is not excluded 
by the words “navigable to and from the sea”; 
Any natural waterway or part of a natural waterway is 
termed “naturally navigable” if now used for ordinary 
commercial navigation, or capable by reason of its natural 
conditions of being so used; by “ordinary commercial 
navigation” is to be understood navigation which, in view 
of the economic condition of the riparian countries, is 
commercial and normally practicable; 
Tributaries are to be considered as separate waterways; 
Lateral canals constructed in order to remedy the defects 
of a waterway included in the above definition are 
assimilated thereto; 
The different States separated or traversed by a navigable 
waterway of international concern, including its tributaries 
of international concern, are deemed to be “riparian 
States”. 
2. Waterways, or parts of waterways, whether natural or 
artificial, expressly declared to be placed under the régime 
of the General Convention regarding navigable waterways 
of international concern either in unilateral Acts of the 
States under whose sovereignty or authority these 
waterways or parts of waterways are situated, or in 
agreement made with the consent, in particular, of such 
States. 
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Article 2 

For the purpose of Articles 5, 10, 12 and 14 of this Statute, 
the following shall form a special category of navigable 
waterways of international concern: 
Navigable waterways for which there are international 
Commissions upon which non-riparian States are 
represented; 
Navigable waterways which may hereafter be placed in 
this category, either in pursuance of unilateral Acts of the 
States under whose sovereignty or authority they are 
situated, or in pursuance of agreements made with the 
consent, in particular, of such States. 
 

Article 3 
Subject to the provisions contained in Articles 5 and 17, 
each of the Contracting States shall accord free exercise of 
navigation to the vessels flying the flag of any one of the 
other Contracting States on those parts of navigable 
waterways specified above which may be situated under 
its sovereignty or authority. 
 

Article 4 
In the exercise of navigation referred to above, the nations, 
property and flags of all Contracting States shall be treated 
in all respects on a footing of perfect equality. No 
distinction shall be made between the nationals, the 
property and the flags of the different riparian States, 
including the riparian State exercising sovereignty or 
authority over the portion of the navigable waterway in 
questions; similarly, no distinction shall be made between 
the nationals, the property and the flags of riparian and 
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non-riparian States. It is understood, in consequence, that 
no exclusive right of navigation shall be accorded on such 
navigable waterways to companies or to private persons. 
No distinctions shall be made in the said exercise, by 
reason of the point of departure, of destination or of the 
direction of the traffic. 
 

Article 5 
As an exception to the two preceding Articles, and in the 
absence of any Convention or obligation to the contrary: 
1. A riparian State has the right of reserving for its own flag 
the transport of passengers and goods loaded at one port 
situated under its sovereignty or authority and unloaded 
at another port also situated under its sovereignty or 
authority. A State which does not reserve the 
abovementioned transport to its own flag may, 
nevertheless, refuse the benefit of equality of treatment 
with regard to such transport to a co-riparian which does 
reserve it. 
On the navigable waterways referred to in Article 2, the Act 
of Navigation shall only allow to riparian States the right of 
reserving the local transport of passengers or of goods 
which are of national origin or are nationalized. In every 
case, however, in which greater freedom of navigation 
may have been already established, in a previous Act of 
Navigation, this freedom shall not be reduced. 
2. When a natural system of navigable waterways of 
international concern which does not include waterways 
of the kind referred to in Article 2 separates or traverses 
two States only, the latter have the right to reserve to their 
flags by mutual agreement the transport of passengers and 
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goods loaded at one port of this system and unloaded at 
another port of the same system, unless this transport 
takes place in between two ports which are not situated 
under the sovereignty or authority of the same State in the 
course of a voyage, effected without transshipment on the 
territory of either of the said States, involving a sea-
passage over a navigable waterway of international 
concern which does not belong to the said system. 
 

Article 6 
Each of the Contracting States maintains its existing right, 
on the navigable waterways or parts of navigable 
waterways referred to in Article 1 and situated under its 
sovereignty or authority, to enact the stipulations and to 
take the measures necessary for policing the territory and 
for applying the laws and regulations relating to customs, 
public health, precautions against the diseases of animals 
and plants, emigration or immigration, and to the import 
or export of prohibited goods, it being understood that 
such stipulations and measures must be reasonable, must 
be applied on a footing of absolute equality between the 
nationals, property and flags of any one of the Contracting 
States, including the State which is their author, and must 
not without good reason impede the freedom of 
navigation. 
 

Article 7 
No dues of any kind may be levied anywhere on the course 
or at the mouth of a navigable waterway of international 
concern, other than dues in the nature of payment for 
service rendered and intended solely to cover in an 
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equitable manner the expenses of maintaining and 
improving the navigability of the waterway and its 
approaches, or to meet expenditure incurred in the 
interest of navigation. These dues shall be fixed 
accordance with such expenses, and the tariff of dues shall 
be posted in the ports. These dues shall be levied in such a 
manner as to render, unnecessary a detailed examination 
of the cargo, except in cases of suspected fraud or 
infringement of regulation; and so as to facilitate 
international traffic as much as possible, both as regards 
their rates and the method of their application. 
 

Article 8 
The transit of vessels and of passengers and goods on 
navigable waterways of international concern shall, so far 
as customs formalities are concerned, be governed by the 
conditions laid down in the Statute of Barcelona on 
Freedom of Transit. Whenever transit takes place without 
transshipment the following additional provisions shall be 
applicable: 
Where both banks of a waterway of international concern 
are within one and the same State, the customs formalities 
imposed on goods in transit after they have been declared 
and subjected to a summary inspection shall be limited to 
placing them under seal or padlock or in the custody of 
customs officers; 
When a navigable waterway of international forms 
concern the frontier between two States, vessels, 
passengers and goods in transit shall while “en route” be 
exempt from any customs formality, except in cases in 
which there are valid reason of a practical character for 
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carrying out customs formalities at a place on the part of 
the river which forms the frontier, and this can be done 
without interfering with navigation facilities. 
The transit of vessels and passengers, as well as the transit 
of goods without transshipment, on navigable waterways 
of international concern, must not give rise to the levying 
of any duties whatsoever, whether prohibited by the 
Statute of Barcelona on Freedom of Transit or authorized 
by Article 3 of that Statute. It is nevertheless understood 
that vessels in transit may be made responsible for the 
board and lodging f any custom officers who are strictly 
required for supervision. 
 

Article 9 
Subject to the provisions of Articles 5 and 17, the nationals, 
property and flag of all the Contracting States shall, in all 
ports situated on a navigable waterway of international 
concern, enjoy, in all that concerns the use of the port, 
including port dues and charges, a treatment equal to that 
accorded to the nationals, property and flag of the riparian 
State under whose sovereignty or authority the port is 
situated. It understood that the property to which the 
present, paragraph relates is property originating in, 
coming from or destined for, one or other of the 
Contracting States. 
 
The equipment of ports situated on a navigable waterway 
of international concern and the facility afforded in these 
ports to navigation, must not be withheld from public use 
to an extent beyond what is reasonable and fully 
compatible with the free exercise of navigation. 
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In the application of or other customs analogous duties, 
local octroy or consumption duties, or incidental chares, 
levied on the occasion of the importation or exportation of 
goods through the aforesaid ports, no difference shall be 
made by reason of the flag of the vessel on which the 
transport has been or is to be accomplished, whether this 
flag be the national flag or that of any of the Contracting 
States. 
The State under whose sovereignty or authority a port is 
situated may withdraw the benefits of the preceding 
paragraph from any vessel if it is proved that the owner of 
the vessel discriminates systematically against the 
nationals of that State, including companies controlled by 
such nationals. 
In the absence of special circumstances justifying an 
exception on the ground of economic necessities, the 
customs duties must not 'be higher than those levied on 
the other customs frontiers of the State interested, on 
goods of the same kind, source and destination. All 
facilities accorded by the Contracting States to the 
importation or exportation of goods by other land or water 
routes, or in other ports, shall be equally accorded to 
importation or exportation under the same conditions 
over the navigable waterway and through the ports 
referred to above. 
 

Article 10 
1. Each riparian State is bound, or, the one hand, to refrain 
from all measures likely to prejudice the navigability of the 
waterway, or to reduce the facilities for navigation, and, on 
the other hand, to take as rapidly as possible all necessary 
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steps for removing any obstacles and dangers which may 
occur to navigation. 
2. If such navigation necessitates regular upkeep of the 
waterway, each of the riparian States is bound as towards 
the others to take such steps and to execute such works on 
its territory as are necessary for the purpose as quickly as 
possible, taking account at all times of the conditions of 
navigation, as well as of the economic state of the regions 
served by the navigable waterway. 
In the absence of an agreement to the contrary, any 
riparian State will have the right, on valid reason being 
shown, to demand from the other riparian’s a reasonable 
contribution towards the coat of upkeep. 
3. In the absence of legitimate grounds for opposition by 
one of the riparian States, including the State territorially 
interested, based either on the actual conditions of 
navigability in its territory, or on other interests such as 
inter alia, the maintenance of the normal water-
conditions, requirements for irrigation, the use of water-
power, or the necessity for constructing other and more 
advantageous ways of communication, a riparian State 
may not refuse to carry out works necessary for the 
improvement of the navigability which are asked for by 
another riparian State, if the latter State offers to pay the 
cost of the works and a fair share of the additional cost of 
upkeep. It is understood, however, that such works cannot 
be undertaken so long as the State of the territory on 
which they are to be carried out objects on the ground of 
vital interests. 
4. In the absence of any agreement to the contrary, a State 
which is obliged to carry out works of upkeep is entitled to 
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free itself from the obligation, if, with the consent of all the 
co-riparian States, one or more of them agree to carry out 
the works instead of it; as regards works for improvement, 
a State which is obliged to carry them out shall be freed 
from the obligation, if it authorizes the State which made 
the request to carry them out instead of it. The carrying out 
of works by States other than the State territorially 
interested, or the sharing by such States in the cost of 
works, shall be so arranged as not to prejudice the rights 
of the State territorially interested as regards the 
supervision and administrative control over the works, or 
its sovereignty and authority over the navigable waterway. 
5. On the waterways referred to in Article 2, the provisions 
of the present Article are to be applied subject to the terms 
of the Treaties, Conventions, or Navigation Acts which 
determine the powers and responsibilities of the 
International Commission in respect of works. 
Subject to any special provisions in the said Treaties, 
Conventions, or Navigation Acts, which exist or may be 
concluded: 
Decisions in regard to works will be made by the 
Commission; 
The settlement, under the conditions laid down in Article 
22 below, of any dispute which may arise as a result of 
these decisions, may always be demanded on the grounds 
that these decisions are ultra vires, or that they infringe 
international conventions governing navigable waterways. 
A request for a settlement under the aforesaid conditions 
based on any other grounds can only be put forward by the 
State which is territorially interested. 
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The decisions of this Commission shall be in conformity 
with the provisions of the present Article. 
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this 
Article, a riparian State may, in the absence of any 
agreement to the contrary, close a waterway wholly or in 
part to navigation, with the consent of all the riparian 
States or of all the States represented on the International 
Commission in the case of navigable waterways referred to 
in Article 2. 
As an exceptional case one of the riparian States of a 
navigable waterway of international concern not referred 
to in Article 2 may close the waterway to navigation, if the 
navigation on it is of very small importance, and if the State 
in question can justify its action on the ground of an 
economic interest clearly greater than that of navigation. 
In this case the closing to navigation may only take place 
after a year’s notice and subject to an appeal on the part 
of any other riparian State under the conditions laid down 
in Article 22. If necessary, the judgement shall prescribe 
the conditions under which the closing to navigation may 
be carried inter effect. 
 
7. Should access to the sea be afforded by a navigable 
waterway of international interest through several 
branches, all of which are situated in the territory of one 
and the same State, the provisions of paragraphs 1, 2 and 
3 of this Article shall apply only to the principal branches 
deemed necessary for providing free access to the sea. 
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Article 11 
If on a waterway of international concern one or more of 
the riparian States are not Parties to this Statute, the 
financial obligations undertaken by each of the Contracting 
States in pursuance of Article 10 shall not exceed those to 
which they would have been subject if all the riparian 
States had been Parties. 
 

Article 12 
In the absence of contrary stipulations contained in a 
special Agreement or Treaty for example, existing 
Conventions concerning customs and police measures and 
sanitary precautions, the administration of navigable 
waterways of international concern is exercised by each of 
the riparian States under whose sovereignty or authority 
the navigable waterway is situated. Each of such riparian 
States has, inter alia, the power and duty of publishing 
regulations for the navigation of such waterway and of 
seeing to their execution. These regulations must be 
framed and applied in such a way as to facilitate the free 
exercise of navigation under the conditions laid down in 
this Statute. 
The rules of procedure dealing with such matters as 
ascertaining, prosecuting and punishing navigation 
offences must be such as to promote as speedy a 
settlement as possible. 
Nevertheless, the Contracting State6 recognize that it is 
highly desirable that the riparian States should come to an 
understanding with regard to the administration of the 
navigable waterway and, in particular, with-regard to the 
adoption of navigation regulations of as uniform a 
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character throughout the whole course of such navigable 
waterway as the diversity of local circumstances permits. 
Public services of towage or other means of haulage may 
be established in the form of monopolies for the purpose 
of facilitating the exercise of navigation, subject to the 
unanimous agreement of the riparian States or the States 
represented on the International Commission in the case 
of navigable waterways referred to in Article 2. 
 

Article 13 
Treaties, conventions or agreements in force relating to 
navigable waterways, concluded by the Contracting States 
before the coming into force of this Statute, are not, as a 
consequence of its coming into force, abrogated so far as 
concerns the States signatories to those treaties. 
Nevertheless, the Contracting States undertake not to 
apply among themselves any provisions of such treaties, 
conventions or agreements which may conflict with the 
rules of the present Statute. 
 

Article 14 
If any of the special agreements or treaties referred to in 
Article 12 has entrusted or shall hereafter entrust certain 
functions to an international Commission which includes 
representatives of States other than the riparian States, it 
shall be the duty of such Commission, subject to the 
provisions of Article 10, to have exclusive regard to the 
interests of navigation, and it shall be deemed to be one of 
the organizations referred to in Article 24 of the Covenant 
of the League of Nations. Consequently, it will exchange all 
useful information directly with the League and its 
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organizations, and will submit an annual report to the 
League. 
The powers and duties of the Commission referred to in 
the preceding paragraph shall be laid down in the Act of 
Navigation of each navigable waterway and shall at least 
include the following: 
The Commission shall be entitled to draw up such 
navigation regulations as it thinks necessary itself to draw 
up, and all other navigation regulations shall be 
communicated to it; 
It shall indicate to the riparian States the action advisable 
for the upkeep of works and the maintenance of 
navigability; 
It shall be furnished by each of the riparian States with 
official information as to all schemes for the improvement 
of the waterways; 
It shall be entitled, in cases in which the Act of Navigation 
does not include a special regulation with regard to the 
levying of dues, to approve of the levying of such dues and 
charges in accordance with the provisions of Article 7 of 
this Statute. 

Article 15 
This Statute does not prescribe the rights and duties of 
belligerents and neutral in time of war. The Statute shall, 
however, continue in force in time of war so far as such 
rights and duties permit. 
 

Article 16 
This Statute does not impose upon a Contracting State any 
obligation conflicting with its rights and duties as a 
Member of the League of Nations. 
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Article 17 

In the absence of any agreement to the contrary to which 
the State territorially interested is or may be a Party, this 
Statute has no reference to the navigation of vessels of war 
or of vessels performing police or administrative functions, 
or, in general, exercising any kind of public authority. 
 

Article 18 
Each of the Contracting States undertakes not to grant, 
either by agreement or any other way, to a non-
Contracting State treatment with regard to navigation over 
a navigable waterway of international concern which, as 
between Contracting States, would be contrary to the 
provisions of this Statute. 
 

Article 19 
The measures of a general or particular character which a 
Contracting State is obliged to take in ease of an 
emergency affecting the safety of the State or the vital 
interests of the country may, in exceptional cases and for 
a period as short as possible, involve a deviation from the 
provisions of the above Articles; it being understood that 
the principle of the freedom of navigation, and especially 
communication between the riparian States and the sea, 
must be maintained to the utmost possible extent. 
 

Article 20 
This, Statute does not entail in any way the withdrawal of 
existing greater facilities granted to the free exercise of 
navigation on any navigable waterway of international 
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concern, under conditions consistent with the principle of 
equality laid down in this Statute, as regards the nationals, 
the goods and the flags of all the Contracting States; nor 
does it entail the prohibition of such grant of greater 
facilities in the future. 
 

Article 21 
In conformity with Article 23 (a) of the Covenant of the 
League of Nations, any Contracting State which can 
establish a good case against the application of any 
provisions of this Statute in some or all of its territory on 
the ground of the grave economic situation arising out of 
the acts of devastation perpetrated on it soil during the 
war 1914-1918, shall be deemed to be relieved 
temporarily of the obligations arising from the application 
of such provision, it being understood that the principle of 
freedom of navigation must be observed as far as possible. 
 

Article 22 
Without prejudice to the provisions of paragraph 5 of 
Article 10, any dispute between States as to the 
interpretation or application of this Statute which is not 
settled directly between them shall be brought before the 
Permanent Court of Justice, unless under a special 
agreement or a general arbitration provision steps are 
taken for the settlement of the dispute by arbitration or 
some other means. 
 
Proceedings are opened in the manner laid down in Article 
40 of the Statute of Permanent Court of International 
Justice. 
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In order to settle such disputes, however, in a friendly way 
as far as possible, the Contracting States undertake before 
resorting to any judicial proceedings and without prejudice 
to the powers and right of action of the Council and of the 
Assembly to submit such disputes for an opinion to 
anybody established by the League of Nations as the 
advisory and technical organization of the Members of the 
League in matters of communications and transit .In 
urgent cases a preliminary opinion may recommend 
measures intended in particular to restore the facilities for 
free navigation which existed before the act or 
occurrences which gave rise to the dispute. 
 

Article 23 
A navigable waterway shall not be considered as of 
international concern on the sole ground that it traverses 
or delimits zones or enclaves, the extent and population of 
which are small as compared with those of the territories 
which it traverses, and which form detached portions or 
establishments belonging to a State other than that to 
which the said river belongs, with this exception, 
throughout its navigable course. 
 

Article 24 
This Statute shall not be applicable to a navigable 
waterway of international concern which has only two 
riparian States, and which separates, for a considerable 
distance, a Contracting State from a non-Contracting State 
whose Government is not recognized by the former at the 
time of the signing of this Statute, until an agreement has 
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been concluded between them establishing, for the 
waterway in question, an administrative and customs 
régime which affords equitable safeguards to the 
Contracting State. 
 

Article 25 
It is understood that this Statute must not be interpreted 
as regulating in any way rights and obligations inter se of 
territories forming part, or placed under the protection, of 
the same sovereign State, whether or not there territories 
are individually Members of the League of Nations. 
 
3. Additional Protocol, Barcelona, April 20, 1921 
 
1. The States signatories of the Convention on the Régime 
of Navigable Waterways of International Concern, signed 
at Barcelona on April 20th, 1921, whose duly authoried 
representatives have affixed their signatures to the 
present Protocol, hereby declare that, in addition to the 
Freedom of Communications which they have conceded by 
virtue of the Convention on Navigable Waterways 
considered as of international concern, they further 
concede, on condition of reciprocity, without prejudice to 
their rights of sovereignty, and in time of peace, 
a. on all navigable waterways, 
b. on all naturally navigable waterways, 
which are placed under their sovereignty or authority, and 
which, not being considered as of international concern, 
are accessible to ordinary commercial navigation to and 
from the sea, and also in all the ports situated on these 
waterways, perfect equality of treatment for the flags of 
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any State signatory of this Protocol as regards the 
transport of imports and exports without transshipment. 
At the time of signing, the signatory States must declare 
whether they accept the obligation to the full extent 
indicated under paragraph a) above, or only to the more 
limited extent defined by paragraph b). 
It is understood that States which have those which have 
accepted paragraph a) are not bound as regards those 
which have accepted paragraph b), except under 
conditions resulting from the latter paragraph. 
It is also understood that those States which possess a 
large number of ports (situated on navigable waterways) 
which have hitherto remained closed to international 
commerce, may, at the time of the signing of the present 
Protocol, exclude from its application one or more of the 
navigable waterways referred to above. 
 
The signatory States may declare that their acceptance of 
the present Protocol does not include any or all of the 
colonies, overseas possessions or protectorates under 
their sovereignty or authority, and they may subsequently 
adhere separately on behalf of any colony, overseas 
possession or protectorate so excluded in their 
declaration. They may also denounce the Protocol 
separately in accordance with its provisions, in respect of 
any colony, overseas possession or protectorate under 
their sovereignty or authority. 
The present Protocol shall be ratified. Each Power shall 
send its ratification to the Secretary-General of the League 
of Nations, who shall cause notice of such ratification to be 
given to all the other signatory Powers; these ratifications 
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shall be deposited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations. 
The present Protocol shall remain open for the signature 
or adherence of the States which have signed the above-
mentioned Convention or have given their adherence to it. 
It shall come into force after the Secretary-General of the 
League of Nations has received the ratification of two 
States; provided, however, that the said Convention has 
come into force by that time. 
It may be denounced at any time after the expiration of a 
period of two years dating from the time of the reception 
by the Secretary-General of the League of Nations of the 
ratification of the denouncing State. The denunciation 
shall not take effect until one year after it has been 
received by the Secretary-General of the League of 
Nations. A denunciation of the Convention on the Régime 
of Navigable Waterways of International Concern shall be 
considered as including a denunciation of the present 
Protocol. 
Done at Barcelona, the twentieth day of April, nineteen 
hundred and twenty-one, in a single copy, of which the 
French and English texts shall be authentic.  
 
4. Declaration Recognizing the Right to a Flag of States 
having no Sea-coast 
 
The undersigned, duly authorized for the purpose, declare 
that the States which they represent recognize the flag 
flown by the vessels of any State having no sea-coast which 
are registered at someone specified place situated in its 
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territory; such place shall serve as the port of registry of 
such vessels. 
Barcelona, April the 20th, 1921, done in a single copy of 
which the English and French texts shall be authentic. 
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 پیوست دوم

 

Convention on Transit Trade of Land-locked States 
Done at: New York, 1965 

 
The States Parties to the present Convention, 
 
Recalling that Article 55 of its Charter requires the United 
Nations to promote conditions of economic progress and 
solutions of international economic problems, 
Noting General Assembly resolution 1028 (Xl) on the land-
locked countries and the expansion of international trade 
which, "recognizing, the need of land-locked countries for 
adequate transit facilities in promoting international 
trade", invited "the Governments of Member States to give 
full recognition of the needs of land-locked Member States 
in the matter of transit trade and, therefore, to accord 
them adequate facilities in terms of international law and 
practice in this regard, bearing in mind the future 
requirements resulting from the economic development of 
the land-locked countries," 
Recalling article 2 of the Convention on the High Seas 
which states that the high seas being open to all nations, 
no State may validly purport to subject any part of them to 
its sovereignty and article 3 of the said Convention which 
states; 
"1. In order to enjoy the freedom of the seas on equal 
terms with coastal States, States having no sea-coast 
should have free access to the sea. 
To this end States situated between the sea and a State 
having no sea-coast shall by common agreement with the 
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latter and in conformity with existing international 
conventions accord: 
(a) To the State having no sea-coast, on a basis of 
reciprocity, free transit through their territory; and 
(b) To ships flying the flag of that State treatment equal to 
that accorded to their own ships, or to the ships of any 
other States, as regards access to seaports and the use of 
such ports. 
2 .States situated between the sea and a State having no 
sea-coast shall settle, by mutual agreement with the latter, 
and taking into account the rights of the coastal State or 
State of transit and the special conditions of the State 
having no sea-coast, all matter relating to freedom of 
transit and equal treatment in ports, in case such States are 
not already parties to existing international conventions". 
Reaffirming, the following principles adopted by the 
United Nations Conference on Trade and Development 
with the understanding that these principles are 
interrelated and each principle should be construed in the 
context of the other principles: 

 
Principle I 

The recognition of the right of each land-locked State of 
free access to the sea is an essential principle for the 
expansion of international trade and economic 
development. 

 
Principle II 

In territorial and on internal waters, vessels flying the flag 
of land-locked countries should have identical rights and 
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enjoy treatment identical to that enjoyed by vessels flying 
the flag of coastal States other than the territorial States. 

 
Principle III 

In order to enjoy the freedom of the seas on equal terms 
with coastal States, States having no sea-coast should have 
free access to the sea. To this end States situated between 
the sea and a State having no sea-coast shall by common 
agreement with the latter and in conformity with existing 
international conventions accord to ships flying the flag of 
that State treatment equal to that accorded to their own 
ships or to the ships of any other State as regards access to 
seaports and the use of such ports. 

 
Principle IV 

In order to promote fully the economic development of the 
land-locked countries, the said countries should be 
afforded by all States, on the basis of reciprocity, free and 
unrestricted transit, in such a manner that they have free 
access to regional and international trade in all 
circumstances and for every type of goods. 
Goods in transit should not be subject to any customs duty. 
Means of transport in transit should not be subject to 
special taxes or charges higher than those levied for the 
use of means of transport of the transit country. 
 

Principle V 
The State of transit, while maintaining full sovereignty over 
its territory, shall have the right to take all indispensable 
measures to ensure that the exercise of the right of free 
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and unrestricted transit shall in no way infringe its 
legitimate interests of any kind. 
 

Principle VI 
In order to accelerate the evolution of a universal approach 
to the solution of the special and particular problems of 
trade and development of land-locked countries in the 
different geographical areas, the conclusion of regional 
and other international agreements in this regard should 
be encouraged by all States. 
 

Principle VII 
The facilities and special rights accorded to land-locked 
countries in view of their special geographical position are 
excluded from the operation of the most-favored-nation 
clause. 
 

Principle VIII 
The principles which govern the right of free access to the 
sea of the land-locked State shall in no way abrogate 
existing agreements between two or more contracting 
parties concerning the problems, nor shall they raise an 
obstacle as regards the conclusions of such agreements in 
the future, provided that the latter do not establish a 
regime which is less favorable than or opposed to the 
above-mentioned provisions. 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 
Definitions 
For the purpose of this Convention, 
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A .The term "land-locked State" means any Contracting 
State which has no sea-coast; 
B. the term "traffic in transit" means the passage of goods 
including unaccompanied baggage across the territory of a 
Contracting State between a land-locked State and the sea 
when the passage is a portion of a complete journey which 
begins or terminates within the territory of that land-
locked State and which includes sea transport directly 
preceding or following such passage. The trans-shipment, 
warehousing, breaking bulk, and change in the mode of 
transport of such goods as well as the assembly, 
disassembly or reassembly of machinery and bulky goods 
shall not render the passage of goods outside the 
definition of "traffic in transit" provided that any such 
operation is undertaken solely for the convenience of 
transportation. 
Nothing, in this paragraph shall be construed as imposing 
an obligation on any Contracting State to establish or 
permit the establishment of permanent facilities on its 
territory for such assembly, disassembly or reassembly; 
C. the term "transit State" means any Contracting State 
with or without a sea-coast, situated between a land-
locked State and the sea, through whose territory "traffic 
in transit" passes: 
D. the term "means of transport" includes: 
(i) Any railway stock, seagoing and river vessels and road 
vehicles; 
(ii) Where the local situation so requires porters, and pack 
animals: 
(iii) If agreed upon by the Contracting States concerned, 
other means of transport and pipelines and gas lines when 
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they are used for traffic in transit within the meaning of 
this article. 
 

Article 2 
1. Freedom of transit  
Freedom of transit shall be granted under the terms of this 
Convention for traffic in transit and means of transport. 
Subject to the other provisions of this Convention, the 
measures taken by Contracting States for regulating and 
forwarding traffic across their territory shall facilitate 
traffic in transit on routes in use mutually acceptable for 
transit to the Contracting States concerned. Consistent 
with the terms of this Convention, no discrimination shall 
be exercised which is based on the place of origin, 
departure, entry, exit or destination or any circumstances 
relating to the ownership of the goods or the ownership, 
place of registration or flag of vessels, land vehicles or 
other means of transport used. 
2. The rules governing the use of means of transport, when 
they pass across part or the whole of the territory of 
another Contracting State, shall be established by 
command agreement among the Contracting States 
concerned, with due regard to the multilateral 
international conventions to which these States are 
parties.  
3. Each Contracting State shall authorize, in accordance 
with its laws, rules and regulations, the passage across or 
access to its territory of persons whose movement is 
necessary for traffic in transit. 
4. The Contracting States shall permit the passage of traffic 
in transit across their territorial waters in accordance with 
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the principles of customary international law or applicable 
international conventions and with their internal 
regulations. 
 

Article 3 
Customs duties and special transit dues 
Traffic in transit shall not be subjected by any authority 
within the transit State to customs duties or taxes 
chargeable by reason of importation or exportation nor to 
any special dues in respect of transit. Nevertheless on such 
traffic in transit there may be levied charges intended 
solely to defray expenses of supervision and 
administration entailed by such transit. The rate of any 
such charges must correspond as nearly as possible with 
the expenses they are intended to cover and, subject to 
that condition, the charges must be imposed in conformity 
with the requirement of non-discrimi\-nation laid down in 
article 2, paragraph l. 
 

Article 4 
Means of transport and tariffs 
1. The Contracting States undertake to provide, subject to 
availability, at the points of entry and exit, and as required 
at points of trans-shipment, adequate means of transport 
and handling equipment for the movement of traffic in 
transit without unnecessary delay. 
2. The Contracting States undertake to apply to traffic in 
transit, using facilities operated or administered by the 
State, tariffs or charges which, having regard to the 
conditions of the traffic and to considerations of 
commercial competition, are reasonable as regards both 
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their rates and the method of their application. These 
tariffs or charges shall be so fixed as to facilitate traffic in 
transit as much as possible, and shall not be higher than 
the tariffs or charges applied by Contracting States for the 
transport through their territory of goods of countries with 
access to the sea. The provisions of this paragraph shall 
also extend to the tariffs and charges applicable to traffic 
in transit using facilities operated or administered by firms 
or individuals, in cases in which the tariffs or charges are 
fixed or subject to control by the Contracting State. The 
term "facilities" used in this paragraph shall comprise 
means of transport, port installations and routes for the 
use of which tariffs or charges are levied. 
3. Any haulage service established as a monopoly on 
waterways used for transit must be so organized as not to 
hinder the transit of vessels. 
4. The provisions of this article must be applied under the 
Condi\-tions of non-discrimination laid down in article 2, 
paragraph 1. 
 

Article 5 
Methods and documentation in regard to customs, 
transport, etc. 
1. The Contracting States shall apply administrative and 
customs measures permitting the carrying out of free, 
uninterrupted and continuous traffic in transit. When 
necessary, they should undertake negotiations to agree on 
measures that ensure and facilitate the said transit. 
2. The Contracting States undertake to use simplified 
documentation and expeditious methods in regard to 
customs, transport and other administrative procedures 
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relating to traffic in transit for the whole transit journey on 
their territory, including any trans-shipment, warehousing, 
breaking bulk, and changes in the mode of transport as 
may take place in the course of such a journey. 
 

Article 6 
Storage of goods in transit 
1. The conditions of storage of goods in transit at the point 
of entry and exit, and at intermediate stages in the transit 
State may be established by conditions of storage at least 
as favorable as those granted to goods coming from or 
going to their own countries. 
2. The tariffs and charges shall be established in 
accordance with Article 4. 
 

Article 7 
Delays or difficulties in traffic in transit 
1. Except in cases of force majeure all measures shall be 
taken by Contracting States to avoid delays in or 
restrictions on traffic in transit.  
2. Should delays or other difficulties occur in traffic in 
transit, the competent authorities of the transit State or 
States and of the Land-locked State shall co-operate 
towards their expeditious Elmina\-tion. 
 

Article 8 
Free zones or other customs facilities 
1. For convenience of traffic in transit, free zones or other 
customs facilities may be provided at the ports of entry and 
exit in the transit States by agreement between those 
States and the land-locked States. 
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2. Facilities of this nature may also be provided for the 
benefit of land-locked States in other transit States which 
have no sea-coast or seaports. 
 

Article 9 
Provision of greater facilities 
This Convention does not entail in any way the withdrawal 
of transit facilities which are greater than those provided 
for in the Convention and which under conditions 
consistent with its principles, are agreed on between 
Contracting States or granted by a Contracting State. The 
Convention also does not preclude such grant of greater 
facilities in the future. 
 

Article 10 
Relation to most-favored-nation clause 
1. The Contracting States agree that the facilities and 
special rights accorded by this Convention to land-locked 
States in view of their special geographical position are 
excluded from the operation of the most-favored-nation 
clause. A land-locked State which is not a Party to this 
Convention may claim the facilities and special rights 
accorded to land-locked States under this Convention only 
on the basis of the most-favored-nation clause of a treaty 
between that land-locked State and the Contracting State 
granting such facilities and special rights. 
2. If a Contracting State grants to a land-locked State 
facilities or special rights greater than those provided for 
in this Convention, such facilities or special rights may be 
limited to that land-locked State, except in so far as the 
withholding of such greater facilities or special rights from 
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any other land-locked State contravenes the most-
favored-nation provision of a treaty between such other 
land-locked State and the Contracting State granting such 
facilities or special rights. 
 

Article 11 
Exceptions to Convention on grounds of public health, 
security, and protection of intellectual property 
1. No Contracting State shall be bound by this Convention 
to afford transit to persons whose admission into its 
territory is forbidden, or for goods of a kind of which the 
importation is prohibited, either on grounds of public 
morals, public health or security, or as a precaution against 
diseases of animals or plants or against pests. 
2. Each Contracting State shall be entitled to take 
reasonable precautions and measures to ensure that 
persons and goods, particularly goods which are the 
subject of a monopoly, are really in transit, and that the 
means of transport are really used for the passage of such 
goods, as well as to protect the safety of the routes and 
means of communication. 
3. Nothing in this Convention shall affect the measures 
which a Contracting State may be called upon to take in 
pursuance of provisions in a general international 
convention, whether of a worldwide or regional character, 
to which it is a party, whether such convention was already 
concluded on the date of this Convention or is concluded 
later, when such provisions relate:  
(a) To export or import or transit of particular kinds of 
articles such as narcotics, or other dangerous drugs, or 
arms; or  
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(b) To protection of industrial, literary or artistic property, 
or protection of trade names, and indications of source or 
appellations of origin, and the suppression of unfair 
competition. 
4. Nothing in this Convention shall prevent any Contracting 
State from taking any action necessary for the protection 
of its essential security interests. 
 

Article 12 
Exceptions in case of emergency 
The measures of a general or particular character which a 
Contracting State is obliged to take in case of an 
emergency endangering its political existence or its safety 
may, in exceptional cases and for as short a period as 
possible, involve a deviation from the provisions of this 
Convention on the understanding that the principle of 
freedom of transit shall be observed to the utmost possible 
extent during such a period. 
 

Article 13 
Application of the Convention in time of war 
This Convention does not prescribe the rights and duties of 
belligerents and neutrals in time of war. The Convention 
shall, however, continue in force in time of war so far as 
such rights and duties permit. 
 

Article 14 
Obligations under the Convention and rights and duties of 
United Nations Members 
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This Convention does not impose upon a Contracting State 
any obligation conflicting with its rights and duties as a 
Member of the United Nations. 
 

Article 15 
Reciprocity 
The provisions of this Convention shall be applied on a 
basis of reciprocity. 
 

Article 16 
Settlement of disputes 
1. Any dispute which may arise with respect to the 
interpretation of application of the provisions of this 
Convention which is not settled by negotiation or by other 
peaceful means of settlement within a period of nine 
months shall, at the request of either party, be settled by 
arbitration. The arbitration commission shall be composed 
of three members. Each party to the dispute shall appoint 
one member to the commission, while the third member, 
who shall be the Chairman, shall be chosen in common 
agreement between the parties. If the parties fail to agree 
on the designation of the third member within a period of 
three months, the third member shall be appointed by the 
President of the International Court of Justice. In case any 
of the parties fail to make an appointment within a period 
of three months the President of the International Court of 
Justice shall fill the remaining vacancy or vacancies. 
2. The Arbitration commission shall decide on the matter 
placed before it by simple majority and its decisions shall 
be binding on the parties. 
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3. The Arbitration commission or other international 
bodies charged with settlements of disputes under this 
Convention shall inform, through the Secretary-General of 
the United Nations, the other Contracting States of the 
existence and nature of disputes and of the terms of their 
settlements. 
 

Article 17 
Signature 
This present Convention shall be open until 31 December, 
1965 for signature by all States Members of the United 
Nations or of any of the specialized agencies or Parties to 
the Statute of the International Court of Justice, and by any 
other State invited by the General Assembly of the United 
Nations to become a Party to the Convention. 
 

Article 18 
Ratification 
The present Convention is subject to ratification. The 
instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 
 

Article 19 
Accession 
The present Convention shall remain open for accession by 
any State belonging to any of the four categories 
mentioned in article 17. The instruments of accession shall 
be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 
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Article 20 
Entry into force 
1. The present Convention shall enter into force on the 
thirtieth day following the date of the deposit of the 
instruments of ratification or accession of at least two 
land-locked States and two transit States having a sea-
coast. 
2. For each State ratifying or acceding to the Convention 
after the deposit of the instruments of ratification or 
accession necessary for the entry into force of this 
Convention in accordance with paragraph 1 of this article, 
the Convention shall enter into force on the thirtieth day 
after the deposit by such State of its instrument of 
ratification or accession. 
 

Article 21 
Revision 
At the request of one third of the Contracting States, and 
with the concurrence of the majority of the Contracting 
States, the Secretary-General of the United Nations shall 
convene a Conference with a view to the revision of this 
Convention. 
 

Article 22 
Notifications by the Secretary-General 
The Secretary-General of the United Nations, shall inform 
all States belonging to any of the four categories 
mentioned in article 17: 
a. of signatures to the present Convention and of the 
deposit of instruments of ratification or accession, in 
accordance with articles 17, 18 and 19; 
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b. of the date on which the present Convention will enter 
into force, in accordance with article 20; 
c. of requests for revision, in accordance with article 21. 
 

Article 23 
Authentic texts 
The original of the present Convention, of which the 
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations, who shall send certified 
copies thereof to all States belonging to any of the four 
categories mentioned in article 17. 
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, 
being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed the present Convention. 
DONE at the Headquarters of the United Nations, New 
York, this eighth day of July, one thousand nine hundred 
and sixty-five. 
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 پیوست سوم

 

United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS III) Part X 

Right of Access of Land-Locked States to and from the 
Sea and Freedom of Transit 

 
Article 124 

USE OF TERMS 
1. For the purposes of this Convention: 
(a) “land-locked State” means a State which has no sea-
coast; 
(b) “Transit State” means a State, with or without a sea-
coast, situated between a land-locked State and the sea, 
through whose territory traffic in transit passes; 
(c) “Traffic in Transit” means transit of persons, baggage, 
goods and means of transport across the territory of one 
or more transit States, when the passage across such 
territory, with or without trans-shipment, ware-housing, 
breaking bulk or change in the mode of transport, is only a 
portion of a complete journey which begins or terminates 
within the territory of the land-locked State; 
(d) “Means of Transport” means: 
i) Railway rolling stock, sea, lake and river craft and road 
vehicles; 
ii) Where local conditions so require, porters and pack 
animals. 
2. Land-locked States and transit States may, by agreement 
between them, include as means of transport pipelines 
and gas lines and means of transport other than those 
included in paragraph 1. 
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Article 125 

RIGHT OF ACCESS TO AND FROM THE SEA 
AND FREEDOM OF TRANSIT 
1. Land-locked States shall have the right of access to and 
from the sea for the purpose of exercising the rights 
provided for in this Convention including those relating to 
the freedom of the high seas and the common heritage of 
mankind. To this end, land-locked States shall enjoy 
freedom of transit through the territory of transit States by 
all means of transport. 
2. The terms and modalities for exercising freedom of 
transit shall be agreed between the land-locked States and 
transit States concerned through bilateral, subregional or 
regional agreements. 
3. Transit States, in the exercise of their full sovereignty 
over their territory, shall have the right to take all 
measures necessary to ensure that the rights and facilities 
provided for in this Part for land-locked States shall in no 
way infringe their legitimate interests. 
 

Article 126 
EXCLUSION OF APPLICATION OF THE MOST-FAVOURED-
NATION CLAUSE 
The provisions of this Convention, as well as special 
agreements relating to the exercise of the right of access 
to and from the sea, establishing rights and facilities on 
account of the special geographical position of land-locked 
States, are excluded from the application of the most-
favoured-nation clause. 
 



  181 عیدمحمد عزیزپور

Article 127 
CUSTOMS DUTIES, TAXES AND OTHER CHARGES 
1. Traffic in transit shall not be subject to any customs 
duties, taxes or other charges except charges levied for 
specific services rendered in connection with such traffic. 
2. Means of transport in transit and other facilities 
provided for and used by land-locked States shall not be 
subject to taxes or charges higher than those levied for the 
use of means of transport of the transit State. 
 

Article 128 
FREE ZONES AND OTHER CUSTOMS FACILITIES 
For the convenience of traffic in transit, free zones or other 
customs facilities may be provided at the ports of entry and 
exit in the transit States, by agreement between those 
States and the land-locked States. 
 

Article 129 
COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AND 
IMPROVEMENT OF MEANS OF TRANSPORT 
Where there are no means of transport in transit States to 
give effect to the freedom of transit or where the existing 
means, including the port installations and equipment, are 
inadequate in any respect, the transit States and land-
locked 
States concerned may cooperate in constructing or 
improving them. 
 

Article 130 
MEASURES TO AVOID OR ELIMINATE DELAYS OR OTHER 
DIFFICULTIES 
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OF A TECHNICAL NATURE IN TRAFFIC IN TRANSIT 
1. Transit States shall take all appropriate measures to 
avoid delays or other difficulties of a technical nature in 
traffic in transit. 
2. Should such delays or difficulties occur, the competent 
authorities of the transit States and land-locked States 
concerned shall cooperate towards their expeditious 
elimination? 
 

Article 131 
EQUAL TREATMENT IN MARITIME PORTS 
Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy 
treatment equal to that accorded to other foreign ships in 
maritime ports. 
 

Article 132 
GRANT OF GREATER TRANSIT FACILITIES 
This Convention does not entail in any way the withdrawal 
of transit facilities which are greater than those provided 
for in this Convention and which are agreed between 
States Parties to this Convention or granted by a State 
Party. This Convention also does not preclude such grant 
of greater facilities in the future. 
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 دربارۀ مترجم
 

عیدمحمد عزیزپور، مکتب متوسطه )دبیرستان( را در لیسۀ عالی سلطان علاوالدین غوری، 
چغچران سابق( مرکز ولایت باستانی غور، یعنی استان زادگاهش به اتمام در شهر فیروزکوه )

 رسانید. 
برای تحصیل به اتحاد شوروی رفت و تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد  ١٩٨٤در سال 

 الملل به پایان رسانید.و دکترای خویش را در اتحاد شوروی سابق در رشتۀ حقوق بین
شتۀ حقوق و خدمات اجتماعی دانش آموخت و دیپلوم در هالند، در دانشکدۀ حقوق در ر 

هاست که به عنوان کارمند مسلکی در انجمن هالندی کمک به پناهندگان گرفت. سال
 دهد.وظیفه انجام می

سی و های حقوقی، سیاالملل، پرسمانهای پرشماری در رشتۀ حقوق بیناز عزیزپور، نوشته
الملل الملل کتابی به فرنام حقوق بیناجتماعی نشر شده است. در بخش حقوق بین

 پناهندگی در آلمان و در کابل چاپ شده است.


